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نشریه  پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان؛ شیوه نامه و شرایط انتشار مقاله

ادبیات کودک و نوجوان در ســال های اخیر خیزشــی علمی و خاق در کشور ایران داشته است؛ تا آنجا که 

گرایشی مستقل به نام ادبیات کودک و نوجوان در دوره کارشناسی ارشد راه اندازی شده است. نشریه پژوهش در 

ادبیات کودک و نوجوان فصلنامه ای علمی تخصصی است که ابتدا با مجوز نشریات دانشگاهی در دانشگاه شهید 

بهشتی به صاحب امتیازی گروه زبان و ادبیات فارسی شروع به کار کرد. با توجه به اینکه توسعه و ترویج فعالیت 

محققان به نوعی حمایت از نیروی  علمی کشور است و نتیجه حاصل از این التفات، اسباب ترقی جامعه را فراهم 

می آورد و به منظور ثبت و توســعه رسمی فعالیت های علمی پژوهشگران، در سال 1398 به اخذ مجوز حقیقی از 

وزارت ارشاد برای این نشریه اقدام شد.

دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهــش در ادبیات کودک و نوجوان به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با 

حوزه کودک و نوجوان می پردازد. هدف از انتشــار این نشریه مطالعه، تحقیق، ارائه رویکردهای جدید و موقعیتی 

برای بیان یافته های مطالعات متمرکز و بینارشته ای پژوهشگران این حوزه است که تاش شده به دو زبان فارسی و 

انگلیسی در اختیار قرار داده شود. امید می رود با توسعه فعالیت های نشریه مذکور، محققان حوزه کودک و نوجوان 

کشور بتوانند یافته های علمی خود را در سطح بین المللی عرضه کنند.

شیوه نامه ارسال مقالات
نام و نام خانوادگی نویسندگان بایستی کامل نوشته شود.	 

نوشتن میزان تحصیات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه نویسندگان ضروری است.	 

نویسنده مقاله، مسئول و عهده دار تمامی مکاتبات با نشریه و مطالب مندرج در مقاله است.	 

مقاله ارســال شده برای مجله نبایستی پیشتر منتشر شــده یا به صورت همزمان در مجله دیگری در حال 	 

بررسی باشد.

از آنجا که مجوز نشــریه به صورت دو زبانه )فارســی و انگلیسی( اخذ شده است، در صورت انتشار به زبان 	 

انگلیسی، نویسندگان عهده دار ترجمه مقاله خود هستند.

این نشریه در ویرایش مقالات ارسالی آزاد است.	 

 مسئولیت مطالب مندرج در مقالات به عهده نویسنده یا نویسندگان است.	 

مقالات به ترتیب تاریخ ارسال چاپ می شوند.	 

حق چاپ پس از تأیید هیئت داوران منحصر به مجله است.	 



ضوابط نگارش متن فارسی
ترتیــب قــرار دادن مطالب: عنوان مقاله، چکیده، واژگان کلیدی فارســی، مقدّمه، متن اصلی، نتیجه و 	 

فهرست منابع. عنوان مقاله انگلیسی، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی.

متن مقاله نباید از 6500 کلمه تجاوز کند.	 

چکیده مقاله حداقل 150 تا 250 کلمه باشد.	 

واژگان کلیدی 3-5 کلمه با ویرگول جدا شود.	 

عنوان اصلی مقاله با قلم B Nazanin فونت 14 تیره تایپ شود.	 

عناوین فرعی مقاله با قلم B Nazanin فونت 12 تیره تایپ شود.	 

متن مقاله با قلم B Nazanin فونت 12 و چکیده انگلیســی با قلم Times New Roman فونت 12 تایپ 	 

شود.

پاورقی با قلم B Nazanin فونت 9 و کلمات انگلیسی پاورقی Times New Roman فونت 9 تایپ شود.	 

فاصله سطور 1 سانتی متر باشد.	 

رسم الخط مورد نظر بر اساس مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نظر گرفته شده است که فایل 	 

آن در سایت این مرکز وجود دارد.

تمامی اعداد داخل جدول ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.	 

نحوه ارجاع در داخل مقاله به این صورت باشــد: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: شماره صفحه( 	 

مثال: )جمالی، 1378: 47(

فهرست منابع به صورت الفبایی و عمودی تنظیم شود. ابتدا منابع فارسی سپس منابع لاتین در این باره 	 

به استفاده از نشانه ها و عایم نگارشی دقت شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال انتشار(. نام کتاب به صورت کج و ایتالیک. نام مترجم 	 

)در صورت ترجمه(. شهر: نام مکان انتشار.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام نویسنده. )سال انتشار(. »عنوان مقاله در گیومه«. عنوان مجله به 	 

صورت کج و ایتالیک. شماره مجله. شماره صفحه شروع و پایان مقاله.

پایان نامه/رساله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال انتشار(. »عنوان پایان نامه در گیومه«. مقطع 	 

و رشته تحصیلی. نام دانشگاه و شهر.

تارنما و ســایت: نام خانوادگی نویسنده. نام نویسنده. )تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی(، »عنوان نوشته یا 	 

مقاله در گیومه«. نام پایگاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی.
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بازتاب فریضه »نماز« در نشریه های خردسال و کودک 
سال های 1385-1380

مجتبی دماوندی1 و زینب سنبلی2

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در سال 1396 مرحوم شدند. 1

کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی. 2

چکیده 
نماز اصلی ترین وظیفه هر مسلمان در زمره یکی از پایه های فروع دین اسام معرفی شده است؛ لذا برای 

آشنایی و آموزش آن، آغاز آن را از دوران کودکی بهترین زمان می دانند. روند آموزش این فریضه از خانواده 

آغاز می شــود؛ اما با توجه به شالوده جامعه که برمبنای دین اسام پایه ریزی شده است نهادهای دیگری 

نیز در آموزش آن وارد می شــوند که یاری  دهنده و در بعضی موارد جایگزین خانواده در این امر می گردند. 

در بین این نهادها نشریه های کودک و نوجوان قرار دارند که با توجه به رویکرد دینی جامعه و ویژگی های 

خاص مخاطبان، صفحاتی از مطالب آن ها به بازتاب این فریضه در قالب آموزش و آشــنایی به کودکان و 

نوجوانان می پردازد. در این تحقیق تعدادی از نشریه های گروه خردسال و کودک که طی سال  های 1380 

تا 1385 به چاپ رسیده اند، انتخاب و با روش توصیفی تحلیلی به بازتاب های موردنظر پرداخته شده است. 

یافته ها نشان می دهد نشریه های بررسی شده جهت آشنایی مخاطبان با این فریضه دینی از دو گونۀ نوشتار 

ادبی بهره برده اند که در دو قالب منظوم و منثور نمود دارد. هرکدام از این قالب ها به دو شیوه داستانی و 

غیرداستانی ارائه شده اند. آموزش، بیان زیبایی های نماز، تشویق برای انجام آن، آشنایی با شیوه انجام این 

عمل و احکام مربوط به آن از جمله مضامین مشترک در گونه های مختلف نوشتاری است.

واژه های کلیدی: نشریه، خردسال و کودک، نماز.

مقدمه
در ایدئولوژی اسامی نماز به عنوان ستون دین و زیربنای اعمال فرد مسلمان شناخته شده است که بدون آن هیچ 

عمل دیگری از او پذیرفته نیســت. چنان که پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »به خدا قســم شفاعت من شامل حال کسی 

نمی شــود که نماز را سبک شمارد و درباره آن کوتاهی کند.« نماز به عنوان ستون دین و عمل واجبی است که هر فرد 

مسلمان با رسیدن به سن تکلیف باید آن را به جا آورد؛ از این لحاظ آموزش آن از دوران کودکی در زمره آموزش هایی 

است که ضرورت آن انکارناپذیر است. مهم ترین مرجع آموزش های دینی از جمله نماز، خانواده است. تشویق و تحسین 

دو فصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 10-1

تاریخ دریافت: 96/07/10

تاریخ پذیرش: 97/01/30
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)کامی و مادی(، الگوآفرینی مناسب، آرایش محیط مساجد، بیان آثار نماز، استفاده از قصه و شعر درباره نماز و پرهیز 

از زیاده روی و تحکّم نابخردانه از ابزاری اســت که خانواده بــرای دعوت کودکان به خواندن نماز می تواند از آن ها بهره 

بگیرد )حیدری، 1386: 8(. در کنار خانواده مدرســه و نهادهای مرتبط با کودکان هســتند که با استفاده از کتاب ها، 

نشریه ها و رسانه های دیگر به این امر می پردازند. کمک گرفتن از ادبیات از جمله روش هایی است که رسانه های دیداری، 

شنیداری و نوشتاری به عنوان یکی از راه های آشنایی، آموزش، ترغیب و تشویق کودکان در زمینه های گوناگون از جمله 

فریضه »نماز« از آن بهره می برند. بیان داستان ها  و اشعاری که در آن ها زیبایی های این فریضه به تصویر کشیده می شود 

مؤثرترین وسیله برای تشویق و ترغیب کودکان به انجام فرایض دینی از جمله نماز و بیان اهمیت آن در اسام خواهد بود. 

بر این اساس نشریه های کودک و نوجوان از جمله نهادهایی هستند که با توجه به رویکرد ادبی خود برای آموزش های 

اجتماعی، فرهنگی و دینی کودکان، در کنار ابعاد و مضامین دیگر، مضامین و ارزش های دینی را در قالب های ادبی برای 

مخاطبان ارائه می دهد؛ بنابراین با توجه به اهمیت نشریه های کودک و نوجوان به عنوان یکی از پایه های اشاعه دهنده 

فرهنگ و تمدن اســامی این تحقیق ســعی دارد به بررسی بازتاب فریضه »نماز« در تعدادی از آن ها که طی سال های 

1380 تا 1385 منتشر شده اند، بپردازد. جامعه آماری این تحقیق نشریه های دو گروه خردسال و کودک را دربرمی گیرد. 

در گروه خردســالان نشریه های »شاپرک«، »رشــد کودک«، »رشد نوآموز« و »بادبادک« و در گروه کودکان »سروش 

کودکان«، »دوست کودکان«، »رشد دانش آموز« و »کیهان بچه ها« را شامل می شود.

فروع دین
با توجه به اینکه نماز، ایدئولوژی اسامی ذیل »فروع دین« قرار گرفته است قبل از اینکه به بازتاب فریضه »نماز« 

در نشریه های خردسال و کودک بپردازیم، ابتدا باید به ارائه تعریفی از »فروع دین« پرداخت. خداوند در کنار اصول دین 

که زیربنای اعتقادی هر مسلمان را تشکیل می دهد یک سلسله دستورها و برنامه های عملی برای او تعیین کرده است 

که اگر به آن ها عمل کند زندگی دنیایی اش به بهترین وجه اداره می شــود و در آخرت سعادتمند و رستگار خواهد شد. 

این دستورها و برنامه ها تحت عنوان »فروع دین« معرفی شده است. ارکان فروع دین شامل نماز، روزه، خمس، زکات، 

حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و توّلی و تبرّی می شود )امینی، 1362: 148(.

از آنجایی کــه فروع دین ارائه دهنده برنامه کامل و جامع برای یک زندگی ســعادتمند در این جهان و جهان دیگر 

اســت در جوامع اســامی از جمله کشور ما تأکید بســیاری بر آموزش آن از ابتدای دوران کودکی به فرزندان، توسط 

خانواده، مدرســه و جامعه می شــود. نکته ای که در آموزش های دینی از جمله نماز مطرح می  شود زمان مناسب برای 

انجام آن هاســت. به عبارت دیگر آموزش هرکدام از مباحث فروع دین دوره خاصی را طلب می کند تا بتواند متناســب 

با خصوصیات و ویژگی های کودک و نوجوان ارائه شــود. نماز به جهت اهمیت و اثر ســودمندی آن در زندگی فردی و 

اجتماعی فرد مسلمان که به عنوان اولین و مهم ترین رکن فروع دین معرفی شده است زمان مناسب برای آموزش آن را 

می طلبد. پژوهشگران معتقدند از سنین نخستین دبستان باید به تدریج کودکان را با نماز آشنا ساخت؛ البته در این زمان 

می توان به حداقل واجبات اذکار نماز و حفظ آن ها توسط کودکان اکتفا کرد و به این شیوه آن ها را به انجام این فریضه 

تشویق و ترغیب نمود تا اینکه در 9 سالگی بتواند آن را به جای آورد )باهنر، 1394: 262- 265(. از آنجا که انسان ذاتاً و 
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به طور فطری با دین پیوند دارد کودک از سنین پایین آن زمان که می تواند برداشتی از رفتار، حرکات و اعمال بزرگسالان 

داشته باشد اگر موقعیت خانواده ایجاب کند دیدن انجام امور دینی و شنیدن آن ها که توسط بزرگسالان و در رفتار آن ها 

نمود می یابد بهترین راه آموزش و تشویق است؛ چراکه کودکان با دیدن این اعمال سعی در الگوبرداری و تجلی آن ها در 

رفتار خود می نمایند؛ اگرچه هیچ درکی از معنا و مفهوم آن ندارند. آن چنان که در چنین خانواده هایی همیشه شاهد 

قرار گرفتن کودکان در کنار بزرگسالان برای انجام چنین اعمالی از جمله نماز هستیم و این چنین در ابتدا با دیدن این 

اعمال به طور مداوم وجوب آن در ذهن کودک نهادینه می شود تا در سنین بالاتر سعی در انجام آن به روش صحیح دارد.

از آنجا که هدف از آموزش مبانی و اصول دین تربیت، پرورش و در کل داشتن رفتار و کردار متناسب با دین و اخاق 

اســت مســئله ای که بزرگسالان در آموزش و تشویق خردسالان و کودکان به نماز باید به آن توجه داشته باشند و آن را 

تبیین و تفهیم کنند آثار نماز و بیان آن برای این گروه است. چنان که کودک باید به این نکته پی ببرد که خواندن نماز باید 

در رفتار و کردار او اثر بگذارد و او را به رفتار شایسته و موردتأیید نزدیک کند. آن ها باید بدانند که اگر نماز می خوانند باید 

سعی کنند راستگویی، اخاق نیک، ادب، احترام به دیگران، مهربانی و نوع دوستی را سر لوحه زندگی خود قرار دهند. 

 به قول امام راحل )ره( برای نماز غیر از این صورت معنایی اســت و غیر از این ظاهر باطنی اســت )افروز، 1374: 6(.

می توان گفت مهم ترین عامل ترغیب کننده در این زمینه نیز دیدن رفتار بزرگســالان اســت، کودک وقتی بزرگسالان 

نمازخوان را خوش اخاق، با ادب، مهربان یاریگر و... ببیند خصوصاً بعد از به جای آوردن فرایض دینی چنین دیدگاهی 

در ذهن او حک می شود که کسی که اعمال دینی را به جای می آورد حتماً باید دارای چنین خصوصیات و ویژگی هایی 

در رفتار و کردارش باشد تا کم کم در سنین بزرگ تر به این درک برسد که انجام فرایض دینی بدون اثر گذاشتن، تجلی 

و ظهور در رفتار فرد فاقد ارزش خواهد بود.

شیوه های بازتاب فریضه »نماز« در نشریه های خردسال و کودک
در ایدئولوژی اسامی هدف از آفرینش انسان عبادت و پرستش خداوند معرفی شده است که نماز یکی از صورت های 

عبادت و پرســتش است که در برخی از دین ها وضع شده  اســت. طبق فرهنگ دهخدا واژه نماز واژه ای پارسی از فعل 

»نمیدن« به معنی تعظیم  کردن است که ایرانیان برای واژه »صاه« عربی به کار برده اند. این واژه به معنای خم شدن، سر 

فرودآوری برای ستایش پروردگار، احترام و اظهار بندگی و اطاعت است. از آنجا که دین، آداب و اصول آن امری فطری 

اســت انسان به طور طبیعی و براساس فطرت و ذات خود به پرستش خداوند گرایش دارد. بر این اساس کودکان بدون 

تردید به صورت بالفطره استعداد پذیرش و انجام امور مذهبی را دارند، اما آنچه مهم است چگونگی روش های ارائه یا عرضه 

نمودن این تکالیف اســت. اگر ما بتوانیم کودکان را به نحو شایسته و مطلوب در معرض مشاهده و یادگیری رفتارها یا 

تکالیف مذهبی قرار دهیم مسلماً آن ها به طور طبیعی و با رضایت قلبی این اعمال را خواهند آموخت )همان: 1(.

بر همین اســاس همراه با دینداری اجتماعی در کنار خانواده و هم ســو با این نهاد متصدیان نشریه های کودک و 

نوجوان در کنار خط مشی آموزشی و فرهنگی خود سعی کردند در شیوه و روش بیان دین، مبانی و اصول آن از جمله 

»نماز« برای مخاطبان تغییر ایجاد کنند. برای رسیدن به این هدف از ادبیات به عنوان ابزاری برای متناسب کردن دین با 

ویژگی های مخاطبان بهره برده  و آن را در قالب های گوناگون ارائه داده اند. انواع نوشته های مندرج در نشریه های کودک 
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و نوجوان را می توان به دو دســته »ادبی« و »غیرادبی« تقســیم کرد. متون ادبی خود به دو شاخه »متون منظوم« و 

»متون منثور« و هریک به دو دسته »داستانی« و »غیرداستانی« تقسیم می شوند )جالی، 1393: 75(. 

متون منظوم داستانی 
داستان مجموعه ای از حوادث متوالی با طرح و پی رنگ مشخص است که نویسنده آن را در قالب منظوم یا منثور 

روایت می کند. کاربرد متون منظوم و داستانی جهت بازتاب فریضه نماز برای کودکان از یک سو با توجه به ریتمیک و 

آهنگین بودن آن و از ســوی دیگر، با به تصویر کشیدن زیبایی های این فریضه در قالب داستان استقبال مخاطب را به 

همراه خواهد داشت. در این شیوه داستان هایی از مقدمات نماز همچون وضو گرفتن، اذان، جشن تکلیف و وجوب نماز 

در این ســن، دوختن چادر نماز، نماز خواندن تمامی عناصر طبیعت، بر پا داشتن فریضه نماز، و تأثیر آن بر رفتارهای 

فردی و اجتماعی برای مخاطب خردسال و کودک بیان شده است است.

نماز: وقتی که خروس/می خونه آواز/پا می شم از خواب/برای نماز/وضو می گیرم/با نام خدا/می خونم نماز/همراه بابا/

بابابزرگم/می گه تو خوبی/پیش خدا هم/خیلی محبوبی )رحیم آبادی، شاپرک، 1383، ش مسلسل 1078: 8(. 

اذان: هر صبح تا می پیچد/بانگ اذان در دل ها/غرق شادی می شویم/من و مامان و بابا/با قلب پاک و زیبا/برمی خیزیم 

ما گل ها/وقت نماز و دعا/وقت پیمان با خدا )زاغی، همان، 1383، ش مسلسل 10:1089(.

دو شــعر بیان شــده که در واقع داستانی منظوم از انجام عمل نماز است، در روشی مستقیم از نماز صحبت شده 

است. در این اشعار شاعر به شیوه غیرمستقیم با بیان زیبایی های این فریضه مخاطب را بدون هیچ اجبار و دستوری به 

برپاداشتن نماز دعوت می کند. داشتن اخاق نیک، خوب بودن، قلب پاک آثاری از نماز است که در نتیجه نماز خواندن 

برای نمازگزار به ارمغان می آید. بیان اشعاری با چنین مضامینی کودک را از همان آغاز با این نکته آشنا می کند و او را 

آموزش می دهد که نماز واقعی و مورد پذیرش نمازی اســت که در رفتار و اعمال او تأثیر گذارد. آن چنان  که گفته شده 

است نماز تو را از اعمال زشت و ناشایست دور می کند. 

بازتاب نماز در مجله »شاپرک« طی بازۀ زمانی مطالعه شده، پنج متن را شامل می شود که همگی مستقیماً به این 

موضوع پرداخته اند. از میان این تعداد چهار متن در قالب منظوم و یک متن در قالب منثور ارائه شــده است. از چهار 

متن منظوم ارائه شده سه متن، غیرداستانی و یک متن در قالب داستانی نمود یافته است. آشنا شدن با نماز و تشویق 

و ترغیب مخاطب برای انجام این فریضه از مضامین این متن هاست.

دویدم و دویدم: دویدم و دویدم/به مسجدی رسیدم/چند تا پرنده دیدم/طفلکی ها انگاری خسته بودند/بالای گلدسته 

نشسته بودند/چندتا کبوتر روی گنبد بودند/با هرچی که تنبلی بود بد بودند/تا سر گلدسته ها پر می زدند/به دوستاشون 

اون بالا ســر می زدند/اذان که شــد با همدیگه پریدند/تو آسمون آبی صف کشیدند/انگاری که وقت نمازشون بود/وقت 

خوش رازونیازشون بود )محقق، رشد کودک، 1382، ش مسلسل 98: 14(. 

نشریه »رشد کودک« تجلی نماز را در دو قالب نظم »دویدم و دویدم« و نثر »اذان گوی کوچک« ارائه کرده است که 

با روشی غیرمستقیم مخاطب را به انجام فریضه نماز تشویق و ترغیب می کند. در داستان »اذان گوی کوچک« داستان 

پسر کوچولویی است که یک روز به جای پدربزرگ اذان گویش که سرما خورده است اذان می گوید. در واقع این داستان 
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بیان یکی از مقدمات نماز یعنی اذان است. در شعر بالا شاعر با به تصویر کشیدن عبادت و نماز پرندگان بعد از شنیدن 

صدای اذان، مخاطب را به خواندن نماز اول وقت و مقدّم داشتن آن بر کارهای دیگر تشویق و ترغیب می کند. 

نماز آیات: پشــت شیشه آن شــب/باد هوهو می کرد/مادرم در خانه داشــت جارو می کرد/پدرم پشت اتاق داشت 

می خواند کتاب/در کنار دستش/بود یک لیوان آب/ناگهان حس کردم/خانه مان خورد تکان/ریخت بر روی زمین/آب توی 

لیوان/پدر از جا برخاست/در دلم ولوله شد/مادرم با وحشت/داد زد زلزله شد/آن تکان های شدید/واقعاً بود شگفت/اندکی 

بعــد ولی/خانه آرام گرفت/بــر دل من تابید/نور آرامش باز/پدر و مادر من/هر دو خواندند نماز )میرزاده، کیهان بچه ها، 

1384، ش مسلسل 2449: 6(.

وضو: امروز روز شادی است/آغاز جشن تکلیف/پیچیده در سر من/آواز جشن تکلیف/وقت نماز صبح است/از خواب 

سیر ســیرم/این اولین نماز است/باید وضو بگیرم/با نیّتی پر از عشــق/آمادۀ وضویم/باید که صورتم را/در ابتدا بشویم/

بر دســت خود بریزم/از آب تازه یک مشــت/و بعد دست چپ را/آرنج تا سرانگشت/آنگاه مسح سر با/انگشت های پُرنم/و 

 بعد، مســح پاها؛/دیدی وضو گرفتم/امروز روز شادی/این، اولین نماز اســت/با این وضوی تازه/درهای عشق باز است

)دانا، کیهان بچه ها، 1383، ش مسلسل 2446: 5(.

نماز: شب پیشین که دیر خوابیدم/خواب شیطان و دیو را دیدم/وحشت از جان من زبانه کشید/توی خوابم چقدر 

ترسیدم/رفتم و دست های سردم را/با تن آب آشنا کردم/تا نبینم دوباره آن ها را/رو به قبله خدا خدا کردم/روی سجاده 

با دلی روشن/تا نشستم تمام ترسم ریخت/تا به لب نام دوست را بردم/هرچه غم داشتم همان دم ریخت/تا که پیشانیم 

به مهر رسید/در دلم باغی از خدا رویید/هرچه کابوس دیده بودم مُرد... )یوسف نیا، کیهان بچه ها، 1383، ش مسلسل 

 .)7 :2403

آشنایی با نمازهای واجب، نحوه انجام اعمال قبل از نماز یا مقدمات نماز و رسیدن به آرامش در پرتو یاد خداوند از 

موضوع  ها و مضامینی است که در نشریه های کودک بازتاب داشته است. آن چنان  که در شعر »نماز آیات« مخاطب با 

نماز آیات به عنوان یکی از نمازهای واجب و زمان انجام آن، که هنگام وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله بر فرد مسلمان 

واجب می شود، آشنا می گردد. در شعر »وضو« که سروده یکی از مخاطبان کودک است، با بیان یکی از مراسم عبادی 

یعنی جشن تکلیف و واجب شدن فرایض دینی برای کسانی که به سن تکلیف می رسند با بیانی زیبا و منظوم در قالب 

داســتان، مخاطب را با اصلی ترین مقدمات نماز یعنی وضو، چگونگی و ترتیب انجام آن آشنا می کند. در متن منظوم 

»نماز« شــاعر یاد خداوند و خواندن نماز را وسیله ای برای رسیدن به آرامش و اطمینان قلب با زبان و بیانی متناسب 

با فهم و دریافت مخاطب معرفی کرده است. در واقع به گونه غیرمستقیم مخاطب را دعوت می کند که در لحظاتی که 

ترس، اندوه و اضطراب جسم و روح او را آزار می دهد یاد خداوند آرامش و رها شدن از آن ها را برای او به ارمغان می آورد. 

متون منظوم غیرداستانی
در این گونه ادبی نیز موضوع هایی که در گونه ادبی منظوم داستانی بیان شد در قالب غیرداستانی به زبان شعر ارائه 

می شــود. باید گفت این قالب در بازتاب فریضه نماز در نشــریه های خردسال و کودک کارکرد ترغیب و تشویق را بدون 

به کارگیری داســتان بر عهده دارد. در واقع این نوع متن ها روش غیرمستقیم برای دعوت مخاطب به نماز است. حال 
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آنکه در گونه داستان )نظم و نثر( به شیوه مستقیم مخاطب به انجام این عمل دعوت می شود.

چادر نماز: مادر مهربانم/خوانده نماز ظهرش/بوی خدا گرفته/چادرنماز و مهرش/نماز را مؤذن/همیشه داده مژده/پر 

شده خانه ها از/حمد و رکوع و سجده/برای من مادرم/خریده مهر و قرآن/ما دخترهای خوشگل/حجاب داریم و ایمان/

پدر مرا صدا زد/دختر خوب و نازم/بوسید با تبسم/مهر و چادر نمازم )اسماعیل نژاد، کیهان بچه ها، 1380، ش مسلسل 

.)41 :2266

نماز شــاخه: بچه ها باور کنید/شــاخه می خواند نماز/با خدای مهربان/می کند رازونیاز/می کند حتماً دعا/بر لبش 

یک غنچه است/دست او را دیده اید/روبه بالا رفته است؟/می شود پیش خدا/او دعایش مستجاب/می شکوفد غنچه اش/

می دهد بوی گاب )سرابی، کیهان بچه ها، 1383، ش مسلسل 2412: 8(. 

نماز آفرینش: دل، ای دل اسیر غم/بهار شو، پرنده شو/اذان باد می وزد/پر از هوای زنده شو/شبیه آبشار باش/زلال 

و پاک و سر به زیر/به ماهیان ببخش دل/از آب ها وضو بگیر/بیا به کوچه باغ ها/قیام سرو را ببین/و از قنوت شاخه ها/انار 

ربنا بچین/شبیه شمع ها بسوز/به سوز و آه نیم شب/اشاره می کند به تو/رکوع ماه نیم شب/به قلّه ها نگاه کن/به قلّه های 

باشکوه/به جانماز ســبزه ها/به سجده عظیم کوه/سپیده دم به روی خود/بشوی گرد خواب را/بنوش پشت پنجره/سام 

آفتاب را... )حسینی، کیهان بچه ها، 1381، ش مسلسل 2310: 6(. 

توجه دادن مخاطب کودک به جریان داشــتن سیر پرستش خداوند در تمامی کائنات از جمله روش های دعوت به 

برپایی نماز و تشویق و ترغیب به این فریضه است. دست اندرکاران نشریه های کودک بر این اعتقادند که بیان و نسبت 

دادن حالت های موجودات از جمله درختان، کوه و... به پرســتش و رکوع و سجود و بالا بردن دست به سوی خداوند 

برای مخاطبان می تواند عاملی برانگیزاننده برای انجام این عمل باشــد، همچنان که در این دو متن منظوم شاهد آن 

هستیم. 

بازتاب فریضه »نماز« در نشــریه کیهان بچه ها طی بازه زمانی مطالعه شده 16 منظوم است و متن منثوری یافت 

نشد. از این تعداد 10 فراوانی در قالب منظوم غیرداستانی و 6 فراوانی در قالب منظوم داستانی بیان شده است. بیان 

زیبایی های نماز، رسیدن به سن تکلیف، بیان و معرفی زیبایی های وسایل مورد استفاده در این عمل از جمله مضامین 

متن های منظوم ارائه شده است.

متون منثور داستانی
با توجه به اینکه داســتان و قصــه از مهم ترین ابزارها برای آموزش مفاهیــم و ارزش ها، اصول و مبانی فرهنگی، 

اجتماعی و دینی به کودکان و نوجوانان محســوب می شــود، شیوه ای دیگر برای ارائه شناخت و آگاهی نسبت به دین 

و شــخصیت های دینی در نشریه های کودک و نوجوان است تا بدین وسیله رشد شناختی و اخاقی آن ها حاصل شود 

)خلجی، 1391: 103(. آن چنان  که نقش ویژۀ آموزش دینی کودکان را باید متعلق به داستان ها دانست. عاقۀ کودکان 

به داستان، قالب جذاب و مناسب آن و زبان ساده ای که در طرح معارف دینی دارند، سبب می شود بخش عمدۀ تعلیم 

و تربیت دینی کودکان از این طریق انجام گیرد. هرچه استفاده از داستان های مناسب بیشتر باشد، تأثیر این آموزش و 

رسیدن آن به مقاصد موردنظر ساده تر و سریع تر صورت می گیرد )باهنر، 1394: 206(. 
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نماز: کیه؟، کیه؟/- منم، ابابصیر/یکی از بچه ها در را باز کرد. ابابصیر نابینا بود اما راه را درســت آمده بود. فقط 

پرســید: »اینجا خانه مولایم است؟«. خدمتکار خانه، دســت ابابصیر را گرفت. او پیر شده بود. چشم هایش جایی را 

نمی دیــد. خدمتکار او را به اتاق خالــی امام صادق )ع( برد. امام چند روز بود کــه از دنیا رفته بود.-»کجایی مولای 

 عزیز من؟« کجایی امام صادق )ع( مهربان و مظلوم. صدای گریه زن ها و بچه ها که در اتاق های دیگر بودند بلند شد.

ام حمیده، که همسر امام صادق )ع( بود، به اتاق آمد. به ابابصیر سام کرد... ام حمیده گفت: »ای ابابصیر می دانی در 

وقت مرگ امام چه اتفاقی افتاد؟« ابابصیر ساکت شد و گفت: »نه، چه اتفاقی؟« ام حمیده با بغض گفت: »لحظه های 

آخر زندگی امام بود. فوری چشــم هایش را باز کرد و گفت: »همــه فامیل من را به خانه دعوت کنید. همه ما تعجب 

کردیم؛ اما باید زودتر این کار را می کردیم. خدمتکارها رفتند و همه فامیل را به خانه دعوت کردند. امام با زحمت لب 

باز کرد و گفت: »هرگز شــفاعت ما به آن هایی که نماز را سبک می شمارند، نمی رسد. بعد چشم هایش را بست و دیگر 

حرفی نزد. همه در فکر فرو رفتند. چند دقیقه بعد دعا خواند و از دنیا رفت.« )مامحمدی، دوست کودکان، 1384، 

ش مسلسل 211: 9-8(.

این گفتار بازنویســی ســخن امام صادق )ع( است که فرمودند: »هرگز شــفاعت ما به آن هایی که نماز را سبک 

می شمارند، نمی رسد.« بازنویسی از متداول ترین روش هایی است که نویسندگان متن های دینی کودک و نوجوان برای 

انتقال »پیش اثر« به مخاطب از آن اســتفاده کرده اند )جالی، 1393: 48-49(. البته در استفاده از این ابزار خصوصاً 

برای کودکان باید اصولی همچون متناســب بودن واژه ها و اصطاحات با درک و شــناخت کودک، تناسب آن قصه با 

رشــد دینی مخاطب رعایت شــود تا نتیجه دلخواه از بیان داستان حاصل شود. نشریه »دوست کودکان« از آن دسته 

نشــریه هایی است که با انتخاب پسوند کودک، دقیقاً مشخص نیســت مطالب آن را چه گروه سنی دربرمی گیرد. از 7 

ســال تا دبیرستان، که این عامل باعث شده اســت ارائه مطالب به روش درست و متناسب با سن و ویژگی های سنی 

مخاطبان انجام نشــود. چنانچه دو نکته ای که در این داســتان قابل تأمل است این است که اولًا می توان این داستان 

را متناســب با دوازده ســالگی به بعد دانست نه کودک 7 تا 12 ســال. به این دلیل که کودک در این سنین نه مفهوم 

»شفاعت« و نه عبارت »سبک شمردن« با توجه به معنایی که برای بزرگسال دارد، به درستی درک می کند. دوم اینکه 

انتخاب سخن و موضوعی که مخاطب آن بزرگسال است برای کودک، مشکل و ضعفی است که به کرات در نشریه های 

کودک و نوجوان دیده می شود. با توجه به سن مخاطب در این دوره که در ابتدای راه آشنایی با دین و فرایض آن است 

بهتر است از احادیث، سخنان و گفتارهایی در قالب شعر و داستان و حتی نقل مستقیم آن ها استفاده شود که چهره 

مهربانانه ای از دین برای مخاطب به تصویر می کشــد تا اینکه از همان ابتدا، هنوز کودک، اصل موضوع را نیاموخته از 

عواقب سهل انگاری در آن، برای او صحبت کنیم. 

نشــریه »دوست کودکان« همانند دیگر نشریه ها جهت بازتاب فریضه »نماز« از دو قالب منظوم و منثور بهره برده 

است. فراوانی این بازتاب 8 متن است. از این تعداد 4 متن منظوم و 4 متن منثور است که همگی با شیوه ای مستقیم 

مخاطب را به خواندن نماز، پرهیز از ســبک شمردن آن، کسب رضایت خداوند و رسیدن به زندگی سعادتمند در دنیا 

و آخــرت ترغیب و تهییج می کند. در متن های منظوم، 3 متن در قالب غیرداســتانی و یک متن در قالب داســتانی 

نمود داشــته اســت. متون منثور نیز با فراوانی 2 قالب داستانی و 2 قالب غیرداستانی بازتاب داشته است. قالب های 
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غیرداستانی شامل یک متن غیرادبی و یک متن ادبی است. »لغت نامه قرآنی« متنی کوتاه با موضوع نماز در نثر غیرادبی 

و متن ادبی آن با مضمون »نیایش« بیان گردیده است.

سام، سام )قصه های آقاجون، حسین و حمیده(: حمیده در را باز کرد و دوان دوان وارد خانه شد. آقاجون داشت 

نماز می خواند. حمیده فریاد زد: »کســی خانه نیســت؟« جوابی نیامد... حمیده گفت: »سام کسی خانه نیست؟« 

آقاجون که داشــت نماز می خواند گفت: »ســام«... حمیده گفت: »نه! آقاجون کــه دارد نماز می خواند!« کمی به 

دوروبَرش نگاه کرد و گفت: »پس کی گفت سام؟« نگاهی به آقاجون کرد و گفت: »آقاجون شما بودید؟« آقاجون جواب 

نــداد و بــه رکوع رفت. حمیده چند ثانیه با تعجب به نماز خواندن آقاجون نگاه کرد و با خودش گفت: »یعنی آقاجون 

بود؟ او که دارد نماز می خواند.« کمی فکر کرد و ناگهان گفت: »آقاجون، سام.« آقاجون دوباره گفت: »سام« حمیده 

از تعجب قدمی به عقب رفت و گفت: »آقاجون نمازت باطل شــد.« اما آقاجون به نماز خواندنش ادامه داد و چیزی 

نگفت... حمیده گفت: »آقاجون مگر می شود در نماز حرف زد؟« آقاجون گفت»حرف نه اما می شود سام کرد. اصاً 

باید سام کرد« )اصان پور، شاپرک، 1381، ش مسلسل 985: 4-2(.

به این قشــنگی خنده هم داشــت )از مجموعه دامن دامن خاطره(: دوست داشتم مثل مامان و بابا با خدا حرف 

بزنم. از او بخواهم که بیمارها را خوب کند؛ از او بخواهم هرچه می خواهم به من بدهد... برای همین ملحفه ای مثل 

چادر به ســر کردم. یک تراش هم به جای مهر روی زمین گذاشتم. بعد دو سوره ای را که بلد بودم خواندم. در رکوع و 

ســجده و قنوت هم شعر خواندم. همان شعرهایی که در کودکستان یاد گرفته بودم. وقتی نمازم تمام شد برادر بزرگم 

خندید. نمی دانستم نماز به این قشنگی، خنده هم دارد. با خودم گفتم شاید یک جای نمازم عیب و ایرادی داشته است. 

شــاید هم الکی خندیده باشــد. با اصرار زیاد از برادرم خواستم دلیل خنده اش را بگوید. او گفت: »نماز را که پشت به 

قبله نمی خوانند.« گفتم: »قبله یعنی چه؟... از آن روز دیگر فهمیدم که به هر طرفی که بخواهم نمی توانم نماز بخوانم 

)حسن زاده، رشد نوآموز، 1381، ش مسلسل 165: 17(.

بیان احکام و آداب نماز از مضامینی است که دست اندرکاران نشریه های خردسال، کودک و نوجوان در قالب های 

گوناگون ادبی برای مخاطب بازگو و آن ها را با طریقه انجام درست این فریضه آشنا می کنند. از میان نشریه های بررسی 

شــده نشریه »رشد نوآموز« بیشــترین آمار بیان احکام و چگونگی انجام فریضه نماز را برای مخاطب بیان کرده است. 

مجموعه داســتانی »نرگس« با عناوین مختلف در هر شــماره از جمله این داستان هاســت که مخاطب ضمن آن با 

مفاهیمی همچون قبله، رسیدن به سن تکلیف و واجب شدن نماز بر مکّلف، چگونگی خواندن، پاک و طاهر بودن لباس 

نمازگزار، داشتن اخاق نیک در کنار خواندن نماز و... آشنا می شود. 

اصل »جذب برای آموزش« که اصل اساســی آشنایی و آموزش هر گونه ارزش، هنجار، مفاهیم و معارف از جمله 

اصول و مفاهیم دینی به کودکان اســت در این نوشــته ها به کار گرفته شده اســت. در تمامی متون )منظوم و منثور( 

ارائه شــده در بازتاب فریضه »نماز« نویســنده و شاعر از این اصل استفاده و با بیان زیبایی های وسایل و ابزارهای مورد 

استفاده در نماز از قبیلِ سجاده، چادر نماز، تسبیح و مهر که کودکان به آن ها عاقه دارند، زیبایی های رفتاری و اخاقی 

شــخصیت ها، نتایج زیبای حاصل از خواندن نماز از جمله رضایت و خشنودی خداوند، والدین و اطرافیان و همچنین 

اســتفاده از کاراکتر کودک به عنوان شخصیت اصلی داستان مخاطب را به انجام این فریضه تشویق و ترغیب می کند. 
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آن چنان  که پژوهش ها نشــان داده است کودکان بیشــتر به الگوهایی گرایش دارند و از آن ها تقلید می کنند که از نظر 

سنی شبیه آن ها باشد. آن ها خصوصاً در دوران کودکی دوم )7-11( تأثیرهای زیای از طریق همانندسازی با همسالان 

می پذیرند. آن ها در این دوره به طور افراطی ســعی می کنند مانند همسالان و دوستان خود رفتار کنند و رفتار و عقاید 

آن ها را داشته باشند )مهرمحمدی، 1386: 15(. 

در نشــریه »رشد نوآموز« بازتاب نماز با 25 مورد بیشــترین فراوانی را بین نشریه های خردسال و کودک، به خود 

اختصاص داده اســت. از این تعداد 21 متن در قالب منثور نمود داشــته است که با توجه به سن کودک و عاقه او به 

داستان 20 مورد آن را متون منثور داستانی شامل می شود. 4 متن دیگر در قالب منظوم بیان شده است که یک مورد 

آن منظوم داستانی است. 

نشریه های»بادبادک«، »سروش کودکان« و »رشد دانش آموز« در بازه زمانی مطالعه شده متنی را در بازتاب فریضه 

»نماز« ارائه نداده اند.

نشریه های خردسال و کودک با توجه به سن مخاطب آن که 6 تا 13 سال را دربرمی گیرد و از آنجایی که این دوران 

هم زمان با مراســم دینی جشن تکلیف برای دختران است، پرداختن به نماز برای دست اندرکاران آن ها اهمیت زیادی 

دارد. از سوی دیگر، به دلیل سن کم مخاطبان باید این بازتاب آن چنان برنامه ریزی شود که کودک را به انجام این عمل 

تشــویق و ترغیب کند؛ لذا عامان نشــر با توجه به این موضوع، با استفاده از دو قالب نظم و نثر به بازتاب این فریضه 

پرداخته اند. در قالب منثور که اغلب آن ها داستانی است با بیان داستان هایی کوتاه مخاطب را با احکامی از نماز مثل 

»جواب سام دادن در نماز«، »چگونگی وضو«، »ترتیب نماز« به زبانی بسیار ساده و قابل فهم آشنا می کنند. در این 

داستان ها شخصیت های به کار گرفته شده همگی کودک هستند که بیان داستان و شعر از زبان آن ها پذیرش و ترغیب 

مخاطب به انجام این عمل را دوچندان می کند. نکته قابل توجه در این نشریه ها این است که چگونگی انجام عمل نماز 

در قالب نثر )داستانی( و تشویق به خواندن نماز در قالب نظم بیان شده است. 

در بین نشریه های بررسی شده نشریه »رشد نوآموز« بیشتر از دیگر نشریه ها متناسب با سن مخاطب به این موضوع 

پرداخته اســت. در این نشــریه روش های صحیح وضو و نماز از ابتدا طی سلسله داستان هایی که شخصیت اصلی آن 

دختری به نام »نرگس« است، به کودک آموزش داده می شود. با توجه به اینکه مخاطب این نشریه کودکان سنین 8 و 

9 سال را شامل می شود و این سنین مصادف با جشن تکلیف دختران است، داستان های بیان شده با شخصیت دختر 

ارائه شده است. درکنار موارد گفته شده در بعضی از این نشریه ها با توجه به نمونه های بیان شده مطالبی دیده می شود 

که متناسب با سن مخاطب نیست یا اینکه نمی تواند در امر آشنایی کودک با نماز مؤثر باشد.

نتیجه گیری
نشریه های خردسال و کودک طی بازه زمانی مطالعه شده در بازتاب فریضه نماز برای مخاطبان از گونه  و روش هایی 

بهره گرفته اند. گونه اول »قالب ادبی« است تا بدین وسیله مطالب و مضامین دلپذیرتر و مؤثرتر برای مخاطب بیان شود. 

در این قالب دو گونۀ منظوم و منثور نمودار شــده اســت که خود در دو شیوه داستانی و غیرداستانی ارائه شده است. 

در قالب منظوم که بیشــتر غیرداستانی است و می توان آن را به عنوان ابزار تهییجی و تحریکی دانست که برای ترغیب 
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مخاطب به انجام این عمل به کار می رود و طی آن ها زیبایی های این فریضه برای مخاطب به تصویر کشیده می شود. در 

قالب منثور که اغلب منثور داســتانی است، مخاطب طی داستان هایی با نماز، مقدمات، احکام، نتایج زیبای حاصل 

از خواندن آن آشنا می شود. گونه دوم »قالب غیرادبی« با نمود بسیار کم آن هم در یکی دو نشریه است. در این گونه، 

متن هایی با موضوع احکام نماز برای اجابت درست آن و گفتارهایی درباره ارزش این فریضه ارائه شده است. 
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بازیابی اهداف ادبیات کودک و نوجوان در افسانه های ایرانی

عباسعلی وفایی1 و حنیفه قبادی)2*(

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عامه طباطبایی. 1

دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عامه طباطبایی. 2

چکیده 
افسانه در کتاب لغت مترادف واژه های »قصه« و »اسطوره« به کار رفته است. از لحاظ ادبی به سرگذشت 

یا رویدادی خیالی از زندگی انسان ها، حیوانات، پرندگان، یا موجودات وهمی چون دیو و پری گفته می شود 

که با مسائل اخاقی و پندآموز همراه است و گاه برای تفریح و سرگرمی خواننده یا شنونده گفته می شود. 

در ایران، افسانه های ایرانی بخشی از فولکلور غنی است. این میراث به کودکان و نوجوانان در عصر حاضر 

انتقال یافته است و در ادبیات رسمی کودک و نوجوان ظاهر شده است. با توجه به اینکه ادبیات کودک و 

نوجوان اهداف خاص خود را دارد، بر آن هستیم تا در این تحقیق با آوردن بررسی های موردی، نمونه هایی 

را برای تطابق با اهداف ادبیات کودک بررسی و تحلیل کنیم.

واژه های کلیدی: ادبیات کودک، اهداف، افسانه ها.

مقدمه1
فرهنگ عامیانه دانشی است همگانی از آداب و رسوم و سنت و انواع بازی ها و سرگرمی ها و هرآنچه که به زندگی 

روزمره مردم مربوط می شود )استریناتی، 18:1388(. فولکلور یا فرهنگ عامه سرآغاز ادبیات کودکان است. لالایی ها، 

مثل ها، ترانه های کودکان، افســانه های خردسالان، داســتان های ماجرایی و حماسی و عاشقانه و اسطوره ها که همه 

زاییده تخیل و تفکر مردم اعصار مختلف هستند که غالباً بنیاد و اساس ادبیات کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد؛ 

بنابراین اگر گفته شود ادبیات کودکان سرچشمه در فولکلور و فرهنگ عامه دارد و به کهن سالی زندگی بشر بر روی زمین 

است، سخنی خاف واقع گفته نشده است.

در این زمینه داستان ســرایی، قصه گویی، افسانه سرایی و... از قدیمی ترین کارکردهای ایرانیان در حوزه فولکلور و 

ادبیات مرتبط با آن به  شمار می رود. سوای آثار مکتوب، هزاران قصه و افسانه و داستان به طور شفاهی و دهان به دهان 

h.ghoobadi.1360@gmail.com :نویسنده مرتبط *

دو فصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 18-11

تاریخ دریافت: 97/02/10

تاریخ پذیرش: 97/10/05
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در دهات و شهرها و کوهپایه های این مرزوبوم رایج بود که عمده مخاطبان آن به طور حتم کودکان و نوجوانان بودند.

افسانه ها از انواع قصه های فرهنگ عامه که شخص خاصی آن را به وجود نیاورده بلکه از گذشته سینه به سینه نقل 

شــده است تا به امروز رسیده است. تقدیرهای کلیشه ای از مشخصه های اصلی افسانه ها است. در استفاده از این نوع 

ادبیات کودکان سهیم بوده اند.

ادبیات کودک و نوجوان در ایران به دو گروه ادبیات رســمی و غیررســمی تقســیم شده  است و ادبیات رسمی به 

مجموعه آثار ادبی گفته می شود که مخاطب آن کودک و نوجوان است و ادبیات غیررسمی آثاری است که در اصل برای 

کودک و نوجوان نوشــته نشــده ، اما این گروه در استفاده از این آثار سهیم هستند )جالی، 1395: 25(. افسانه ها در 

ابتدا هم مخاطب کودک داشته است و هم مخاطب بزرگسال، اما در صد سال اخیر به واسطه نیازهای کودک و نوجوان 

و محتوای کارآمد برای آنان افسانه هایی نوشته شده است که در گروه ادبیات رسمی کودک و نوجوان قرار می گیرد. 

از دورترین دوران، قصه و داســتان در حفظ و نگهداری میراث های فکری اقوام و ملل تأثیر فراوانی داشــته است. 

بزرگان و اندیشمندان هر قوم و طایفه ای برای انتقال افکار و اهداف خود به مردم از این قالب استمداد می کردند. تنها 

زبانی که هر شخص در هر سن  و سال و در هر زمان و مکانی با آن آشناست و برایش دل نشین است، زبان قصه است. 

قصه و داستان برای کودکان به مراتب شیرین تر است. داستان های شیرین و گاه طولانی از شاهزادگان و پهلوانان در دنیا 

و همچنین در ایران بسیار است. داستان هایی که اغلب مخاطب آنان کودکان نبوده است؛ ولی برای آنان نیز مناسب و 

قابل فهم است. »آثاری از ایران باستان به جا مانده که موردتوجه کودکان و نوجوانان نیز می باشد مانند کارنامه اردشیر 

بابکان، اندرز خسرو گواتان، یادگار زریران، هزار افسان، درخت آسوریک، سندبادنامه، ولی عدم دسترسی آسان به کتب 

و نداشتن سواد، مانع از استفاده آنان می شد« )قزل ایاغ، 100:1383(.

زبان افســانه ها از آن جهت که از فرهنگ شــفاهی و مردمی برخاسته و دچار تغییر شده، ساده است و پیچیدگی 

ندارد. نویسندگان گروه کودک و نوجوان نیز در مناسب سازی ادبیات این متون کمتر دچار مشکل می شوند؛ زیرا عناصر 

داستان خود رفته رفته در هر مرحله زمانی، ساده و به روز شده است. نویسندگان با توجه به فرهنگ حاضر، می توانند 

زبان داســتان را در اختیار بگیرند و متن را برای مخاطبان زمان خود آماده کنند؛ در داســتان های اسطوره ای این کار 

به سادگی افسانه ها نیست، چون قالب داستان کمتر دچار تحول و تغییر قرار گرفته است و گاهی در مناسب سازی این 

متون برای کودکان و نوجوانان واژگان و شخصیت ها و موقعیت هایی وجود دارد که نیاز به توجیه و توضیح دارد.

افســانه های عامیانه به بخش هایی همچون افسانه های توأم با تکرار، افســانه های حیوانات سخنگو، افسانه های 

جادویی، افســانه های پُرعجایب، افســانه های فکاهی، افسانه های حماســی و قهرمانی، افسانه های فلسفی و دینی و 

افســانه های عاشقانه تقســیم می شــوند )حجازی، 1374: 144(. قرن های پیش از اختراع صنعت چاپ و حتی قبل 

از به وجود آمدن خط، اقوام مختلف در کنار خانواده خود می نشســتند و افســانه می گفتند و می شنیدند و افسانه ها 

سینه به ســینه نقل شــده اند و به زمان حال رسیدند. افسانه ها نه تنها در طول زمان سفر کرده اند، بلکه در همان زمان 

به وسیله نقالان و تجار و فروشندگان دوره گرد از کشوری به کشور دیگر سفر می کردند، این افسانه ها در طول سفر بارها و 

بارها گفته می شدند و در هر بار گفته شدن اندک تفاوتی نیز می کردند. هر قصه گو بنا به حال خود چیزی به آن می افزود 

یا چیزی از آن می کاست. در این میان افسانه هایی دیده می شود که به طور مشترک میان ملل جاری بوده اند گاه در اصل 
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یکی هستند اما در جزئیات اختاف هایی دیده می شود. »علت  این گونه  اختاف ها را به  آسانی  می توان  دریافت . هر نقال  

و قصه خوانی  به  ســلیقه  خویش  و طبق  روشی  که  از استاد خود آموخته  است ، تکیه  کام ها و چاشنی های  خاصی  برای  

آب ورنگ  دادن  به  داستان ، در دسترس  دارد و اگر دست  به  تحریر قصه ای  برد، حوادث  و سرگذشت ها را با همان  گونه  

پیرایه ها و شاخ وبرگ ها که  به  یاد دارد، می نویسد و از این  روی  داستان  واحد، تحریرهای  گوناگون  می یابد« )محجوب، 

1382: 597(. افســانه های عامیانه در هر زمان و هــر محل با توجه به نیازهای روانی و اجتماعی مخاطب آن منطقه 

تغییر شکل می دادند، تفاوت روایت افسانه های عامیانه در سرزمین های مختلف می تواند به دلیل تفاوت عقاید و آداب 

و رسوم باشد.

ویژگی ها و اهداف داستان پردازی در ادبیات کودک و نوجوان
افسانه های عامیانه که مخاطب آن کودکان و نوجوانان هستند مشخصاتی دارد که در اینجا به اختصار خصوصیات 

افســانه های عامیانه را بیان می کنیم. افســانه های عامیانه کودک و نوجوان غالباً یک کاراکتر یا شــخصیت کودک یا 

نوجوان نقش آفرین دارد. از طرح خاصی پیروی می کند، شــروع مناســب انتظار مخاطب دارد و پایان آن خوش است. 

شــخصیت های اصلی داســتان در همان چند جمله اول معرفی می شوند و پس از آن شخصیت ها با گره اصلی مواجه 

می شوند، سپس طی ماجرایی بسیار سریع و پُرحادثه این گره به دست محبوب ترین قهرمان افسانه گشوده می شود.

کودکان در دوران کودکی به دنبال کشف، جستجو و تجربه کردن هستند و داستان کودکان می تواند چنین فرصتی 

را در اختیار آنان قرار دهد. به نوعی داستان ها کمک می کنند تا اهداف ادبیات کودک تحقق پیدا کند. 

اهداف ادبیات کودک از یک منظر به شکل زیر طبقه بندی می شود:

خویشتن شناسی؛	 

شناخت محیط و مراقبت از خود؛	 

لذت؛	 

آموزش )رازانی، 1355: 17-14(.	 

بازیابی اهداف ادبیات کودک در افسانه های ایرانی
خویشتن شناسی 

ادبیــات کودک در طول دوران کودکی، کودک را با مفاهیم متفاوتی، چون تولد، مرگ و ازدواج آشــنا می کند و 

 آهسته آهسته مفاهیم را در ذهن وی جا می بخشد و از این راه سعی می کند او را برای زندگی در جامعه آماده کند )همان: 14(.

به نمونه ای از این افسانه اشاره می کنیم:

پادشــاهی از دخترهایش خواســت که با پرتاب تیر محل زندگی و ازدواج خود را مشخص کنند. تیر دختر اول به 

خانه وزیر، دختر دوم به خانه وکیل و دختر ســوم به خرابه افتاد. دختر به خرابه رفت؛ اما در آنجا به ماری برخورد که 

پســری زیبا بود که طلسم شــده بود. خرابه هم به خانه ای تبدیل شد. پسر شب ها از جلد مار بیرون می آمد. خواهران 

دختر پیشنهاد کردند که جلد مار را بسوزان. دختر انجام داد؛ اما شیخ بختیار آنجا را ترک کرد و یک جفت کفش آهنی 
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و یک عصای آهنی به دختر داد و گفت که هر وقت این ها ســاییده شوند، مرا پیدا می کنی. دختر راهی بیابان شد. در 

راه به پیرزنی کمک کرد و او خاری را به دختر داد. پرنده ای را از لای دو قطعه ســنگ نجات داد و او یکی از پرهایش 

را به او داد. ماهی به او یک پولک داد. دختر در راه از خار، پر پرنده و پولک برای غلبه بر دیو کمک گرفت؛ اما گرفتار 

دیو دیگری شد و به کمک پرنده توانست با اشک چشم خود همه حیاط را آب پاشی کند و آزاد گردد. شیخ بختیار اسیر 

جادوگری بود و باز پرنده به آن ها کمک کرد. شیخ بختیار آزاد شد و جادوگر از بین رفت و سال های سال با هم زندگی 

کردند )مهاجری، 2/1393: 29-25(.

تعلیمی بودن را می توان از اصلی ترین ویژگی های ادبیات کودک و نوجوان دانست )صادق زاده، 1392: 182(؛ اما نه 

محض؛ »ادبیات کودک ماهیتی آموزشی-توصیفی و تجویزی دارد. ادبیات کودک ماهیتی آموزشی دارد؛ زیرا نویسنده 

بزرگســال عاطفه و اندیشه خود را به گونه ای هدفمند و از پیش طراحی شده بر کودک عرضه می دارد و معنای آموزش 

نیز جز این نیســت« )حجوانی، 1389: 37( و در جایی دیگر از همین کتاب اصلی ترین حرف در عبارتی کوتاه این گونه 

بیان شده: »در ادبیات کودک با این فرض که برایش ذاتی قائل شویم، زیبایی، عنصری ذاتی و درونی، اما مادّۀ آموزشی 

عنصری عرضی و بیرونی است« )همان: 3(. در این داستان، پادشاه از دخترهایش می خواهد که با انتخاب همسر، خود 

را برای زندگی در جامعه آماده سازند و آن ها را با مفهوم »ازدواج« به خوبی آشنا می سازد و کودک به یکی از مهم ترین 

اهداف ادبیات کودک یعنی خویشتن شناسی به صورت غیرمستقیم پی می برد.

شناخت محیط و مراقبت از خود 
ادبیات کودک با بیان موضوعات جدید و با توجه به اطاعات قبلی کودک ســعی می کند آگاهی هایی را از محیط 

پیرامون کودک در اختیار او بگذارد و اطاعاتی مانند اطاعات جغرافیایی یا اطاعاتی برای محافظت از خود داشــته 

باشند. به نمونه ای اشاره می کنیم:

پادشاهی به سه پسرش سفارش کرد که برای شکار با هم باشید. به تنهایی مسافرت نروید و در زیر درخت کنار دیوار 

روی چمنزار جنگل و بیشه نخوابید. یک شب بعد از شکار تصمیم گرفتند در بیشه زار بخوابند، هرچه ملک محمد اصرار 

کرد بی فایده بود؛ بنابراین بیدار ماند و دیو را از بین برد. شبی دیگر پای دیواری خوابیدند و باز ملک محمد دیو را از پا 

درآورد. شب سوم در جنگل دیوی آمد تا ملک محمد را از بین ببرد؛ اما ملک محمد ضربه ای به سرش زد و دیو نشان 

چاهی پر از لعل و جواهرات را داد. فردا برادران به دنبال چاه راه افتادند. ملک محمد جواهرات چاه را بالا فرستاد و در 

چاه ســه دختر اسیر را آزاد کرد و به بالا فرستاد؛ اما برادران از حسادت ملک محمد را در چاه تنها گذاشتند و رفتند. 

ملک محمد بعد از آزادی از چاه کنار تاجری مشغول به کار شد و چون به خواسته زن تاجر پاسخ نداد، زن تاجر از پیرزنی 

برای نابودی ملک محمد کمک خواســت و او را به دنبال معماری فرستادند که قصری بسازد که هر دیوارش هزارویک 

ساز بزند. اسب تاجر او را به گورستانی برد. او از ملک کمک خواست و با غلبه بر پیرزن جادوگر به شهر برگشتند و قصر 

ساخته شد؛ اما برای سقف آن ها باز اسب به کمک ملک محمد آمد و چوب دستی را در هوا به چوبی بزرگ برای سقف 

تبدیل می کرد. زن نقشه های مختلف می کشید ملک محمد با اسب پرواز کردند و به سرزمین روشنایی رسیدند و ملک 

محمد با شیطان مقابله کرد و او را شکست داد و در مقابل طوطی شیطان به او رسید. طوطی سحر و جادو بلد بود. 
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ملک محمد به شهر خودشان برگشت و به کمک طوطی دو برادر را به سزای اعمالشان رساند و خودش پادشاه، اسب 

وزیر و طوطی به وکیلی انتخاب شدند و با دختری که از چاه آورده بود ازدواج کرد )همان/1: 112-106(. 

در این داستان گوینده سعی کرده است که آگاهی هایی را از محیط پیرامون کودک در اختیار وی بگذارد، سفارش 

پادشــاه بر با هم بودن فرزندان هنگام شــکار و اینکه هیچکدام به تنهایی مســافرت نروند و به طور کلی تأکید وی بر 

محافظت و مراقبت فرزندان از خود است که در واقع یکی از مهم ترین اهداف ادبیات کودک و نوجوان به  شمار می آید.

لذت 
یکی از مهم ترین هدف های ادبیات کودک، شاد کردن آن ها از طریق یک داستان زیباست. گروهی معتقدند که مراد 

از نفس ادبیات »لذت« است )هارلند، 1388: 120(. در کشور ما معمولًا در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان با دو رویکرد 

روبه رو هستیم؛ یکی جنبۀ تعلیمی و آموزشی ادبیات کودک و نوجوان و دیگری جنبۀ زیبایی شناختی، لذت و سرگرمی 

آن. اگرچه در گذشــته ادبیات کودک و نوجوان بیشــتر جنبۀ تعلیمی داشت و تربیت و آموزش در اولویّت قرار داشت، 

امروزه که ادبیات کودک و نوجوان به عنوان یک عرصۀ مهم در جهان مطرح است، در کنار امر آموزش و تعلیم، جنبۀ 

لذت و سرگرمی هم برای کودک و نوجوان مطرح است )نجاریان، 1395: 21(. به نمونه ای از افسانه که این هدف را برای 

کودک فراهم آورده است اشاره می کنیم: 

روزی و روزگاری کشــاورزی یک پســر و دختر ناتنی داشت. او در زمین گندم می کاشت جو در می آمد و وقتی جو 

می کاشــت گندم در می آمد. روزی فالگیری گفت: موقع کاشــتن گندم، پسر و زمان کاشتن جو دختر را بکش. بچه ها 

این را فهمیده و با برداشتن یک سنگ چخماق و یک شانه و آینه فرار کردند. پدر به دنبال آن ها به راه افتاد پسر سنگ 

چخماق را انداخته به تکه های سنگ تیز تبدیل شد سپس دختر شانه اش را انداخت تبدیل به خار شد و باز پدر رد شد 

و به آن ها نزدیک شد تا اینکه آینه تبدیل به دریا شده پدر غرق شد. آن ها به راه ادامه دادند پسر تشنه شد؛ اما خواهر 

گفت با نوشیدن تبدیل به آهو می شوی. به راه افتادند به چشمه دیگر رسیدند خواهر مانع شد؛ اما پسر کفش هایش را 

جا گذاشت به بهانه برگشت و آب خورد تبدیل به گوزن شاخ دار شد. در راه به گله گوزن رسیدند خواهر خواست برادرش 

را عضو گروه خود کنند؛ اما قبول نکردند تا به گروه سوم گوزن ها رسیدن دختر التماس کرد و آن ها قبول کردند دختر با 

برادرش قرار گذاشت برای دیدن و آب خوردن برادر کنار درخت چنار رودخانه بیاید. دختر بالای درخت رفت پسر پادشاه 

اسبش را برای آب خوردن آورد؛ اما آب نخورد تصویر دختر را دید به شهر برگشت از پیرزن های باتجربه برای پایین آمدن 

دختر کمک خواست که یکی از آن ها با فریب دادن و کمک خواستن از دختر موفق شد او را به نزد پسر پادشاه ببرد؛ اما 

دختر شرط ازدواج را آوردن برادرش که به شکل گوزن بود و ساختن آخور طا و غذای نخود قرار داد. پسر پادشاه قبول 

کرد و آن ها عروسی کردند و بعد از چند ماه که منتظر به دنیا آمدن فرزند بودند زن اول پسر پادشاه که نازا و بدجنس 

بود روزی دختر را به بهانه آب تنی به قســمت عمیق برد و خود لباس او را پوشــید و خودش را به شــکل او در آورد و 

برگشت. پسر پادشاه فکر کرد از شر زن اول خاص شده. فردا زن خواست که گوزن را بکشد و از گوشت او برایش بیاورد 

پسر پادشاه به سراغ گوزن رفت وگوزن از او خواست برای آخرین بار از آب رودخانه بخورد. پسر پادشاه قبول کرد و برادر 

گوزن به یاد خواهر شــروع به حرف زدن و شــعر خواندن کرد پسر پادشاه موضوع را فهمید و تعدادی اسب را که چهل 
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روز آب نخورده بودند برد و دختر را از ته رودخانه نجات داد و او را به قصر برد و چراغان کرد و زن اول را به چهل اسب 

بست و آن ها او را به دنبال خود کشیدند و زن بد جنس را به سزای عمل خود رسانیدند )مهاجری، 1/1393: 65-61(.

در این داستان، یکی از مهم ترین اهداف ادبیات کودک یعنی »لذت« به خوبی محسوس است. اساس این داستان 

زیبا و کاربرد عنصر خیال در جای جای آن، جذابیت داستان را برای کودک دوچندان می کند، هیجان گریز دختر و پسر 

به سبب نیت شوم پدر و پیش آمدن صحنه های جادویی از جمله انداختن سنگ چخماق و انداختن شانه و تبدیل شدن 

به سنگ و خار و تبدیل شدن آینه به دریا، از پیشامدهای جذاب داستان هستند که منجر به ایجاد حس لذت در کودک 

می شوند. پیش گویی خواهر برای برادر قبل از نوشیدن آب و تبدیل شدن پسر به گوزن صحنه های لذت بخشی است که 

در واقع یکی از مهم ترین اهداف ادبیات کودک و نوجوان را در این داستان ایجاد کرده است.

آموزش
منظور از آموزش در ادبیات کودکان به هیچ وجه پند و اندرز، یا آموزش مستقیم علوم و دروس نیست؛ بلکه ادبیات 

کودک به ویژه در زمینه  محتوا و مضمون نقش قاطعی دارد )رازانی، 1355: 14-17(. حجوانی یکی از اهداف را رویکرد 

آموزش محور می داند )1389: 69(. چنین امری در بسیاری از افسانه ها دیده می شود که به نمونه ای اشاره می کنیم:

یکی بود یکی نبود مرد ترسویی بود به نام احمد که در تنبلی رو دست نداشت، احمد آن قدر تنبل بود که از سر جایش 

تکان نمی خورد. احمد از بس ترســو بود برای خنده به او احمد ترســو می گفتند. او نه از خانه بیرون می رفت نه دست 

به سیاه وسفید می زد فقط می خورد و می خوابید، به همین دلیل روز به روز چاق تر و گنده تر می شد. روزها می گذشت 

و احمد از جایش تکان نمی خورد بالاخره روزی زنش از دســت او خسته شد و او را از خانه بیرون انداخت. احمد رفت 

و رفت تا به بیابانی رسید درختی پیدا کرد و خواست زیر آن دراز بکشد؛ اما پیش خود فکر کرد نکند حیوانی، اژدهایی 

بیاید مرا بخورد یک دفعه چشمش به یک چماق بزرگ افتاد و چماق را برداشت و روی آن نوشت با این چماق هزار نفر 

را کشــتم دو هزار نفر را زخمی کرده ام و ســه هزار نفر را فراری داده ام، آن وقت چماق را بالای سرش گذاشت. از قضا، 

دیوی از آنجا می گذشت به طرفش رفت تا او را بخورد یکدفعه چشمش به چماق افتاد و نوشته های روی آن را خواند و به 

هیکل گنده احمد نگاه کرد و ترسید و پا به فرار گذاشت و پیش پادشاه دیوها رفت و آنچه را که دیده بود، تعریف کرد. 

شاه دیوها گفت ما به چنین کسی احتیاج داریم و دستور داد بدون اینکه ناراحتش کنند دیوها به دنبالش بروند و به قلعه 

بیاورندش. احمد که آن ها را از دور دیده بود اول ترسید؛ ولی بعد تصمیم گرفت خود را به خواب بزند تا ببیند دیوها چه 

می کنند و در همین فکرها بود که یکی از دیوها گفت: قربان! پادشاه از شما دعوت کرده که به قصر ما بیایید. احمد که 

فهمید دیوها از او ترسیده اند، بلند شد و به قصر دیوها رفت و پیش پادشاه دیوها رفت. پادشاه دیوها به احمد گفت که 

من می خواهم تو سردار لشگر من بشوی و هرچه پول و غذا و لباس های گران قیمت بخواهی به تو می دهم. احمد گفت 

من فعاً گرسنه ام و دیوها برایش غذا آورند. بعد از غذا احمد پیشنهاد پادشاه دیوها را پذیرفت و پادشاه دیوها به او گفت 

فردا باید برای جنگ با دیو سیاه آماده شود. احمد خیلی ترسید؛ ولی به روی خودش نیاورد و شب که همه خواب بودند 

خواست فرار کند؛ ولی موفق نشد که فرار کند و صبح روز بعد احمد دستور داد دست  و پایش را به اسب ببندند و او از 

سپاه دیوها جلو افتاد. ناگهان اسب خیز برداشت و به سرعت رفت احمد که خیلی ترسیده بود به درختی که سر راهش 
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بود چنگ انداخت شاخه درخت شکست و احمد افتاد. احمد که خیلی ترسیده بود نعره می زد و دور خود می چرخید دیو 

سیاه هم که این صحنه را دید پا گذاشت به فرار، دیوها خیلی خوشحال شدند و احمد را به قصر بردند؛ ولی بعد پادشاه 

دیوها ترسید که مبادا احمد آن ها را بکشد. به دیوها دستور داد که شب در خواب احمد را بکشند. احمد هم که همه 

حرف های آن ها را شنیده بود شب که شد جای خودش چند متکا گذاشت و خودش گوشه ای پنهان شد. نیمه های شب 

چند تا دیو سنگ بزرگی را به کمک هم می آوردند و روی متکاها انداختند بعد از اینکه دیوها رفتند احمد آمد سرجایش 

دراز کشــید و با صدای بلند به طوری که همه دیوها بشــنوند، گفت »اینجا چقدر پشه دارد الان می روم و پدر همه این 

دیوها مخصوصاً پادشاه بدجنسشان را در می آورم«. دیوها این حرف را شنیدند و از ترس همگی فرار کردند. احمد هم 

کلیدهای اتاق ها را برداشت و به تک تک آن ها سر زد توی یکی از اتاق ها آدم های زیادی به دست دیوها زندانی شده بودند 

احمد همه آن ها را آزاد کرد و بعد با کمک هم هرچه طا و جواهر و خوردنی بود برداشــتند و به طرف خانه هایشان راه 

افتادند. مقدار زیادی از این طا و جواهرها هم به احمد رسید. احمد که دیگر تنبل و ترسو نبود پیش زنش برگشت و 

با خوبی و خوشی تمام عمر کنار هم زندگی کردند )فراهانی، 1389: 53-49(.

در این داستان، گوینده مفاهیمی مثل شجاعت، مبارزه با ظلم و بی عدالتی و پرهیز از ناامیدی و تنبلی را به صورت 

مستقیم و در قالب پند و اندرز برای کودک بیان نکرده است؛ بلکه همه این مفاهیم را به صورت غیرمستقیم به کودک 

آموزش داده اســت. کودک در پایان داستان مفاهیم ذکر شــده را بی آنکه بداند آموزش می بیند و منظور از آموزش در 

ادبیات کودکان در واقع چیزی جز این نیست که کودک ارزش ها را در قالب داستان به صورت غیرمستقیم دریابد.

کودکان، یکی از مهم ترین سرمایه های هر جامعه هستند، در تربیت و آموزش آنان، باید بسیار تاش و دقّت شود. 

کودکان و نوجوانان با شــعر و داستان، بسیار سروکار دارند. در داســتان ها به دقّت می نگرند، شخصیت ها را ارزیابی 

می کنند، شــخصیت های خوب را دوســت می دارند و خود را جای آن ها می گذارند و از شخصیت های بد دوری کرده و 

عبرت می گیرند. این گفته ها دربارۀ تمامی کودکان و نوجوانان، از هر نژاد و ملّتی که باشند، صدق می کند. از این رو، 

کودکان و نوجوانان هرکدام بســته به ســنی که دارند به تربیت و آموزش نیازمندند و یکی از مؤثرترین و بهترین عوامل 

در انتقال این مفاهیم به این گروه سنّی »آموزش غیرمستقیم« است که می تواند از راه های مختلف به آن ها القا شود و 

داستان بهترین قالب برای این منظور است. 

 اصــل مهــم در آن ایجــاد تعامل بین متــن ادبی و کودک اســت که آن را تبدیــل به ادبیات کــودک می کند 

)جالی، 1395: 24(. با توجه به این تعاریف می توان گفت افسانه ها در فضای ادبیات کودک و نوجوان هم زمان با القای 

حس لذت بردن، زندگی کودکان و نوجوانان را با آموزه های غیرمستقیم خود غنا می بخشد و کودکان و نوجوانان را برای 

زندگی تربیت می کند و در حقیقت پلی مستحکم و قابل اعتماد برای اتّصال مرحلۀ کودکی و نوجوانی به زندگی که در 

پیش رو دارند ایجاد می کند. 

نتیجه گیری
افسانه هایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته می شوند، بیشتر جنبۀ آموزشی دارند و نویسندگان گاهی پیش از آنکه 

به نوشتن بپردازند، برای مخاطب فرضی خود می نویسند و نمی توان جنبۀ تعلیمی را از ادبیات کودک گرفت. باید در نظر 
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داشت که هدف اصلی، دادن آموزش از طریق زیبایی شناختی است و نباید این جنبه از ادبیات فدای وجه تعلیمی شود. 

به عبارت دیگر در ادبیات کودک و نوجوان، هم باید به اصیل بودن وجه زیبایی شناختی ادبیات کودک اعتقاد داشت. با 

در نظر داشتن اهداف ادبیات کودک، کارکرد اخاقی، لذت از متن، فرهنگی و آموزشی در میان افسانه ها برای کودکان 

قابل بازیابی اســت. شــجاعت، امیدواری، داشتن صبر و پشتکار، مبارزه با ظلم و بی عدالتی، بیان حقیقت و پرهیز از 

دروغ گویی از نکات تعلیمی این افسانه هاست. به نظر می رسد جای آن دارد که نویسندگان جنبه های زیبایی شناسی را در 

نظر بیاورند تا بتوان گرایش کودکان به خواندن افسانه را برای تحقق اهداف ادبیات کودک بیشتر کرد. 

منابع
استریناتی، دومینیک. )1388(. مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. مترجم ثریا پاک نظر، تهران: گام نو.	 

جالی، مریم. )1395(. شاخص های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان. تهران: انجمن فرهنگی زنان ناشر.	 

 حجازی، بنفشه. )1374(. ویژگی ها و جنبه های ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان.	 

حجوانی، مهدی. )1389(. زیبایی شناسی ادبیات کودک. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.	 

رازانی، بهمن. )1355(. پژوهش اجمالی در ادبیات کودک. تهران: شوق.	 

صادق زاده، محمود. )1392(. »بررســی اشــعار تعلیمی کودک و نوجوان در ادبیات معاصر«. پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی. 	 

دانشگاه آزاد اسامی دهاقان. س 5. ش 17. صص190-157.

فراهانی، جمیله. )1389(. افسانه های مردم ایران. تهران: نشر پنجره.	 

قــزل ایاغ، ثریا. )1383(. ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن )مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان(. 	 

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

محجوب، محمدجعفر. )1382(. ادبیات عامیانه ایران )مجموعه مقالات درباره افســانه ها و آداب و رســوم مردم ایران(. به 	 

کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه.

مهاجری، زهرا. )1393(. مجموعه افسانه های ایرانی. مشهد: به نشر. انتشارات آستان قدس رضوی.	 

نجاریان خلیل آباد، حمیده. )1395(. »بررسی تطبیقی کُنش های گفتاری در آثار فریدون عموزاده خلیلی و یعقوب الشارونی«. 	 

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

هارلنــد، ریچارد. )1388(. درآمــدی تاریخی بر نظریه ادبی از افاطون تا بارت. گروه ترجمه شــیراز علی معصومی. ناهید 	 

اسامی. غامرضا امامی زیر نظر جورکش. تهران: چشمه.



بررسی آرکی تایپ در رمان نوجوان پریانه های لیاسند 
ماریس از طاهره ایبد براساس نظریه یونگ

علی اصغر بوند شهریاری1 و اعظم بزرگی2

استادیار دانشگاه پیام نور. 1

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور. 2

چکیده 
در حوزه زبان و ادبیات فارسی نقد آرکی تایپی نقد مدرن محسوب می شود و مبتنی بر نقد روان کاوانه براساس 

آرای روان شــناس سوئیسی، کارل گوستاو یونگ، است. هدف اصلی این پژوهش یافتن و تقریر دلالت های 

معنایی برای اثبات آرکی تایپ های موجود در متن رمان نوجوان »پریانه های لیاسند ماریس« اثر طاهره ایبد 

اســت. همچنین کارکردهای آرکی تایپ در سطح ثانویه متن بیان می شود. بسیاری از مفاهیم نمادین در 

این داستان همچون محوریت ســفر دریایی، مرکزیت خاص اعداد سه و هفت، دریافت امدادهای غیبی، 

ماندالا و کهن الگوی »کودک« در موقعیت های کهن الگویی بیان می شود. آرکی تایپ ها ظرفیت ها و مضامین 

موروثی هســتند که پیش از آنکه به آن ها آگاه باشــیم در ناخودآگاه جمعی ما وجود داشته اند و برای همه 

انسان ها صرف نظر از نژاد و فرهنگ، معمول و عام هستند. اسطوره ها و داستان های پریان در ادبیات جهان 

و ایران دارای مایه های اصلی و یکسانی اند که همان آرکی تایپ ها هستند. نقد آرکی تایپی گاه نقد اسطوره ای 

نیز خوانده می شــود. آرکی تایپ ها گاهی برای رسیدن به خودآگاهی در نمادهای گوناگون طبیعی جلوه گر 

می شوند و در آثار هنرمندان نمود پیدا می کنند. بررسی و تحلیل کهن الگوها در متون ادبی کنار زدن لایه 

پیدای هر متن و رســیدن به ژرف ساخت و لایه دوم و ناپیدای آن اثر است. طاهره ایبد در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس از سویی با دانستگی، وقوف و آگاهی و از سویی دیگر با شهود، و یا به عبارتی تحت  تأثیر ضمیر 

ناخودآگاه خویش، نمادهای آرکی تایپی را به کار برده و به همین دلیل رمان به تصنع کشیده نشده است.

واژه های کلیدی: آرکی تایپ، یونگ، ضمیر ناخودآگاه جمعی، ادبیات نوجوان، پریانه های لیاســند ماریس، 

طاهره ایبد.

مقدمه
هیچ ادبیاتی به اندازه قصه های عامیانه پریان، چه برای کودک چه برای بزرگســال، پُربار و راضی کننده نیســت 

)بتلهایم، 1381: 3(. بتلهایم معتقد اســت قصه های پریان با به کار بردن الگوی روان کاوانه شخصیت انسان، پیام های 

دو فصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 39-19

تاریخ دریافت: 97/11/01

تاریخ پذیرش: 98/01/30
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مهمی را به ضمیر آگاه، نیمه آگاه و ناآگاه می رســانند. بتلهایم می گوید: این داستان ها با مسائلی که ذهن کودک را به 

خود مشغول می کند، سروکار دارند، هم زمان از فشارهای ضمیر ناآگاه و نیمه آگاه او می کاهند. قصه های پریان به تخیل 

کودک ابعاد تازه ای می بخشند که ممکن نیست خود او به تنهایی همه دقایق آن را کشف کند. براساس نظریه روان کاوی 

تحلیلی یونگ، در پشت ضمیر آگاه هر فرد بشری، ضمیر ناخودآگاه جمعی وجود دارد که حاصل تجربه های مکرر زندگی 

نیاکان ما است. این تجربه ها در اسطوره ها، رؤیاها و ادبیات بروز می کند. بسیاری از آنچه در ادبیات محل بروز می یابد، 

ته مانده های حافظه نیاکان انسان است که در ضمیر ناخودآگاه نویسنده یا شاعر حفظ شده است و آن ها را می توان نمونه 

ازلی، کهن الگو، سرنمون یا آرکی تایپ نامید )میرصادقی، 1377: 278(. از آنجا که نویسنده و خواننده ضمیر ناخودآگاه 

جمعی مشترک دارند و آنچه نویسنده خلق می کند از ناخودآگاه جمعی گرفته شده، می تواند به طرز غریبی بر خواننده 

تأثیر بگذارد و احساســات او را برانگیزد. )همان: 279( مکتب کارل گوســتاو یونگ از بازیافتن نمادهای اساطیری و 

صورت های ازلی در رؤیا و آفرینش های ادبی و هنری سخن می گوید. یونگ معتقد است فصل مشترک ادیان، آرکی تایپ 

است. یونگ بیش از آنکه کام محور1 باشد، اسطوره محور2 است و با نماد بیش از نشانه سروکار دارد )یاوری، 1374: 

41-43(، و رابطه بســیار نزدیکی میان رؤیاها، اساطیر، هنر و ادبیات کشف کرد )ال گورین و دیگران، 1373: 193(. 

اسطوره و افسانه در ادبیات کودک و نوجوان اهمیت بسیار زیادی دارد و بسیاری از داستان ها از هاکلبرفین تا هری پاتر 

براساس اسطوره و افسانه شکل گرفته اند )رایت، 1962(. نورتروپ فرای، اسطوره را با ادبیات یکی دانسته و ابراز می دارد 

که اسطوره »یکی از اصول ساختاری و سازمان دهنده قالب ادبی است« »یک صورت مثالی، عنصر اساسی تجربه ادبی 

فرد اســت«؛ اسطوره بینش و تفکر بشر ابتدایی در برخورد با جهان پیرامون خویش است. نورتروپ فرای ادبیات را به 

تمامی برآمده از اسطوره می داند )شایگان فر، 1384: 143(. »یونگ« رابطه بسیار نزدیکی میان رؤیاها، اساطیر، هنر و 

ادبیات کشف کرد. او معتقد بود این ها ابزاری هستند که توسط آن ها صور مثالی بیشتر در حیطه ناخودآگاه قرار می گیرند 

)ال گورین و دیگران، 1373: 193(. اسطوره و افسانه در ادبیات کودک و نوجوان اهمیت بسیار زیادی دارند. این ادبیات 

دارای فرم زیبا و ساده، بسیار آموزشی و البته کوتاه تر از یک رمان واقعی و دارای اثرگذاری آیینی و مناسکی است )به نقل 

از رایت، 1962(. یونگ می گوید: من کاشــف ناخودآگاه نیستم. شعرا ناخودآگاه را کشف کردند، من روشی علمی برای 

 بررسی ناخودآگاه، ابداع کردم )پاینده، 1382: 71(. همه مردم در ناخودآگاه جمعی سهیم اند )شمیسا، 1378: 227(.

ناخودآگاه جمعی مخزنی است از خاطره ها و آثاری که آدمی از نیاکان دور و حتی غیربشر )حیوانی( به ارث برده است. 

»مفاهیــم کهن« یــا »الگوهای جاودانه« یا »تصورات قدیم« یا »صورت های مثالی« و نظایر این ها نامیده می شــوند 

)یونگ، 1393: 9(. مفهوم ناخودآگاهی جمعی و مفهوم وابسته بدان، آرکی تایپ، در روان شناسی یونگ از دو نظر اهمیت 

دارد، یکی از نظر نقش آن در رشد و تکامل شخصیت و دیگری از نظر بازتافتن درون مایه های آن در آفرینش های هنری 

و رؤیاهای ژرف )یاوری، 1374: 101(. به گفته یونگ هر آفرینش هنری و هر کام جادویی از ناخودآگاهی جمعی نشــان 

دارد و از این دریای بی کران درونی اســت که صورت های خیال برمی خیزند )همان:42(. اســطوره، تجلی دراماتیک و 

زیربنایی عمیق ترین غرایز بشر درباب آگاهی اولیه خود نسبت به جهان پیرامون است. به بیان دیگر آرکی تایپ محتویات 

1. Mythocentric
2. Logocentric
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ناخودآگاه جمعی اســت. صور مثالی در رؤیاها و توهمات و خیال پردازی و هنر و ادبیات خود را به ما نشــان می دهد و 

به طور کلی بر ما نظارت و نفوذ دارد )شمیسا، 1378: 227(. یونگ نمادها را سویه آشکار کهن الگوهای ناآشکار می داند و 

رؤیاهای عمیق و آفرینش های ادبی و هنری را زمینه تجلی و بازیافتن آن ها )یاوری، 1374: 42(. اساطیر، رؤیاها، آداب و 

مناسک آیینی، عایم پریشانی و رنجوری روان و آثار هنری حاوی بسیاری از مفاهیم کهن هستند. به همین علت، یونگ 

و همکاران و پیروانش درباره مفاهیم کهن و آثار و بازتاب های آن ها در اســطوره ها و رؤیاها مطالعات و تحقیقات بسیار 

کرده اند. یونگ، آن ها را نقاب، سایه، آنیما، آنیموس، پیرخرد، مادرزمین و خود می نامد. صورت نوعی از بعضی جهات 

با مثال افاطونی همانند است، چون صورت نوعی، مانند مثال افاطونی، مقدم بر هر تجربه آگاهانه است. »کهن الگو« 

در واقع یک گرایش غریزی  است )یونگ، 1392: 96(. از میان نمادها برخی که شکل انسان، حیوان یا موجوداتی برتر 

از انسان دارند، از لحاظ معنی بسیار غنی هستند آن ها را می توان بدین گونه طبقه بندی کرد: سایه، پیرمرد، کودک )و 

نیز قهرمان جوان(، مادر )مادر واقعی، زمین-مام( به عنوان شخصیتی والا و برتر، دختر جوان، ماندالا، جلوه گر می شوند 

)جونز و دیگران،1366: 466-467(. روشــن اســت که نمادهای خاص، از جمله »پدر آسمانی1« و »مادر زمینی2«، 

»نــور«، »خون«، »باژگونگی3«، »محورهای چرخ4« و مشــابه آن بارهــا در فرهنگ هایی که از نظر مکانی و زمانی از 

یکدیگر بســیار دور بوده اند، بروز می کنند. مثال های کهن الگوها که زمینه های مشــترک را در فرهنگ های مختلف به 

وجود می آورند، شاملِ وضعیت های سمبلیک تکرار شونده: سفری طولانی، جست وجویی سخت و توان فرسا، به دنبال 

انتقام رفتن، همین  طور سفر به دنیای دون مانند سفر به دنیای مردگان و بازگشت به دنیای واقعی بر روی زمین که 

معمولًا جهت آزاد کردن روحی به تله افتاده و یا شنیدن سخن حکمت آمیزی از آنان انجام می گیرد. مضمون های تکرار 

شــونده، شخصیت های تکرار شونده: مانند جادوگران، عجوزه ها، آهنگران سست  مجاز داری توانایی های خارق العاده، 

دونژوان های زن باز، مرد شکار شده، متکبر، پیرمرد دانا به عنوان معلم، مادر دلسوز و مهربان )به نقل از رایت، 1962(.

بررسی و بازبینی روساخت رمان
رمان پریانه های لیاسند ماریس اولین رمان نوجوان به سبک رئالیسم جادویی است. اگرچه بخشی از موضوع رمان 

اقتباس و برگرفته از افســانه هایی است که در فرهنگ مناطق ســاحلی جنوب کشور سینه به سینه نقل می شود؛ ولی 

طاهره ایبد با تخیل خاقش موقعیت ها، کاراکترها و مکان ها را با بیانی داســتانی طرح می کند و دســت به فضاسازی 

می زند. حوادث و روابط علّی و معلولی در داستان کاماً منطقی هستند. ارتباط ماهبان و ادریس باعث به وجود آمدن 

عشقی کم رنگ در حاشیه داستان شده است. داستان این رمان در بندر »سیراف« یکی از بنادر پیشرفته ایران باستان 

اتفاق می افتد. غواصان قدیمی مروارید که بدون هرگونه تجهیزاتی به زیر آب می رفتند، از وجود زنی در زیر آب که بچه 

شــیرخواره ای را در آغوش داشــته، خبر می دادند. گاهی این زن به نزد غواصان آمده از آن ها می خواهد برای فرزندش 

گهواره ای تهیه نموده به زیر آب ببرد. اگر غواص چنین نماید، مادر دریا )ننه دریا( چند مروارید درشت به او خواهد داد. 

1. Sky Father 
2. Earth Mather 
3. UpـDown
4. Axis Of A Wheel
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اگر غواص دیگر نفســی برای ماندن نداشته باشــد، زن با نفس خود به دور او حبابی می سازد. اگر زن یا مرد دریایی با 

غواصی ارتباط برقرار کنند صیدش رونق می گیرد. حوریان و یا پریان دریایی پایین تنه ای مانند ماهی و بالاتنه ای مانند 

دختران جوان داشتند. زیبارو و خوش اندام با موهایی بلند و سیاه، خوش آوا و خوش آواز که از غروب آفتاب تا بامدادان 

در ســاحل دریا می آرامیدند و گاهی به نغمه سرایی مشغول می شــدند. در بیشتر داستان های مربوط به پریان دریایی، 

ایشان جانورانی مهربان اند که با آدمیان به ویژه دریانوردان و غواصان هم زیستی می یافتند. طاهره ایبد در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس از این افسانه به خوبی استفاده کرده. پری دریایی رمان بی شباهت به پری دریایی این افسانه نیست:

پری دریایی رمان نیز برای کودک شیرخوارش از ادریس گهواره می خواهد؛. 1

توانایی های خارق العاده ای دارد او با دمیدن به صورت ادریس دور سر او حباب می سازد و امکان تنفس زیر دریا . 2

را به او می دهد؛

باعث رونق صید ادریس می شود؛. 3

نغمه سرایی می کند و برای لیانا لالایی می خواند. در طول رمان پری زغالی راهنمای سفر دریایی لیانا می باشد. . 4

افسانه دیگری که طاهره ایبد در رمان پریانه های لیاسند ماریس از آن بهره برده، بابای دریا می باشد. در افسانه آمده 

بدن بابای دریا از پشم سیاه پوشیده شده است. به هنگام غروب آفتاب و شب ها از آب خارج می شود و اگر کسی را در 

کنار آب ببیند با خود می برد. دست  و پایش مانند انسان است؛ اما انگشتانش کوچک است. صورت او شبیه به گاومیش 

بوده اما هیکل آن چندین برابر گاومیش است. بابای دریا به شدت از تیشه و ارّه هراسان است و به محض دیدن آن ها و یا 

صدای برخورد دو قطعه آهن از محل دور می شود. من منداس در رمان پریانه های لیاسند ماریس شباهت های بسیاری 

با بابای دریا دارد. من منداس هیکلی پشمالو و صورتی شبیه به گاو دارد و به شدت از تیشه و یا صدای برخورد دو قطعه 

آهن هراســان است و از محل دور می شود. افسانه دیگری که طاهره ایبد در رمان پریانه های لیاسند ماریس ازآن بهره 

برده، افسانه گاوماهی و گوهر شب چراغ است. در افسانه های مردمان جنوب آمده: گاوماهی، شب هنگام برای چریدن از 

دریا خارج شده، برای اینکه پیرامون خود را ببیند دو دانه گوهر روشن و درخشان از دو سوراخ بینی خود خارج می کند و 

به چریدن مشغول می شود. به هنگام بازگشت به ژرفای دریا آن دو گوهر را با یک نفس عمیق در بینی خود بالا کشیده به 

دریا می رود. گاومیش در رمان پریانه های لیاسند ماریس شباهت های بسیاری با گاوماهی دارد. گاومیش نیز برای چریدن 

علف از دریا به خشکی می آید و گوهر روشن و یا همان گوهر شب چراغ را از دماغ خود روی علف ها می اندازد. همچنین 

هنگام بازگشت به ژرفنای دریا نفس عمیقی می کشد و دو گوهر شب چراغ را بالا کشیده به دریا می برد.

بررسی و بازبینی آرکی تایپ های موجود در رمان
ابزار نبرد

بسیاری از چیزهایی که احساس فداکاری و حرمتگزاری را برمی انگیزند، می توان از مظاهر مادر به شمار آورد؛ مثل 

دانشگاه، شهر، کشور، آسمان، زمین، جنگل، دریا و... و اشیای گود چون دیگ، ظروف طبخ و البته زهدان و رحم و 

هر چه شبیه آن است، مادر را تداعی می کند )شوالیه و گابران، 1378 : 25(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس مجمعه 
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ابزاری اســت که نماد کهن الگو محسوب می شــود و دارای ویژگی های شگفتی است. استفاده از مجمعه به صورت یک 

موتیف تکرار شونده در داستان دیده می شود. مجمعه را پری دریایی به ادریس می دهد. مجمعه مسی مانند ابزاری برای 

اطاع پیدا کردن از جهاز ناخدا سیراف و لیانا به مدد ادریس می آید. مجمعه برای ادریس دلخوشی است و در محافظت 

آن تاش می کند. قهرمانان داستان برای گریز از دست من منداس که از صدای آهن می ترسد روی مجمعه می کوبند.

نماد اعداد
توجه به اعداد در قصه های پریان اهمیت ویژه ای دارد. »روان کاوان اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذکر به حساب 

می آورند« )پلی، 1371: 278(. در قرآن نیز بارها و بارها اعداد آمده اند. او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش 

روز )شش دوران( آفرید )هود/7، اعراف/54، یونس/3، سجده/4(. در این قصه ها اعداد نه تنها اندازه هایی برای سنجش 

کمیت ها؛ بلکه مجموعه فشرده ای از خصوصیات اند که نیروهای خاصی از طبیعت را در خود دارند. اهمیت این اعداد در 

بیشتر این موارد در کاربرد رمزی عدد »سه«، »چهار« و »هفت« تمرکز دارد. این نمادها در متون مربوط به قصه های 

پریان و روایت های اسطوره مند نشانه هایی هستند که دلالت های کهن الگویی دارند. در بسیاری از قصه ها و افسانه های 

کودکان اعداد با هاله ای نشــانه وار به کار رفته و نقش مهمی در ســیر پیشرفت قصه ایفا کرده اند. افسانه سه برادر، سه 

بچه فیل، سفیدبرفی و هفت کوتوله، نمکی و بستن هفت در و... استفاده از اعداد در زندگی روزمره رایج است. عدد، 

شگفت انگیزترین اختراع ذهن بشر است. اعداد یک تا دوازده صورت خاصی از شخصیت را نشان می دهند. روان کاوان 

اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذکر به حســاب می آورند. اعداد نیز جزء صورت های مثالی یونگ به حســاب می آید 

)حسینی، 1387: شماره یازده(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس من منداس چهار انگشتی است.

سه
عدد »سه« نیروی آفریننده و رشد دهنده هستی است. سه، عدد کل است؛ زیرا شامل آغاز، میان و پایان است. 

نیروی آن عالمگیر است و مشمول طبیعت سه گانه جهان یعنی آسمان، زمین و آب ها می گردد. سه به عنوان یک عدد 

آسمانی جان را می نماید و نقطه مرکزی تعادل به  شمار می رود. سه در روان شناسی یونگ عددی کامل، فعال و مقدس 

اســت. از دیدگاه یونگ عدد ســه نماینده ساحت تاریک و ناخودآگاه روان از به هم پیوستن ساحت نرینه )خودآگاهی( و 

مادینه )ناخودآگاهی( فرد به تمامیت و کمال می رســد و از این طریق دگرگونی در ســاختار روان پیش می آید و فرد به 

مرحله تفرد می رسد. سه عددی مذکر، نور، آگاهی روحانی و وحدت است )یونگ، 1376: 130-131(. در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس چندین بار عدد سه تکرار شده است. هنگامی که ادریس سومین مروارید لاجوردی را صید می کند، من 

منداس یا همان شبح دریا پیدایش می شود و این مطلب بر اهمیت و نماد بودن عدد سه می افزاید.

هفت
در نزد مصریان این عدد نماد زندگانی جاودان و ابدی بوده و به نظر می رسد این عدد کامل ترین عدد و دارای تقدس 

باشد. در قرآن نیز عدد هفت بارها تکرار شده: او خدایی است که همه آنچه )از نعمت ها( در زمین وجود دارد، برای شما 
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آفریده سپس به آسمان پرداخت، و آن ها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود )بقره/29(. عدد هفت که در اساطیر جنبه 

مقدس دارد، نماد افاک هفت گانه و هفت سیاره است. هفت شهر عشق هم از این جمله است. در اساطیر یونان هفت 

خدای اصلی وجود دارد. در کیمیاگری از هفت فلز استفاده می شود. عدد هفت نشان دهنده اتحاد زمین و آسمان است؛ 

زیرا از جمع عدد چهار )زمین( که رمز مادینگی است و رقم سه )آسمان( که رمز نرینگی است، حاصل آمده است. در 

رمان پریانه های لیاسند ماریس عدد هفت بارها تکرار شده است و پی داستان عدد هفت است. هفت مروارید باید یافت 

شوند و در دهان مار عظیم الجثه انداخته شوند تا دریا نجات پیدا کند. سندباد بحری برای لیانا از هفت سفر دریایی پُر 

از مخاطره اش سخن می گوید. همچنین ادریس هفت مرحله خطرناک و هفت خوان را پشت سر می گذارد:

ادریس در دریا گم می شود و جهاز ناخدا سیراف را گم می کند؛. 1

ادریس گرفتار شبح دریا یا همان من منداس می شود؛. 2

ادریس از دالانی طولانی می گذرد و به خشکی می رسد؛. 3

علف های جزیره به طرز شگفت انگیزی دور پای ادریس چنبره زده و او را به بند می کشند؛ . 4

من منداس گاومیش را می کشد و گوهرهای شب چراغ را می رباید؛. 5

من منداس برای چندمین بار برای پس گرفتن مرواریدهای لاجوردی سراغ ادریس می آید؛. 6

آخرین مرحله و خوان هفتم جنگ ادریس با مار سیاهِ خطرناک است. . 7

ظاهر شدن من منداس در ماجراهای داستان در هفت مرحله مختلف صورت می گیرد. قهرمانان داستان در طول 

داستان هفت بار با من منداس روبه رو شده، می جنگند و در برابر او می ایستند:

شبح که نزدیک تر شد، ادریس هیکل پشمالوی او را دید و صورتش را که شبیه گاو بود، با دست هایی که چهار . 1

انگشت بیشتر نداشت. خودش بود. من منداس! )ایبد، 1390: 78(؛ 

هیبت پشــمالوی من منداس جلوی چشــمش ظاهر شد. از چشم های من منداس انگار آتش می بارید. گفت: . 2

»مروارید!« )همان: 164(؛

توی دل لیانا خالی شــد. با ترس گفت: »من منداس! حتماً من منداســه!« ناگهان شبحی سر از آب بیرون . 3

آورد... در میان باد و طوفان و جیغ های لیانا و ماهبان، صدایی پیچید: »مروارید لاجوردی!«... سندباد فریاد 

زد: »او شبح دریاست! شبح دریاست! من او را می شناسم. بسی خطرناک است. )همان: 209(؛ 

گاومیش تقا می کرد. ادریس فکر کرد از طوفان ترسیده. خواست او را آرام کند که پاهای پر از موی انسانی را . 4

زیر آب دید. از بزرگی پاهای گاومیش بود، وحشــت کرد. پاها حرکت کردند و ادریس دید که به جای کف پا و 

انگشت، سُم دارد... من منداس نعره کشید... . )همان: 265(؛

 ... ناگهان سر من منداس از آب بالا آمد. ادریس لرزید. من منداس وسط گرداب بود. )همان: 341(؛ . 5

من منداس هیولای ترســناک بود. یادش افتاد که از صدای آهن و فلز می ترســد. مجمعه مسی را برداشت و . 6

دستش را بالا برد و با تمام قدرت روی آن کوبید: »دامب! دامب!«... )همان: 349(؛ 

من منداس با چشــم های قرمز خون گرفته بالا آمد... من منداس نعره زد: »مرواریدهای لاجوردی!«... من . 7
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منداس دســتش را جلو برد. انگشــتش به تن لیانا خورد... دریا به هم ریخت. من منداس دست هایش را روی 

سرش گذاشت و دور خودش چرخید و چرخید. از صدا دور شد و توی دریا گم شد )همان: 400(. 

در هفت همواره نوعی کمال، امنیت و آرامش وجود دارد. این عدد در فرهنگ نمادها »مادر کبیر« اســت )کوپر، 

1379: 30(. در رمان پریانه های لیاســند ماریس در عدد هفت نوعی کمال، امنیت و آرامش برای دریا، موجودات دریا 

و ســاکنان کنار دریا به چشــم می خورد. فراوانی رقم هفت در اساطیر متون مقدس و قصه های پریان به روشنی نمودار 

نمادی بس والاست. هفت: قوی ترینِ همه اعداد نمادین، نشانگر وحدت سه و چهار، کامل شدن دایره و نظم مطلق.

)FIGULER/fig tree( انجیربُن

انجیربُن نیز مانند درخت زیتون و تاک، یکی از درختانی اســت، که نماد فراوانی و برکت اســت. در مصر باستان 

انجیربُن نماد تشرّف به دین بوده است، و کاهنان مصر از انجیر تغذیه می کردند. از نظر نمادین با آیین تشرّف در مراسم 

باروری مرتبط اســت. در بســیاری از آیین های جادو، نمادگرایی درختان شــیردار، از اهمیت خاصی برخوردار است. 

انجیربُن نماد جاودانگی و فهم برتر اســت. انجیربُن درخت مورد عاقه بودا بود، و حضرتش دوست می داشت زیرِ این 

درخت بنشیند و به شاگردانش تعلیم بدهد. چنان که مطابق عقیده هندوان، بودا در 36 سالگی هنگامی که زیر درخت 

انجیری نشسته بود به حقیقت رسید و نام این درخت بعدها درخت دانش گردید )شوالیه و گابران، 1378: 261-260(.

ادریس با خوردن انجیر که درختی شیره دار است در معنای نمادین وارد آیین تشرّف می شود و آمادگی برای رسیدن 

به بلوغ را پیدا می کند. ورود کودک به مرحله بلوغ را با برپایی مراسم و آیین هایی که به آن تشرّف می گویند اعام می کنند. 

به نظر می رسد در رمان پریانه های لیاسند ماریس درخت و میوه انجیر در معنای نمادین آن به کار رفته و نماد جاودانگی و 

فهم برتر است. لیانا با وارد شدن به جزیره زیر درختان انجیر دو زانو می نشیند و خستگی از تن بیرون می کند.

)VENT/wind( باد

زبور، همچون قرآن، باد را پیک الهی و همســنگ فرشــتگان می داند. در چین، باد ابزار تفأل بر مایعات بود، و با 

بررســی خطوط ناشــی از عبور جریان هوا از سطحی از آب یا فلز مذاب، آینده پیشگویی می شد. بادها عامت اند چون 

مایک پیام ها را می رسانند. بادها جلوه موهبتی الهی هستند و هنگامی که بخواهند عواطف خود را، و شیرینی لطیف 

خود را با خشمی طوفانی منتقل می کنند. وقتی طوفان نزدیک می شود، می توان حرکت روح را تشخیص داد، در یک 

تجربه مذهبی، خدا ممکن است در نجوای آرام باد، یا در فریاد بلند طوفان ظاهر شود )همان: 6-10(. در رمان پریانه های 

لیاسند ماریس هر بار که من منداس ظاهر می شود باد و طوفان مانند عامتی به راه می افتد تا خبر دهند که پدیده ای 

مهم در شرف وقوع، و تغییری در حال ظهور است.

باغ و درخت
درخت به عنوان رکن و پایه هســتی و ارتباط میان زمین و آســمان معنا می یابد )پورخالقی چترودی، 1381: 11(. 

درخت از آن رو که از زمین می روید و سر بر آسمان می ساید نماد سیر انسان به آگاهی است )شوالیه و گابران، 1378: 

188(. در رمان پریانه های لیاسند ماریس در ابتدا، جنگل حرا در زیر دریا غیرقابل ورود است و برای ادریس هیچ روزنه ای 
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برای رسیدن به آگاهی و واقعیت جنگل وجود ندارد. در کلی ترین معنای کلمه، نماد درخت دلالت دارد بر حیات کیهان. 

بهشت زمینی در سفر آفرینش باغی بوده که حضرت آدم در آن کشت می کرده است. در رُم باستان، باغ یادآور بهشت 

گمشده است. باغ دعوت آدمی است به مرمت طبیعت اولیه وجود. صحن مساجد و حیاط خانه مسلمانان نیز با حوض 

مرکزی اش تصویری از باغ بهشت است. باغ نماد قدرت انسان می شود، و همچنین نشانه قدرت انسان بر طبیعت رام و 

نیمه وحشی )همان: 41-43(. ادریس دور جنگل حرا که می توان گفت همان پردیس یا بهشت گمشده اوست، می گردد 

و طواف می کند. درنهایت ادریس به کمک پری دریایی به جنگل امن حرا راه می یابد. درخت سه سطح جهان را با هم 

مرتبط می کند: زیر زمین را با ریشه اش که در عمق می کاود، و ریشه ها مدام فروتر می روند، و رویه زمین را با ساقه اش 

و شاخه های پایین تر، و ارتفاعات را با شاخه های بالایی و نوکش که به وسیله نور آسمان به بالا کشیده می شود )همان: 

188(. درخت بوذی، که در زیر آن بودا به اشراق رسید، همان درخت کیهان و درخت زندگی است: در شمایل نگاری 

اولیه، این درخت نشانه خود بودا است )همان: 190-192(. ادریس پس از دیدار باغ در جزیره از میوه های آن جهت سیر 

کردن خود استفاده می کند. همچنین در رمان پریانه های لیاسند ماریس جنگل به گنبدی تشبیه می شود. گنبد سقف 

مکان های مقدس را می پوشاند و جذب کننده نیروهای معنوی و روحانی است.

)FEE/fairy( پری

بارتولومه )paraka( را در مقایســه با واژه هندی باستان )parakiya( گرفته و معنی آن را زن بیگانه و غریبه فرض 

کرده است )صفاری، 1383: 161(. گری )parika( را ترکیبی از حرف اضافه )pari( اوستایی )pairi( در معنی پیرامون 

و گرداگرد و پسوند )ika( می داند که در اصل )pairika( بوده و معنی احاطه کننده می داده و بعدها معنی افسون گر و 

جادو کننده پیدا کرده است )سرکاراتی، 1385: 5-4(.

پری در اوستا 
در ادبیات از پری همیشه به زشتی یاد شده است. در اوستا نام چند پری به تنهایی و جداگانه ذکر شده است. آنان 

از زشت کاران و اهریمنان هستند که به فریفتن یان جهان می پردازند. در متون و نوشته های پهلوی نیز پری از موجودات 

اهریمنی به  شمار می رود که دارای نیروی جادو است )همان: 1(. پری صاحب جادو، نماد قدرت های خارق العاده روح، 

و یا ظرفیت های طرارانه تخیل است. پری می تواند تغییر شکل دهد و در یک آن بالاترین آرزوها را به ثمر برساند یا تغییر 

دهد. در ابتدا پری که آن را از جنس زن می دانستند، پیکی از عالم دیگر بود )شوالیه و گابران، 1378: 218(. شاید آنان 

در اصل خدای بانوان حامی مزارع باشند )همان: 220(. سلسله انساب پریان در اصل به زمین-مادر می رسد؛ اما جریانی 

تاریخی بنا بر سازوکاری خاص، آن ها را از سطح زمین به عمق آن فرو برده، جایی که پریان، در روشنایی ماه، روح آب ها، 

و نباتات می شوند. محل ظهور پریان، به وضوح خاستگاه آنان را نشان می دهد؛ آنان اغلب روی کوه ها، نزدیک گودال ها 

و ســیاب ها، یا در اعماق جنگل ها، نزدیک غارها و لجه ها، در دودکش ها و یا در کناره رودخانه های خروشــان یا کنار 

چشمه ها ظاهر می شوند )همان: 221(.
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ارتباط پری با آب
پــری از آنجا که به عنوان »زن-ایزد فراوانی و باروری« به  شــمار می رود، با بارندگی و آب ها ارتباط دارد و می تواند 

آورنده سال نیکو و محصول خوب باشد )سرکاراتی، 1385: 14(. »پری ها از دریا می آیند و با آتش مقدس »آذر برزین« 

به ستیزه می پردازند. پری دیگری که با آب ارتباط دارد نامش در اوستا تنها یک بار آمده »موش پر« یا »موش پریک« 

می باشد« )همان: 17(.

بن مایــه پری دریایی در رمان پریانه های لیاســند ماریس می تواند صورت تغییر یافتــه آناهیتا یا الهه باروری و . 1

خدای آب در ایران باستان باشد. در ایران باستان معابد زیادی وجود داشته که معبد آناهیتا نام دارد. الهه آب 

به گونه ای در آن معابد مورد پرستش قرار می گرفته، در سال های کم آب و کم باران کشاورزان برای الهه آب قربانی 

می کردند و از او تقاضای سالی پرآب و پربرکت داشتند. آناهیتا در ایران باستان نگهبان آب های زمین بوده است. 

پری دریایی هم در رمان به گونه ای از آب و دریا نگهبانی می کند. حتی پری دریایی نقاشی شده روی صندوق نیز 

می خواهد به دریا بازگردد و گویی حیاتش به آب و دریا وابسته است.

پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس از بینش و آگاهی خاصی برخوردار است. تفاوتی که پری دریایی . 2

در رمان پریانه های لیاســند ماریس با ســایر افسانه ها دارد این است که در اینجا پری دریایی در فکر فریب و به 

دام انداختن ادریس قهرمان داستان نیست و یا همچنان  که در بسیاری از افسانه ها آمده در پی آن نیستند که 

قهرمان داســتان را اغواگرانه در زیر آب نگه دارند به نحوی که آن قهرمان، پری دریایی را برای همیشــه دوست 

داشــته باشد و یا مغروق شــود. پریان دریایی در این رمان از قهرمان داستان برای نجات دریا و موجودات آن 

درخواست کمک می کنند.

پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس مهربان است. گاهی به نغمه سرایی مشغول می شود و با آدمیان . 3

و غواصان هم زیســتی یافته است. پری نقاشی شده روی صندوق برای لیانا که از رفتن ادریس به دریا نگران و 

ترس خورده است، لالایی می خواند و چون مادری دلسوز او را که پریشان است، آرام می کند.

پیر
پیر با تمام تداعی های معانی خود در عرفان، ادبیات و اســاطیر، صورتی مثالی یا نمونه ای ازلی از فرزانگی، خرد، 

رستگاری، حمایت، اعتماد به نفس، اراده، کمک و... است. به نظر یونگ، ظهور پیر در داستان ها همواره در وضعیتی 

رخ می دهد که بصیرت، پند عاقانه، اتخاذ تصمیمی مهم یا... ضروری است؛ و قهرمان در وضعیتی لاعاج و مصیبت بار 

قرار گرفته، درمانده به تنهایی و دل به مرگ نهاده، توانایی نیل بدان را ندارد. این صورت مثالی، کمبود شخص درمانده 

را پُر می کند و با تجلی خود، او را از مخمصه می رهاند )شــایگان فر، 1384: 148-151(. دانش لازم برای جبران این 

کاستی به شکل فکری مجسم درمی آید؛ یعنی به شکل همین پیرمرد مددکار و با فراست )حسینی، 1387: شماره یازده(. 

از جمله شخصیت های تکرارشونده دیگری که در رمان پریانه های لیاسند ماریس به چشم می خورد پیرخردمند و یا پیر 

دانا به عنوان معلم است. ناخدا سیراف مردی سرد و گرم چشیده و باتجربه است و آگاه به احوال ادریس. وقتی ادریس 

برای ساختن گهواره تکه های چوب را همراه خود می برد، ناخدا سیراف به ماجرای پری دریایی و درخواستش از ادریس 
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پی می برد. و یا هنگامی که ادریس در پی نان برای فلسفوریاها از توی دریا خودش را به کنار لنج می رساند ناخدا سیراف 

متوجه ماجرا می شود. پیر خردمند )منجی، رهایی بخش، مراد(: معرف دانش، تأمل، بینش درونی، خرد، هوشمندی، 

و شــهود از یک سو، و از ســوی دیگر، کیفیات اخاقی چون حُســن نیت و آمادگی برای کمک، افزون بر این، حتی 

خصوصیات اخاقی دیگران را هم به محک می زند و براساس این آزمون هدایایی می دهد. ناخدا سیراف شخصی بااقتدار 

و دارای تجربه اســت و به ادریس کمک می کند و گهواره ای را که همیشه توی اتاقک لنج درون یک صندوق نگهداری 

می کرد، به ادریس می دهد و ادریس را روانه دریا می کند. وقتی جاشــوها ادریس را می ترســانند و همه نگران ادریس 

هستند، ناخدا سیراف ادریس را دلداری می دهد و او را تشویق به دریا رفتن می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس، 

از یک سو ناخدا سیراف و از طرفی سندباد بحری که دریانوردی دنیادیده و دانا است، پیر خردمند )منجی، رهایی بخش 

و مراد( هستند. سندباد از یک سو نماینده علم، بینش، خرد و ذکاوت است و از سویی دارای اراده ای مستحکم و آماده 

برای کمک به دیگران اســت. ســندباد بحری وقتی پدیدار می شود که یکی از قهرمان های داستان )لیانا( در موقعیتی 

عاجزانه و ناامید کننده قرار گرفته و تنها واکنشی به جا و عمیق، یا پند و اندرزی نیک می تواند او را از این ورطه برهاند. 

سندباد به عنوان پیر خردمند در سفر دریایی راهنمای لیانا است. سندباد بحری نقشی بر روی صندوق جهیزه دی صبرا 

می باشد. او نیز سال ها به دنبال مروارید لاجوردی بوده است و بارها گرفتار من منداس شده است. سندباد صندوقی را 

که حامل لیانا و ماهبان است و چون قایقی اسیر دست طوفان و امواج شده است، هدایت می کند. سندباد سنگ را از 

دیواره گلی چاه می کند. سندباد بازرگانی است که برای نخستین بار سکان می سازد.

)HERMINETTE/adze( تیشه

در میان مصری ها، تیشه برای ایجاد ارتباط با ارواح آسمانی و باز کردن دهان است. تیشه برای آن ها نماد چیزی 

است که می تراشد تا زندگی را حفظ کند، و مشابه با کار جراحی جراحان )شوالیه و گابران، 1/1378 :385(. در رمان 

پریانه های لیاسند ماریس تیشه در معنای نمادین آن به کار رفته است. ادریس هنگام روبه رو شدن با من منداس از تیشه 

استفاده می کند و من منداس به دلیل ترس از آهن و تیشه می گریزد. در فرهنگ عامه نیز برای دور ساختن جن و پری، 

بر لباس نوزاد ســنجاق می زدند. هنگامی که ادریس برای دادن گهواره به پری دریایی به تشــویق ناخدا سیراف به دریا 

می رود، تیشه اش را همراه خود می برد.

)ÎLE/island( جزیره

به جزیره نمی توان وارد شــد، مگر از طریق دریانوردی یا پرواز، از این  رو نماد مرکزِ معنوی اولیه اســت. جزیره یک 

جهان کوچک است، تصویر کیهان است، جهانی تمام وکمال. مفهوم جزیره را به مفهوم معبد و صومعه می پیوندد. جزیره 

از نظر نمادگرایی جای انتخاب، علم و صلح اســت، که در وسط جهل و اغتشاش جهان غیرقدسی مستقر شده است. 

جزیره یادآور پناهگاه اســت. جزیره ملجأ است، جایی است که آگاهی و خواسته متحد می شوند تا از تهاجم ناخودآگاه 

بگریزند )همان: 424-427(. ادریس در جزیره با امداد غیبی مواجه می شود. گاومیش به مدد ادریس می آید و او را از بند 

اسارت علف های شگفت انگیز جزیره که پایش را به بند کشیده اند، رها می سازد. ادریس از میوه درختان جزیره می خورد 

و در جزیره پناه می گیرد. لیانا، سندباد و ماهبان در جزیره پناه می گیرند تا از طوفان در امان بمانند. همچنین در جزیره 
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با ادریس روبه رو می شوند، با هم علیه من منداس متحد می شوند و امیدی دوباره می یابند. قهرمانان داستان باید خود 

را به جزیره ماران برسانند و مرواریدها را در دهان ماری عجیب الخلقه بیندازند تا صلح برقرار شود. فقط انسآن ها با علم، 

آگاهی و به اراده و خواسته خویش می توانند وارد جزیره شده و اغتشاشات جهان پیرامونشان را از بین ببرند، در حالی 

که پریان نمی توانند وارد این جزیره شوند.

 )PUITS/well( چاه

چاه در تمام ســنت ها حالتی مقدس دارد؛ چراکه به صورت هم نهادهایی از سه نظم کیهانی است: آسمان، زمین، 

و زیرزمین؛ و ســه عنصر آب، خاک و باد است. چاه نماد راز، پوشیدگی و به خصوص نماد حقیقت است، که می دانیم 

حقیقت از آن عریان خارج می شــود، در بســیاری از حکایات عرفانی تصویر چاه آگاهی یا چاه حقیقت گو دیده می شود 

)حقیقت در ته چاه است(. چاه نماد آگاهی و در ضمن نمایانگر انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است )همان: 

484-485(. در بخشی از رمان در می یابیم صدفی در ته چاه افتاده است که لیانا از وجود این حقیقت بی اطاع است؛ 

ولی پری زغالی از وجود صدف و مروارید لاجوردی درون آن باخبر است. همچنین چاه اگرچه در قعر زمین است؛ ولی 

مانند نردبان رهایی است که لیانا را به دریا که محل تولد دوباره است، می رساند.

)BULLE/bulb( حباب

حبابِ هوا یا حبابِ صابون، نماد مخلوقی است سبک، کم دوام و رایگان که ناگهان می ترکد )همان: 2(. دمیدن و 

انداختن آب دهان بر روی هرچیزی ثمره ای »جادویی« دارد و مسیح هم برای درمان آدمی کور از آن بهره گرفت )یونگ، 

1392: 114(. زمانی که زن با دمیدن هوا در بینی مرد به وسیله چیزی شبیه نوک پرنده، زندگی را به وی بازمی گرداند، 

نشان می دهد که انگیزه وی با عنصر خاق مردانه پیوند دارد. دمیدن هوا بیش از آنکه نشان دهنده جذبه شهوت باشد، 

نمایانگر نیاز روح به زنده شــدن دوباره اســت )همان: 206(. ادریس در چند دیدارش با پری آبی در دریا دچار خفگی 

می شود و پری دریایی با دمیدن توی صورتش او را از مرگ نجات می دهد. همچنین این اتفاق برای لیانا نیز می افتد و 

پری زغالی نیز به این دلیل که لیانا باید مرواریدهای لاجوردی را ته دریا پیدا کند، به صورتش می دمد.

خود1 )خویشتن(
خود )خویشــتن( اصول تشکیات و سامان دهندگی یک شــخصیت، کهن الگویی است که یونگ آن را خویشتن 

می نامد. خویشتن کهن الگوی مرکزی ناخودآگاه جمعی است. به صورت »نماد دایره، مربع، چهارگانگی، کودک، ماندلا 

و... ظاهر می شود«)جونز و دیگران،1366: 467(. »خود« همچنین در رؤیاها می تواند همچون »گنجی صعب الوصول« 

رخ بنماید. در این مورد آخر، آن، به شکل جواهر )به خصوص الماس و مروارید(، گل، تخم یا گلوله زرین، یا پیاله است. 

کودک رمز و تمثیل شــایع »خود« اســت )فوردهام، 1353 :117-118(. خود، در رمان پریانه های لیاســند ماریس، 

به شــکل های مختلف نمود پیدا می کند. از طرفی مانند مروارید که گنجی صعب الوصول است رخ می نماید و از طرفی 

به صورت نوزادی شبیه کودکی ادریس، لیانا و سندباد ظاهر می شود.

1. self
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)MER/sea( دریا

دریا نماد پویایی زندگی است. همه چیز از دریا خارج می شود و به آن باز می گردد: دریا محل تولد، استحاله، مرگ 

و تولد دوباره اســت. موقعیتی چندوجهی که وضعیتی نامطمئن، مردد و بدونِ تصمیم را نشــان می دهد، و ممکن 

 اســت به خوب یا بد منجر شــود. از اینجا است که دریا هم تصویر زندگی اســت و هم تصویر مرگ )شوالیه و گابران،

 2/1378: 216(. دریا: مادر کل حیات؛ رمز و راز روحانی و بی کرانگی؛ ضمیر ناهشیار، راز نامتناهی بودن معنوی، ابدیت 

و امتداد زمان ناخودآگاه می باشــد )ال گورین و دیگران، 1373: 175(. از جمله مظاهر صورت مثالی مادر، آب، دریا، 

باران، زمین، کوه و امثال آن است یا هرچیز دیگری که حس فداکاری را برمی انگیزد. در قرآن کریم خداوند متعال آب 

را مایه حیات می داند »و جَعَلنا مِن الماء کل شیء حی« )انبیاء/30(. در اساطیر ایرانی نیز آب یکی از نمادهای تقدیس 

به  شمار می رفته که مؤنث است. سفر دریایی در معنای آرکی تایپی نماد تجدید حیات است. در این سفر پری زغالی که 

سال ها نقشی بر روی صندوق جهیزه دی صبرا بوده است، جان می گیرد. همچنین سندباد نیز زنده می شود. ادریس در 

ناخودآگاهش دریا را مؤنث و ناخواهر می خواند. 

سایه
یونگ معتقد است وجود سایه یک مشکل و مسئله اخاقی است و تمامیت شخصیت را به مبارزه می طلبد. سایه 

همواره هم جنس خود فرد است. سایه کُنش شوم خودمان است که در آن سوی دیوار نمود پیدا کرده است. من منداس 

کُنش شوم شخصیت ادریس است. من منداس بخش تاریک و خاموش و منفی شخصیت در ناخودآگاه ادریس است. 

در واقع سایه همان من منداس است. سایه در ادریس باعث می شود او نیز به گونه ای دست به از بین بردن موجودات 

و ثروت هــای دریایی بزند. صید مروارید باعث از بین رفتن ذخایر دریایی می شــود. اگر ادریس بخواهد بر من منداس 

پیروز شود باید با حرص و طمع خود مبارزه کند و سایه خویش را مقهور کند و با خود همگونش سازد. ادریس دست 

از جاه طلبــی و امیــال و خواهش های خود بر می دارد و خود را در اختیار آزمون قرار می دهد. من منداس هیولای دریا 

شــخصیت تکرار شونده بسیاری از افسانه ها می باشد. او دارای توانایی های خارق العاده است. در افسانه ها و اسطوره ها 

همیشــه با شخصیتی مواجه می شــویم که قصد از بین بردن آب و دریا را دارد. اَپوش یا اهریمن خشک سالی در ایران 

باستان شبیه به من منداس می باشد. نمادهایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس وجود دارد که از آن ها پی می بریم و 

ثابت می کند من منداس سایه ادریس است: 

ادریس با یافتن اولین مروارید لاجوردی که نایاب و کمیاب است دچار حرص و طمع می شود. به صید می رود . 1

فقط به این امید که مرواریدهای لاجوردی بیشتری بیابد.

یونگ سایه را »مشکل اخاقی ای« می نامد »که همه شخصیت-خود را به چالش می طلبد«. سایه هر کسی معمولًا 

جنسیت همان شخص را دارد؛ اما از جهتی واجد خصلت های »خبیثانه تری« است )بیلسکر، 1391: 64(.

هنگامی که دومین و سومین مروارید را صید می کند پریان و تمام موجودات دریایی از این اتفاق آگاه می شوند.. 2

سایه شوم مرگ بر دریا سایه می اندازد. زنگ خطر و هشدار با طوفان به صدا در می آید.. 3

ماهیان حشینه مرده حیاط خانه ادریس را پر می کنند.. 4
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ادریس تصمیم دارد مرواریدهای لاجوردی بیشتری صید کند.. 5

دی صبرا، ببه توفیق و لیانا هرکدام در فکر بهره جستن از مرواریدهای لاجوردی هستند.. 6

این آلودگی جمعی باعث ایجاد »شر« و بیدار شدن من منداس می شود.. 7

سایه بسیار بیشتر تحت  تأثیر آلودگی های جمعی قرار می گیرد تا شخصیت خودآگاه. یعنی انسان تا هنگامی که 

تنهاست احساس آرامش نسبی می کند؛ اما به محض آنکه مشاهده می کند »دیگران« دست به کارهای ناشایست 

و وحشیانه می زنند، ترس برش می دارد، نکند اگر به آن ها نپیوندد احمقش بخوانند )یونگ، 1392: 258-257(. 

اینکه سایه دوست ما بشود یا دشمن ما، بستگی تام به خودمان دارد )همان: 263(.. 8

در رمان پریانه های لیاسند ماریس سایه دشمن ادریس می شود؛ زیرا ادریس در سفر طولانی اش به پختگی و بلوغ 

اجتماعی می رسد و نفع اجتماع و سرزمینش را به منفعت شخصی ترجیح می دهد. ادریس در پی اصاح اشتباه 

خود بر می آید؛ لذا با من منداس به مبارزه بر می خیزد. در برابرش می ایستد و بر او پیروز می شود.

سفر قهرمان )دعوت به سفر(
جوزف کمپبل در الگویی که برای ســفر قهرمان در کتاب قهرمان هزار چهره )1389( ارائه می دهد، به بررسی یک 

سیر ماجراجویانه اسطوره ای می پردازد که در آیین »گذار« تحقق می یابد. بدین ترتیب که قهرمان از زندگی روزمره دست 

می کشــد و سفری به قلمرو شــگفتی های ماوراءالطبیعه آغاز می کند. او در آنجا با نیرویی شگفت روبه رو می شود و به 

پیروزی قطعی دست می یابد. کریستوفر ووگلر نیز در کتاب سفر نویسنده مراحل سفر قهرمان را به دوازده مرحله تعمیم 

داده که الگوی اصلی آن را از آرای کمپبل گرفته است. براساس الگوی وی، قهرمان در دنیای عادی، جایی که دعوت 

به ماجرا را دریافت می کند، معرفی می شود. او در آغاز به سفر بی میل است و در مواردی به ردّ دعوت می پردازد؛ اما از 

طرف یک پیر یا استاد دانا مورد ارشاد و راهنمایی قرار می گیرد. قهرمان با عبور از نخستین آستانه، وارد دنیای ویژه ای 

می شود که در آن با آزمون ها، متحدان و دشمنان روبه رو می گردد. او پس از راهیابی به ژرف ترین غار، از دومین آستانه 

عبور می کند و آزمایش های بسیاری از سر می گذراند. در این مرحله، که مرحله نهم از مراحل ووگلر است، قهرمان پاداش 

خود را به چنگ می آورد و در مسیر بازگشت به دنیای عادی مورد تعقیب قرار می گیرد. بدین ترتیب قهرمان از سومین 

آستانه عبور می کند و نوعی تجدید حیات را از سر می گذراند که از رهگذر آن نوعی دگرگونی می پذیرد. او در مرحله پایانی 

که مرحله بازگشت است تجربه های ارزشمندی برای دیگران به همراه دارد )ووگلر، 1387: 49(. یکی از کهن الگوهای 

تکرار شونده در رمان پریانه های لیاسند ماریس کهن الگوی سفر قهرمان است. به نظر می رسد مراحل سفر ادریس و لیانا 

بیشتر بر مراحل سفر کریستوفر ووگلر مطابقت دارد. جست وجویی سخت و توان فرسا، گذشتن از مراحل سخت و دشوار 

و مواجه شدن با خطرات و حوادث گوناگون برای نجات چیزی و یا کسی. در واقع در سفر قهرمان نوعی فداکاری وجود 

دارد. ســفر ادریس برای یافتن مرواریدهای لاجوردی و نجات دریا اســت. او می خواهد با یافتن مرواریدهای لاجوردی 

دریای عزیز را از دست هیولای دریا من منداس نجات دهد و به تمام موجودات دریا کمک کند. کمپبل بخش آغازین 

ســفر قهرمان، عزیمت، را به پنج مرحله تقســیم می کند: 1- دعوت به آغاز سفر؛ 2- رد دعوت؛ 3- امدادهای غیبی؛ 

4- عبور از نخســتین آستان؛ 5ـ شکم نهنگ در بخش بعد که تشرّف نام دارد، قهرمان قدم در مسیر آزمون می گذارد 
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و در هر مرحله آن، با چالش هایی دشوارتر روبه رو می شود و اندک اندک پختگی لازم را برای درک نیروهای بالقوه خود 

به  دســت می آورد. این بخش شامل شش مرحله است که عبارت اند از: 1- جاده آزمون؛ 2- ماقات با خدابانو؛ 3- زن 

در نقش وسوســه گر؛ 4- آشــتی و یگانگی با پدر؛ 5- خداگونگی؛ 6- برکت نهایی. مرحله سوم، بازگشت است که خود 

می تواند مشــکاتی را برای قهرمان به همراه داشته باشد. این مرحله شامل شش بخش است: 1- امتناع از بازگشت؛ 

2- فرار جادویی؛ 3- دست نجات از خارج؛ 4- عبور از آستانه بازگشت؛ 5- ارباب دو جهان؛ 6- آزاد و رها در زندگی.

کهن الگوی سفر قهرمان در رمان پریانه های لیاسند ماریس
به نظر می رسد رمان پریانه های لیاسند ماریس دارای دو قهرمان یکی مؤنث )لیانا( و دیگری مذکر )ادریس( است. 

هر دو قهرمان با وجود آگاه بودن از مخاطرات به صورت جداگانه سفر را آغاز می کنند. سفر هر دو قهرمان موقعیت ها و 

وضعیت های کهن الگویی را به همراه دارد. در طول هر دو سفر پیر دانا و استاد راهنما در کنار قهرمانان وجود دارد و آن ها 

را ارشاد می کند. ادریس را ناخدا سیراف و لیانا را سندباد راهنمایی می کند. سندباد تجربه ای طولانی و دردآور داشته در 

روند داستان متوجه می شویم که سندباد در سالیان گذشته در همان خانه ساحلی زندگی می کرده و شاید اولین یابنده 

یکی از مرواریدهای لاجوردی دریا بوده است. جوان دریانوردی که سال ها در روی صندوق چوبی به صورت نقشی طلسم 

می شــود. زمانی که پری دریایی برای نوزادش از ادریس طلب گهواره می کند او را دعوت به آغاز ســفر کرده است؛ ولی 

ادریس نگران است و به این سفر پرمخاطره بی میل است. ادریس در مرحله اول، دعوت به سفر را رد می کند و از رفتن 

به دریای پُرخطر اجتناب می کند. ناخدا سیراف به عنوان پیر خردمند و استاد دانا گهواره ای را که همیشه در کابین خود 

در لنج نگه می دارد به ادریس می دهد و او را تشویق می کند که به دریا رود. ناخدا سیراف به ادریس می گوید نترسد، پریا 

مراقب کسی که برای کودکشان گهواره ببرد هستند و زندگی او را رونق می بخشند. ادریس در دریا گم می شود، جهاز 

ناخدا سیراف را گم می کند و از نخستین آستانه عبور می کند. پری آبی او را به جنگل حرا هدایت و راهنمایی می کند. 

ادریس با گذراندن اولین مرحله و نخستین آستانه وارد دنیای ویژه ای می شود که در آن با آزمون ها، متحدان و دشمنان 

روبه رو می شــود. با حجم انبوهی از درختان حرا روبه رو می شود. اســتفاده از درخت و ارزش های نمادین آن در حوزه 

قصه های پریان به طور عام و در رمان پریانه های لیاسند ماریس به طور خاص آن چنان گسترده است که رویکردی کاماً 

اساطیری و رازآلود یافته و جلوه های کهن نمونه ای خود را نشان می دهد. گرفتار شبح دریا یا همان من منداس می شود. 

ادریس پس از راهیابی به ژرف ترین غار، از دومین آستانه عبور می کند و آزمایش های بسیاری را پشت سر می گذارد: از 

دالانی طولانی که می توان براساس نظر الیاده آن را بازگشت به رحم معنا کرد، می گذرد. آزمایش ها و آزمون های زیادی 

را پشــت ســر می گذارد و به خشکی می رسد. ادریس از دریا خارج می شــود. بیرون آمدن از دریا براساس مراحل سفر 

قهرمان، تولد دوباره می باشد. ادریس از دریا به عنوان مادر کل حیات و زهدان بزرگ تولد دوباره می یابد. ورود ادریس به 

جزیره و خوردن انجیرهای شیره دار، در معنای نمادین آن ورود به آیین تشرّف است. خوردن میوه های شیره دار رسیدن 

به جاودانگی و فهم برتر است. ادریس به عنوان کاوشگر قهرمانی است که سفری طولانی و خطرناک را آغاز می کند و با 

ایثارگری و به خطر انداختن جان خود سعی دارد دریا را از رنج و خشک سالی برهاند. ادریس هفت مرحله خطرناک و 

هفت خوان را پشت سر می گذارد. ادریس توسط فلسفوریاها نجات پیدا می کند. ادریس پس از مرحله تشرّف با آزمون ها 
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و چالش های دشــواری روبه رو می شود. علف های جزیره به طرز شگفت انگیزی دور پای ادریس چنبره زده و او را به بند 

می کشند. ادریس متحدانی دارد. گاومیش از دریا به جزیره می آید و علف هایی را که ادریس را به بند کشیده اند می چرد و 

او را آزاد می کند. ادریس مرحله نوآموزی را پشت سر می گذارد و یک سلسله وظایف سخت و شکنجه آور را تحمل می کند 

تا از مرحله خامی و بی خبری گذر کند و به بلوغ فکری و اجتماعی برسد. من منداس گاومیش را می کشد و گوهرهای 

شب چراغ را می رباید. من منداس برای چندمین بار برای پس گرفتن مرواریدهای لاجوردی سراغ ادریس می آید. ادریس 

این بار من منداس را شکســت می دهد. او می خواهد با ایثارگری قوم و کشــور خود را از رنج، خشک سالی و ستم من 

منداس نجات دهد. او می خواهد برای مردم خود کارساز باشد. ادریس به عضوی بالنده و سازنده از گروه اجتماعی خود 

بدل می شود. آخرین مرحله و خوان هفتم جنگ ادریس با مار سیاهِ خطرناک است.

سنگ
شــاید بلورها و ســنگ ها به دلیل شکل مشخصشــان برای نمادین کردن »خود« مناسب هستند. گویی این گونه 

ســنگ ها با راز زنده ای که در نهان دارند انســان ها را مسحور خود می کنند. انسان از همان دوران نخستین سنگ ها 

را جمع آوری می کرده و همواره بر این باور بوده که پاره ای ســنگ ها محتوی نیروی زندگی با تمام رمزوراز آن هســتند. 

شــاید رسم گذاشتن سنگ روی گور بیانگر این انگاره نمادین باشد که از مرده چیزی جاودانه بر جای می ماند )یونگ، 

1392: 314(. همچنین یونگ معتقد است که بر پای داشتن بناهای سنگی به مناسب بزرگداشت انسان های بزرگ و 

یا در محل رویدادهای مهم شاید از همین مفهوم نمادین ناشی شده باشد. مقدس ترین حرم اسام کعبه است و آرزوی 

مسلمانان زیارت حجرالاسود مکه است )همان: 315(. سنگ از دیگر نمادهای کهن الگویی در رمان پریانه های لیاسند 

ماریس اســت. لیانا خواهر ادریس در چاه گرفتار می شــود و با کنار زدن ســنگ بزرگی راه به دریا پیدا می کند. آیا این 

موقعیت کهن الگویی چیزی شــبیه اصحاب کهف نیست که با کنار زدن سنگی از غاری که سال ها در آن خفته بودند، 

خارج می شوند؟ یونگ از بین قصص قرآنی به قصه اصحاب کهف توجهی ویژه دارد.

)COFFRE/chest( صندوق
نمادگرایی صندوق بر دو عامل متکی است: یکی آنکه گنجی مادی یا معنوی را در آن می نهند، دیگر آنکه گشودن 

در صندوق به معنای تجلی و کشف و شهود است. آنچه در صندوق گذاشته می شود، همان گنج سنت است، و وسیله 

تجلی و کشف و شهود، و طریقه ارتباط با آسمان ها. بازکردن سبدی که موسای نوزاد در آن بود در واقع نشانه ظهور 

الهی، و بشارت دوره جدید سنت است. نشانه یک واقعه جدید است؛ اما باز کردن نامشروع صندوق، پر از خطر است. 

صندوق در رمان پریانه های لیاسند ماریس نقش مهمی دارد. این صندوق قدیمی که روی آن تصویر یک پری دریایی و 

ســندباد بحری نقاشی شده است جهیزه دی صبرا مادر لیانا و ادریس است. زمانی که لیانا در صندوقچه دی صبرا را 

نامشــروع باز می کند، خطر آغاز می شود. آب کف زیرزمین را فرا می گیرد. به آب انداختن صندوقچه قدیمی که لیانا، 

ماهبان و سندباد را به دریا می برد، شاید کهن الگوی به آب انداختن سبد حامل حضرت موسی به رودخانه نیل باشد.
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عشق
یکی دیگر از صورت های کهن الگویی یونگ »عشــق« است. مفهوم عشق در ذهن همه افراد بشر از بدو تولد جای 

دارد. این عشق می تواند عشق به هرچیز باشد؛ عشق به موجودی برتر، عشق به انسان و سایر موجودات. از زاویه نگاه 

کهن الگویی »عشق موجب انسجام درونی وجود است؛ جسم و روان و خودآگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ می سازد« 

)سرانو، 1376: 114(. آنیما یا عنصر مادینه تجسّم تمامی گرایش های روانی زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، 

خلق وخوهای مبهم، مکاشفه های پیامبرگونه، حساسیت های غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به 

طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که اهمیتش از آن های دیگر کمتر نیست )یونگ، 1392: 270(. ادریس در رمان 

پریانه های لیاســند ماریس نوجوانی اســت که به بلوغ عاطفی رسیده است؛ لذا در چالش با مسائل درون فردی و بین 

فردی قرار دارد. او عاشــق ماهبان است. اوج تجسّم گرایش های زنانه ادریس در رمان پریانه های لیاسند ماریس جایی 

است که او زیر نور ماه در چشمان درشت و آرام گاومیش می نگرد و ماهبان را به خاطر می آورد. ادریس در هنگام مرگ 

گاومیش می گرید. »در درون هر مرد یک زن وجود دارد«. و من نام این عنصر زنانه در مرد را عنصر مادینه گذاشــتم 

)همان: 33(. ادریس بر عواطف و احساســات خود تســلط دارد و مهارت مدیریت هیجانات خود را دارد. آبراهام مزلو 

از عشــق تقسیم بندی ای تحت عنوان عشق ناشی از احســاس کمبود و عشق برآمده از وجود می کند. عشق ادریس به 

ماهبان عشــقی بالنده است و ادریس را به نوعی شهود عرفانی می رساند. عشق ادریس به ماهبان عشقی سودجویانه و 

خودخواهانه نیست.

غار
غارها دست ســاز بشر هستند و در دل صخره ها ساخته شــده اند. آن ها از جهاتی شبیه حفره هایی هستند که در 

خودآگاه به هنگامی که قدرت تمرکز از حد خود فراتر می رود پدید می آیند و موجب می شــوند تخیات آن گونه که خود 

می خواهند وجود را فراگیرند. از ســویی دیگر، غارها می توانند نماد زهدان »زمین مادر« یعنی محل دگرســانی و تولد 

دوباره باشند. غار الگوی ازلی رحم مادر، در اسطوره های خاستگاه و مبدأ و اسطوره های باز زایش و سرسپاری بسیاری 

از جوامع دیده شده است )شوالیه و گابران، 1378: 332(. ادریس و لیانا دو قهرمان داستان از غار و دالانی که لیانا را 

به دریا و ادریس را به خشکی می رساند عبور می کنند. از نظر میرچا الیاده بسیاری از مراسم سرسپاری با عبور از موانع 

موجود در غار یا خندق آغاز می شود. میرچا الیاده آن را بازگشت به رحم معنا کرده است )همان: 334(. دخمه، غاری 

تاریک تر و عمیق تر است، که در پشت سوراخی بدون ورودی مستقیم به بیرون واقع شده است )همان: 333(. غار که 

هم دایره وار است و هم تاریک و رازآمیز نمادی است شناخته شده از قلمرو ناخودآگاهی و دنیای ناشناخته درون. دهان 

گشــوده غار همان هیولای بلعنده ای است که در آیین های پاگشایی جوان نوباوه را در کام خود فرو می برد و توانمند و 

پاگشــوده را به قبیله و به زندگی باز می فرستد. در روان شناســی یونگ، که گرایش به سوی تمامیت و کمال را یکی از 

بنیانی ترین ویژگی های ساختاری روان می شناسد، رهیدن از سویه های کودکانه شخصیت، به عنوان پیش شرط تشکل 

خود و مستقل شدن از دیگران، با اهمیتی تمام موردتوجه است )یاوری، 1374: 132(. غار نماد زندگی پنهانی است که 

تولد از شکم را از آیین های بلوغ جدا می کند. در خاور نزدیک، غار مانند زهدان، نماد خاستگاه ها و تولد دوباره است. 
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در سنت خاور دور، غار محل تولد و سرسپاری است و تصویر مرکز و قلب است. غار نماد محلی است که شخص به خود 

می آید و به بلوغ و پختگی می رسد )شوالیه و گابران، 1378: 335-344( لیانا با وجود تمام مخاطرات و اغتشاشاتی که 

درون غار با آن ها مواجه می شود با ورود به غار به بلوغ و پختگی می رسد و با پشت سر گذاشتن آزمون های مختلفی که 

در غار وجود دارد، تولد دوباره را تجربه می کند.

)Buffalo( گاومیش
گاومیش آبی هندی، مَرکب یاما Yama، و فرمانروا و داور مردگان نزد هندوها و بودایی ها به  شمار می رود )هال، 

1380: 84(. در بسیاری از افسانه ها قدرت های پشتیبان یا »نگاهبانان« ناتوانی اولیه قهرمان را جبران می کنند. مثل 

گاومیش دریایی )یونگ، 1392: 164( در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاومیش متحد و یاور ادریس است و به او کمک 

می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاو به فرمان پری دریایی است. پری دریایی برای نجات روح دریا و حفظ او 

از نابودی توسط من منداس تاش می کند. در رمان پریانه های لیاسند ماریس گاومیش قربانی می شود.

لاک پشت )سنگ پشت(
نمادگرایی لاک پشت، چه نر و چه ماده، چه بشری و چه کیهانی، در کل حیطه اساطیر گسترده شده است. بخش 

منحنی لاک او چون آسمان است و با گنبد خویشی دارد، و بخش صاف لاک او چون زمین است، و هر دو به ترتیب، 

»یانگ و یین« نامیده می شــوند. عمر طولانی لاک پشت موجب است که او را نشانه جاودانگی، عمر دراز، استقامت و 

نیرو بدانند. در چین باستان لاک پشت روند تفأل را طی می کند، که این امر با نزدیک کردن آتش به بخش مسطح لاک 

سنگ پشت )زمین( و تفســیر ترک های ایجاد شده، صورت می گیرد. لاک پشت به دلیل علم و احاطه اش بر همه چیز و 

به علت فایده رسانی اش همواره به عنوان همراه و آشنای خانواده به حساب آمده است: تمام خانواده های دوگونی )آفریقا( 

لاک پشتی دارند، که در هنگام غیبت پدر خانواده، اولین لقمه غذا و اولین جرعه آب را به این لاک پشت تعارف می کنند 

)شوالیه و گابران، 1378: 2-7(. ادریس در جنگل حرا گم می شود. او به دنبال راهی برای بیرون رفتن از جنگل است. 

سنگ بزرگی کف جنگل می بیند. ادریس متوجه می شود که سنگ پشتی بزرگ است. ادریس از زندانی شدنش در جنگل 

می گوید. سنگ پشــت حرکت می کند و راه خروج از جنگل را به ادریس نشان می دهد. سنگ پشت در این رمان دارای 

علم و احاطه به پیرامونش است. 

مار
از نظر یونگ مار برای نیاکان ابتدایی ما ناشناخته، غریب و خطرساز بود )شایگان فر، 1384: 138(. یونگ می گوید: 

حتی کســی هم که هرگز هیچ ماری یا هیچ گونه بازنمایی ]تصویری و غیره[ از آن را ندیده و توصیف این جاندار را هم 

نشنیده، باز ممکن است در رؤیاهای خود مار ببیند )بیلسکر، 1391: 71(. مونیک دو بوکور درمورد »مار« می نویسد: 

»مار از عمده ترین تصاویر مثالی سرچشمه حیات و تخیل است. این جانور خاکی یا زمینی، هم مورد اعزاز و پرستش بوده 

است و هم موجب وحشت و نفرت. ظهور اسرارآمیزش بر زمین و غیب شدن ناگهانی اش در جهان ناشناخته زیرزمین، 

مایه تشحیذ خیال و انگیزه قصه بافی و افسانه سازی شده است، بدین وجه که مار را موجودی مافوق انسان و طبیعت 
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که از ارواح و جان های نیکان )مرده(، مدد می گیرد، پنداشته اند. و گرزه مار را به صورت های اژدهایی مقدس و ثعبانی 

غول پیکر و جانور عجیب الخلقه دریایی و حتی خدا، مسخ می کند« )شایگان فر، 1384: 139(. یکی دیگر از تصویرهای 

تکرار شونده در این رمان کهن الگوی مار است که نقش کلیدی دارد. مرواریدهای لاجوردی حتماً باید در دهان مار قرار 

گیرد تا من منداس نابود شــود و دریا نجات پیدا کند. مار در اینجا نگهبان گنجی مادی و معنوی اســت. مرواریدهای 

لاجوردی ارزش مادی نیز دارند؛ ولی حیات دریا و حفظ جان موجودات دریا گرانبهاترین گنجی است که مار خزانه دار آن 

است. در فرهنگ عامه باوری وجود دارد که هر جا ماری لانه دارد گنجی وجود دارد و مار نگهبان خزاین و گنجینه های 

پنهان در دل خاک اســت. ایبد در رمان پریانه های لیاســند ماریس به مار کاماً سمبلیک نگاه کرده است. مار او نیز 

به نوعی نگهبان مرواریدهای لاجوردی می شــود که باعث نجات دریا و سایر موجودات دریایی است. مار سمبل شفا در 

وجود خداوند سامتی و بهبود نمایانده شده است. مار مظهر و سمبل قدرت زندگی به  شمار می رود. مار اگر به شکل آب 

نشان داده شود نماد آب و نشانه نیکی و فراوانی و حاصلخیزی است )دادور، 1385: 88(. مار خدای آب های زیرزمینی 

است. مارها از گنج های پنهان زیر زمین نگهبانی می کنند. مارها خدای آب هستند )همان: 92(. طاهره ایبد در رمان 

پریانه های لیاســند ماریس از این جهت ماری عظیم الجثه و عجیب المنظر را بــرای نگهبانی از مرواریدهای لاجوردی 

انتخاب کرده است که بر معنای رمزی داستان بیفزاید. ایبد درباره پیکر این مار و طول عمرش و اهمیت کارهایش مبالغه 

می کند و مار را دارای قدرت های شگرف می داند. او تنها موجودی است که می تواند نگهبان مرواریدها باشد تا به دست 

کسی نیفتد و دریا به اسارت کسی درنیاید. مار در رمان پریانه های لیاسند ماریس دقیقاً به آب تشبیه شده است و شکل 

آب نشــان داده شده و به رودخانه ای شبیه اســت که به دریا می ریزد. شاید انتخاب مار به عنوان نگهبان مرواریدها به 

آرکی تایپ اوروبوروس باز می گردد. اوروبوروس بر چرخه حیات ابدی دلالت دارد. مارهای دیگری نیز که اهریمنی هستند 

در رمان دیده می شوند. مانند مار سیاه خطرناکی که ادریس در خوان هفتم با او مبارزه می کند و مار را می کشد. یکی از 

جانورانی که در فرهنگ آریایی با زمستان ارتباط می یابد و آن نیز چون سرما سمبل مرگ و نابودی است، »مار« است. 

در وی دیودات اوستا آمده است: »اهریمن به جادویی در ایرانویچ، مار و زمستان های دراز سرد ده ماهه پدید آورد.« مار 

در مصر قدیم، ویران کننده خورشید فرض می شده است )همان: 161-160(.

مرگ
مرگ یکی از عناصر و جلوه های موجود در ناخودآگاه جمعی است. »از نظر یونگ و روان کاوان، مردن مانند افتادن 

در ناخودآگاه جمعی اســت و خودآگاهی فردی در آب های ظلمات خاموش می شود و پایان ذهنی جهان فرا می رسد« 

)یاوری، 1374: 154(. انگره مینو یا اهریمن، دیوِ دیوان است. اهریمن، مرگ را به وجود می آورد )دادور، 1385: 32(. 

پس مرگ خروج از ورطه خودآگاهی و افتادن در ســطوح ناخودآگاه جمعی اســت. گاومیش دریایی که به مدد ادریس 

می آید در نبردی با من منداس می میرد. مرگ گاومیش شاید باگردان یا سپر با باشد که یک کهن الگوی ثانویه محسوب 

می شــود. در ایران باســتان و اسطوره های میترایی نیز خون گاو سبب پیدایش موجودات می شده )همان: 62(. پریان 

دریایی و تمام موجودات دریایی در مرگ گاومیش دریایی سوگواری می کنند. آن ها دور گاومیش حلقه می زنند. این حلقه 

سمبل همان حلقه سحرآمیز یا همان ماندالا است )فوردهام، 1353: 119(. دایره نماد روح است )یونگ، 1392: 379(. 
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ماندالا یکی از کهن ترین تمثیات دینی است )فوردهام، 1353: 118(. ظهور ماندالا بر اثر سرگشتگی و پریشانی روانی 

است؛ ولی روان با ورود به این حلقه سحرآمیز به تمامیت و یکپارچگی می رسد. ادریس، لیانا، ماهبان و سندباد در دایره 

و حلقه موجودات دریایی قرار می گیرند تا روح و روان آشفته و پریشانشان به آرامش و یکپارچگی برسد.

)PERLE/pearl( مروارید
نماد قمری، وابسته به آب و زَن. مروارید از آب ها یا از ماه، در صدفی به وجود آمده است، نشانه عنصر »یین« است، 

و نماد ذاتی زنانگی خاق. و بالاخره شباهت میان مروارید و جنین، به آن ویژگی نمادهای توالد و تناسل، و همچنین 

نمادهای زایمان را می بخشد؛ از این نمادگرایی سه گانه ماه-آب-زن تمام خصوصیات جادویی مروارید اعم از دارویی، طب 

زنان و خاک سپاری ناشی می شود. آناهیتا )ناهید( به معنی پاک و بی آلایش است و سرچشمه همه آب های روی زمین. 

در طاق بستان دو نقش از آناهیتا می باشد. این پیکره تاجی مروارید نشان بر سر دارد با تن پوشی بلند و آویزان تا روی 

پا و جامه ســنگینی روی دوشش افتاده که لبه آن با رشته های مروارید زیور یافته. در دست او کوزه ای است که، از آن 

آب می ریزد که وابستگی او را به آب ها نشان می دهد )دادور، 1385: 131(. مروارید در رمان پریانه های لیاسند ماریس 

نقشــی بنیادی دارد. مروارید نایاب و کمیاب اســت به ویژه مروارید لاجوردی. از ابتدا داستان با خوابی که لیانا درباره 

مرواریدهای لاجوردی می بیند آغاز می شــود. مرواریدها در جای جای داستان نقش دارند و تکرار می شوند. دی صبرا، 

مادر ادریس، معتقد است مروارید لاجوردی نحس است و شگون ندارد. مروارید عامت کمال ملکوتی است، کمالی که 

هبه نشده، بل با استحاله و تبدیل به دست آمده است. مروارید، نادر، ناب و گرانبهاست )انجیل متی، 45-46: 13(. بر 

طبق اسطوره، مروارید، بر اثر رعدوبرق، یا فرو افتادن قطره ای شبنم در صدف، متولد می شود: این امر در همه مراحل 

علیّت، نشــانه فعل و انفعال آسمانی، و جنین تولدی جســمانی یا روحانی است، و مانند یک بیندو ]واژه سنسکریت 

به معنای قطره که در مرکز هر ماندالا جای دارد[ و یا مروارید-آفرودیته، در صدف اســت. در چین نیز نماد جاودانگی 

است. به باور آنان جامه مزیّن به مروارید، یا مرواریدهای جاگذاری شده در منافذ اجساد، مانع فساد جسد می شوند. در 

ایران چه از نظر جامعه شناسی و یا تاریخ ادیان، مروارید ارزشی نمادین و بسیار غنی دارد. در ادبیات فارسی مروارید را 

هم به دلیل زیبایی اش و هم بدین سبب که فرآورده فرشته موکل نویسندگان است، نماد اندیشه پاک و صاف می دانند. 

در مفهوم عرفانی، مروارید نماد اشــراق و تولد معنوی اســت. عارف همواره به جستجوی آرزو یا غایت خود است، که 

همان مروارید آرزوها اســت. در شــرق و به خصوص در ایران آن را نشــانه شرافت می دانند، و به همین دلیل است که 

تاج شاهان را با مروارید می آرایند. در رمزپردازی رؤیاها در شرق، همین ویژگی ها در آن مصداق می یابد، و به طور کلی 

به معنای فرزند، همسر یا معشوقه تعبیر می شود، به عاوه نشانه علم و ثروت است )شوالیه و گابران، 1/1387: 228-

237(. در رمان پریانه های لیاســند ماریس مرواریدهای لاجوردی که گنجی صعب الوصول است نماد خود یا خویشتن 

اســت. جستجو و صید مروارید همانا صید روح لطیف پنهان در ادریس است. الگوی ازلی مروارید، یادآور چیزی است 

ناب، پنهان، و غوطه ور در اعماق. چیزی که نیل به آن بسی دشوار است. ادریس به دریا می رود و از دریا خارج می شود. 

در دریا موقعیتی چندوجهی دارد وضعیتی نامطمئن و بدون تصمیم که ممکن اســت به خوب یا بد منجر شود. هفت 

مروارید لاجوردی متعلق به روح دریاست. ادریس با خودآگاهی و خودخواسته در راه یافتن مرواریدها قدم بر می دارد. در 
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تمام دریا هفت مروارید لاجوردی وجود دارد و ادریس باید آن ها را صید کند. ادریس با صید مرواریدها که اگر دست من 

منداس بیفتد، هیچ کس یک لحظه هم در دریا آرامش نخواهد داشت، غرایزش را متعالی می کند و به کمال می رسد. 

کمالی که هبه نشده؛ بلکه با استحاله به دست می آید. اشاره پری دریایی به تغییر رنگ و لاجوردی شدن ادریس نشان 

از استحاله معنوی او دارد.

نتیجه گیری
در بررسی و بازبینی آرکی تایپ های موجود در رمان پریانه های لیاسند ماریس به این نتیجه می رسیم که طاهره ایبد از 

سویی با دانستگی، وقوف و آگاهی و از سویی دیگر با شهود، و یا به عبارتی تحت  تأثیر ضمیر ناخودآگاه خویش، نمادهای 

آرکی تایپی را در رمان پریانه های لیاسند ماریس به کار برده و به همین دلیل رمان به تصنع کشیده نشده است. در این 

رمان می توان انواع آرکی تایپ ها را یافت و نمونه های بســیاری از موقعیت های آرکی تایپی چون مرگ و ولادت مجدد، 

طلب و تشرّف و سفر دریایی و همچنین شخصیت های تکرار شونده آرکی تایپی چون پیر خردمند، قهرمان و سایه در آن 

یافت می شود. وجود تصویرهای تکرار شونده آرکی تایپی چون: آب و دریا، پری دریای، دایره و ماندالا، مار و لاک پشت، 

گاومیش دریایی، گوهر شــب چراغ، مروارید لاجوردی، نور و خورشید، اعداد سه و هفت، باغ و درخت، جزیره و سنگ 

و... نمونه های دیگری از حضور آرکی تایپ در این رمان می باشــد. یکی از آرکی تایپ های تکرار شونده در این رمان سفر 

قهرمان اســت. در رمان پریانه های لیاسند ماریس دو قهرمان وجود دارد: لیانا )یین( و ادریس )یانگ(. هر دو قهرمان 

سفر دریایی را آغاز می کنند، هر دو قهرمان با مخاطرات و حوادث گوناگون و مراحل سخت و دشوار مواجه می شوند، هر 

دو قهرمان مراحل نوآموزی و کاوش را می گذرانند و از مرحله خامی و بی خبری می گذرند و به بلوغ اجتماعی می رسند تا 

بتوانند با ایثار و فداکاری برای مردم خود مفید باشند. لیانا و ادریس با یافتن مرواریدهای لاجوردی دریا را از دست من 

منداس هیولای دریا نجات می دهند. من منداس هیولای دریا شخصیت تکرار شونده بسیاری از افسانه ها می باشد. او 

در پی مرواریدهای لاجوردی است که با در دست داشتن آن ها بتواند روح دریا را به اسارت خود دربیاورد. من منداس 

اهریمنی است که سایه و یا طرف تیره و منفی شخصیت ناخودآگاه ادریس است. ادریس برای از بین بردن من منداس با 

طمع و حرص خویش برای به دست آوردن مرواریدهای لاجوردی مبارزه می کند و سایه خویش را مقهور می کند و بر من 

منداس پیروز می شود. پری دریایی در رمان پریانه های لیاسند ماریس فعال است. او در تمام مراحل متحد و یار ادریس 

و لیانا می باشد تا بتوانند مرواریدهای لاجوردی را بیابند و روح دریا را از دست اهریمن نجات دهند. از آنجا که شرایط 

اجتماعی و زمینه های انحراف و کژروی در مراحل رشد امکان ظهور عشق کمال یافته و بالغانه را به نوجوان نمی دهد؛ 

ایبد نیز در رمان پریانه های لیاســند ماریس اشــاره ای به نرمی و آرامی به آن دارد و کهن الگوی عشق، آنیما و آنیموس 

بســیار کم رنگ در رمان وجود دارد. در پایان اینکه سه نماد کهن الگویی بسیار مهم در رمان پریانه های لیاسند ماریس 

نقش مرکزی ایفا می کنند که هر سه در ارتباط با آب و نگهبان آب می باشند و در اساطیر و افسانه ها نیز سمبل و مظهر 

آب، نشانه نیکی و حاصلخیزی هستند: پری دریایی، مروارید و مار.
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سه کتاب کودک
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دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسامی، شهر جدید پرند، ایران. 1

استادیار و عضو هیئت علمی واحد پرند، دانشگاه آزاد اسامی، شهر جدید پرند، ایران )نویسنده مسئول(. 2

استادیار و عضو هیئت علمی واحد پرند، دانشگاه آزاد اسامی، شهر جدید پرند، ایران. 3

چکیده 
یک ویژگی مهم در ادبیات کودک این اســت که به هیچ جغرافیا و چارچوب فرهنگی محدود نمی شود و 

کتاب ها و ادبیات کشورها به زبان های دیگر بی درنگ ترجمه شده و در جای جای جهان پخش می شوند. 

مترجم های این گونه کتاب ها دو وظیفه دارند که پیام های درون این متن ها را بدون اینکه لطمه ای به متن 

اصلی وارد شود به زبان مقصد انتقال دهند و در صورت امکان، از طرف دیگر، نگاهی رشدیافته به ترجمه، 

متناســب با زیست بوم محلی داشته باشند. شاید رعایت این دو شــرط برای ترجمه محتوای داستان ها 

آسان تر باشد؛ ولی درباره نام های خاص بیش از هر مطلب دیگر چالش برانگیز یا گاهی غیرممکن می نماید. 

چون کتاب های کودک به گروه پرشمار، حساس و ویژه ای از جامعه می رسند، همیشه موردتوجه مردم و 

سیاستگذاران آموزشی بوده است. در هر صورت، ادبیات کودک مرزهای جغرافیایی یا فرهنگی را به سرعت 

درمی نوردد و محدودیت در این زمینه فقط در صورتی مطلوب و ممکن اســت که کارشناسانه، عالمانه و 

همراه با دوراندیشــی باشد چون به هر حال مترجمان این کتاب ها، در درجه نخست مسئولیت سنگین 

دقت در ترجمه را احساس می کنند و سپس بومی سازی در انتقال مطالب. فان کویلی ده راهبرد را برای 

ترجمه نام های خاص بیان کرده است که در این نوشتار کاربری این ده گانه، در ترجمه سه اثر ادبیات کودک 

یعنی ارباب حلقه ها، نغمه یخ و آتش و هری پاتر و سنگ جادو، بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که 

یک راهبرد یعنی بازتولید یا نسخه برداری به طور چشمگیر و قابل توجهی بیشتر از سایر موارد در ترجمه این 

سه کتاب به کار رفته است.

واژه های کلیدی: ادبیات کودک، ترجمه نام های خاص، راهبردهای فان کویلی، نسخه برداری.
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مقدمه
در میان مباحث بی شماری که مترجم در فرآیند ترجمه برخورد می کند، ترجمه نام ها امری بدیهی به نظر می رسد؛ 

ولی در عین حال به راحتی موردتوجه قرار نمی گیرد. برای اجرای یک ترجمه کاماً مناسب و ارزشمند، باید درک کاملی 

از متن داشته باشید و یکی از مهم ترین نکات در انجام این کار، شناخت نام های مناسب استفاده شده توسط نویسنده 

و ترجمه آن ها به زبان مقصد اســت. همه مترجم ها یک راهبرد را برای ترجمه انتخاب نمی کنند. برای رسیدن به یک 

ترجمه مناسب، نخست درک عمیق و صحیحی از متن در خوانش های چندگانه لازم است که یک جنبه این کار شناخت 

درســت نام های خاص توسط مترجم و انتقال آن ها به زبان مقصد است. مترجمان باید تا حد امکان متن را به صورت 

اصیل و مطابق با منبع آن نگه دارند و هیچ گونه دستکاری و تغییر ناگهانی نباید در فرایند ترجمه اتفاق بیفتد. به عبارت 

دیگر، چالش اصلی مترجم فراتر از محتاط و آگاه عمل کردن و متن را صحیح و درست از زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال 

دادن است. به این دلیل که آن ها باید عمق فرهنگی و شناختی هر کلمه را بشناسند و با متن تطبیق بدهند و سپس 

برای هر کلمه در زبان مقصد معادل مناسبی پیدا کنند که همان اثر را ایفا کند. 

ادبیات کودک پیچیدگی هایی دارد که باید با دقت بیشــتری ترجمه شود. برخی از محققان بر این باور هستند که 

ترجمه نام های خاص برای کودکان و بزرگســالان تفاوت هایی دارد و گروهی موضوع را فقط در قالب برچســب محدود 

می کننــد. ترجمه نام های خاص برای مترجمان یک چالش محســوب می شــود به این دلیل کــه، نام های خاص در 

دیکشــنری وجود ندارند و مترجم نمی تواند آن ها را به آســانی پیدا کند؛ اما این صحیح نیست که نام های خاص قابل 

ترجمه نیستند و گاهی اوقات نیاز است که آن ها ترجمه شوند. به هر حال، یک ترجمه صحیح و مناسب نیازمند برداشت 

درست از متن مبدأ است که شامل شناخت نام های خاص و راهبردهای به کار گرفته شده برای ترجمه آن ها است.

طبق نظر لینچبراون و تاملینسون )2005 :39( ادبیات کودک بسیار گسترده است و شامل کتاب هایی برای کودکان 

از بدو تولد تا نوجوانی با موضوعات هیجان انگیز مانند نثر، شعر، متن داستانی و غیرداستانی است. پس تعریف ساده ای 

برای این واژه وجود ندارد و هر رســانه در دنیا مانند رادیو، تلویزیون، کتاب، مجات، شــبکه اجتماعی قصه گو را که 

کودکان می خوانند یا گوش می دهند و برایشــان هیجان انگیز اســت، ادبیات کودک می گویند و مفهوم این واژه بسیار 

وسیع و کمی مبهم است. از سوی دیگر، اسم خاص برای اسم اشخاص، مکان که با حروف بزرگ نوشته می شوند به کار 

می رود و شاید نتوان معنایی برایشان سراغ گرفت. نام های خاص واژه هایی هستند که به شیء، شهر، افراد یا واژه هایی 

که به یک واحد خاص دلالت دارد اشــاره می کند. طبق نظر فان کویلی در راهبرد نســخه برداری، شکل ها بدون تغییر 

می مانند و از زبان مبدأ به زبان مقصد کپی می شوند.

کوتاه سخن اینکه، مترجم ادبیات کودک همچنین باید عقاید و باورهای نویسنده را در متن مقصد به نوعی انتقال 

دهد. اهمیت چندانی ندارد که باورها و عقاید مترجم و نویسنده در یک راستا باشند یا خیر، وظیفه مترجم وفاداری به 

پیام نویسنده متن است. در ادامه درمورد نام های خاص، دسته بندی آن ها و مدل ها و اینکه کدام راهبرد بیشتر در سه 

کتاب ادبیات کودک هری پاتر و سنگ جادو، نغمه یخ و آتش و ارباب حلقه ها بیشتر استفاده شده بحث خواهیم کرد. 



43نیلوفر صفالو مداح، مجید فتاحی پور و راضیه اسلامیه      سال اول شماره 1/پاییز و زمستان 98

چالش در ترجمه ادبیات کودک
ادبیات کودک یک زیر شاخه پیچیده در دنیای ادبیات است که دارای آثار بسیاری در کشورهای گوناگون با ریشه های 

فرهنگی متفاوت اســت. هر کتاب ادبیات کودک پیامی در پی خود دارد و نام های خاص نقش بسزایی را در انتقال پیام 

درون متن ایفا می کنند. بسیاری از نام های خاص که توسط نویسنده به کار می روند می تواند نشانه یک سمبل یا معنی 

ویژه ای باشــند. در واقع ترجمه نام های خاص می تواند مشکل ساز باشد؛ اما سؤال نخست مطرح شده این است که آیا 

نام های خاص ترجمه بشوند یا خیر. با فرض اجماع بر مثبت بودن پاسخ، یکی از چالش هایی که هر مترجم ممکن است با 

آن روبه رو شود راهبرد ترجمه نام های خاص است چون نام های موجود در متن برای خواننده بسیار مهم هستند؛ بنابراین، 

در این مقاله سعی بر آن است که پس از معرفی مدل فان کویلی کاوش شود که کدام یک از راهبردها یا راهبردهای فان 

کویلی برای ترجمه نام های خاص به منظور درک بهتر این نام ها و انتقال آن ها از زبان مبدأ به زبان مقصد بهتر است؟

دو پرسش در این پژوهش مطرح است: 

کدام یک از راهبردهای ترجمه نام های خاص در مدل فان کویلی بیشتر در ترجمه فارسی کتاب های هری پاتر . 1

و سنگ جادو، نغمه یخ و آتش و ارباب حلقه ها استفاده شده است؟ 

طبق چه سلسله مراتبی مدل فان کویلی در راهبرد ترجمه نام های خاص در این سه کتاب استفاده شده است؟ . 2

محدودیتی که در این مقاله وجود دارد این اســت که فقط به ادبیات کودک و ترجمه نام های خاص اشــاره دارد و 

اینکه تنها بر روی سه کتاب فانتزی کار شده است. دلیل اصلی انتخاب این سه کتاب این است که آن ها شامل تعداد 

زیادی نام های خاص هستند.

مرور ادبیات پژوهش: ترجمه نام های خاص در ادبیات کودک 
به نظر می رسد که مفهوم و معنی های زیادی برای ادبیات کودک وجود دارد؛ اما تعریف خاص برای ادبیات کودک 

وجود ندارد. هر مطلبی را که کودکان عاقه مند به خواندن آن باشند، ادبیات کودک می گویند. این نوع ادبیات شامل 

قصه، داســتان، هنر، سرگرمی و... است. ادبیات کودک شامل کتاب هایی است که برای کودکان است. معنی واقعی 

ادبیات کودک این اســت که کتاب ها باید متناســب با زبان کودکان باشد. ریتا اویتینن1 )1989 :31( بیان می کند که 

ترجمه برای کودکان همیشــه به معنی ارتباط با کودکان، شنیدن و پاســخ دادن است. بهترین روش برای احترام به 

ادبیات کودک این است که به متن زندگی ببخشیم و ترجمه ای را به وجود بیاوریم که برای خواننده لذت بخش باشد.

اندرسون2 )2006( چند دسته اصلی را در ادبیات کودک بیان می کند. کتاب های عکس دار، که کتاب هایی هستند 

برای کودکانی که به تازگی خواندن را فراگرفته اند. کتاب هایی که الفبا، شکل و اعداد را آموزش می دهند. ادبیات سنتی، 

یعنی تمام داســتان های قدیمی و افسانه ها شامل این گروه هســتند. این بخش از ادبیات شامل افسانه ها، سنت ها، 

خرافات، باورها، حکایات و داســتان های جن و پری اســت. قصه/داستان نیز، شامل افســانه، داستان های واقعی و 

داستان های تاریخی، غیرداستانی، بیوگرافی و شرح حال، نظم و شعر هستند.

1. Ritta Oittinen
2. Andreson
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بخشــی از کار مترجمان شناخت مخاطب است؛ بنابراین باید مشخص شود که متن برای چه خواننده ای ترجمه 

شده. ادبیات و کتاب های کودکان به دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند:

کودکانی که هنوز توانایی خواندن کسب نکرده اند )کودکان تا شش سال(

کودکانی که توانایی خواندن و نوشتن دارند )از گروه سنی شش سال به بعد(

نوجوانان و جوانان

ترجمه نام های خاص ممکن است برای مترجم ها مشکل ساز باشد؛ بنابراین، این گونه کتاب ها باید به گونه ای درست 

و بادقت ترجمه شــود. ترجمه های نادرست ممکن است سردرگمی را در پی داشته باشد. این سه دسته چالش اصلی 

ترجمه نام های خاص هســتند: اســم مکان ها، اسم اشخاص و اسم اشــیا. ادبیات کودک نیز می تواند به بخش های 

کوچک تری تقسیم شود که این کار باعث شناخت بهتر و ترجمه آسان تر هر ژانر شود.

جوب1 )1996: 519( ترجمه ادبیات کودک برای مترجمان را کار حیاتی و حساس و دشواری می پندارد. او همچنین اشاره 

می کند به کارگیری ترجمه برای این مخاطب ادبیات همیشه چالش و پیچیدگی هایی فراتر از ترجمه ادبی یا آزاد به همراه داشته 

است، مانند اینکه کدام روش برای ترجمه روان/سلیس گزینه بهتری است؛ بنابراین سه گزینه اصلی وجود دارد:

نام های خاص ترجمه شوند؛. 1

نام های خاص جایگزین شوند؛. 2

نام های خاص از زبان مبدأ به زبان مقصد، نسخه برداری یا بازتولید یا کپی شوند.. 3

برخی بر این باور هستند که ترجمه ادبیات کودک کار ساده و آسانی است که همین باور غلط باعث عدم مطالعه در 

این حوزه شده است که چالش هایی به همراه داشته است. اویتینن در سال )2006( به این نکته اشاره می کند که تصاویر 

در ادبیات کودکان بسیار حائز اهمیت است تا جایی که همه متن ها با تصاویر باشند که به کمک آن ها کودکان اتفاقات و 

شخصیت های مهم را بهتر تجسم کنند. از نظر وی تصاویر حکم ترجمه و تفسیر را دارند و بر خواننده یا شنونده تأثیرگذار 

هستند که خواننده معنی و مفهوم بهتری را از متن درک می کند.

آلبرت پیتر ورمس2 )2003: 89-103( بیان می کند ترجمه نام های خاص یک روند خودکار ســاده اســت که از یک 

زبان به زبان دیگر انتقال پیدا می کند. با توجه به این دیدگاه که نام های خاص مانند یک برچسب برای شخص یا شیء 

اســتفاده می شوند؛ ولی از طرفی ترجمه نام ها رابطه نزدیکی با پذیرش اجتماعی واژه دارد. در سال های اخیر مطالعاتی 

درمورد نام های خاص، نام های افراد، نام های دانشمندان، مکان ها و نام های برندها انجام شده است. برای مثال کلمه 

walkman واکمن در فرهنگ فارسی شناخته شده است؛ اما گاهی اوقات بعضی کلمات در زبان مقصد برای مخاطبان 

ناشناخته اند و باید ترجمه و توصیف شوند.

روش شناسی 
راهبردهای چندی برای ترجمه نام های خاص در حوزه ادبیات کودک به کار رفته است. به طور مثال در سال های اخیر 

1. Jobe
2. Albert peter Vermes
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مدل فرحزاد1 )1995( و فرناندز2 )2006( در کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه به کار رفته است. هرچند فرناندز )2006( یک 

مدل ترجمه برای تحلیل متضاد با در نظر گرفتن عوامل زبانی خرد و کان پیشنهاد کرده است؛ اما در این مقاله مدل فان 

کویلی روی سه رمان معروف و شناخته شده به منظور اینکه کدام روش بیشتر در ترجمه نام های خاص از زبان مبدأ به زبان 

مقصد استفاده شده را بررسی می کند. ون کویلی )2006( خاطرنشان کرد که نام ها مقدس اند؛ اما در کتاب های کودکان 

به نظر می رســد عادت اصلی تطبیق نام ها با فرهنگ هدف اســت. ایران نیز یک استثنا نیست. افزایش ترجمه ادبیات 

کودکان در ایران، کودکان و نوجوانان ایرانی را عادت داده که کتاب های ترجمه شده اما با نام های خارجی ناآشنا بخوانند. 

مترجمان، روش ها و راهبردهای زیادی را برای ترجمه نام های خاص در متن به کار می برند که تمرکز این پژوهش است.

لازم به ذکر است که تمام جزئیات در متن مهم هستند و متن را تحت تأثیر قرار می دهند و همه کم وبیش می دانیم 

در کتاب های داســتان نام های اشــخاص که معنی خاصی ندارند نباید ترجمه شوند؛ اما بعضی نام ها که دارای معنی 

هســتند و نقش مهمی را در داســتان ایفا می کنند باید ترجمه شوند. نکته اینجاســت که مترجم باید به زبان مقصد 

آشنایی کامل داشته باشد؛ چراکه ترجمه نام های خاص تنها به یک راهبرد منحصر نیست. برای ترجمه نام های متفاوت 

روش های متفاوتی را باید به کار برد و در این مقاله به مدل فان کویلی رجوع شد که بیشتر برای ترجمه نام های خاص 

در ادبیات کودک استفاده می شود که هر راهبرد در جدول نخست توضیح داده شده است. 

جدول یک: مدل راهبردی فان کویلی3 برای ترجمه نام های خاص )2006: 23(

نسخه برداری نام بیگانه بدون تغییر از متن مبدأ به متن مقصد منتقل می شود.
ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضیحات به متن نام های خاص بدون تغییر به متن مقصد منتقل می شوند و به دلیل 

خلأ اطاعاتی برای خواننده در پاورقی توضیحاتی اضافه می شود.
جایگزینی اسم خاص شخصیت با نام های عام در متن مقصد جایگزین کردن یک اســم خاص با یک اســم رایج که شخص را 

توصیف می کند
تطبیق آوا و لغت شناسی با زبان مقصد تبدیل کردن به آوا و لغت شناسی

معادل یابی جایگزین کردن یک نام توسط یک رونوشت در زبان موردنظر
جایگزینی یک نام شناخته شده از فرهنگ زبان مبدأ یا نامی که 

همین نقش را در زمینه بین المللی داشته باشد
برگزیدن برای تشــخیص دادن توانایی بدون نادیده گرفتن متن 

خارجی
جایگزینی جایگزینی اسم خاص با اسم خاص معادل در زبان مقصد

 تولیــد مجدد معنا در زبان انگلیســی موردنظر زمانی که نام ها  ترجمه یک نام با یک دلیل ضمنی خاص
دلالت ضمنی خاص داشته باشند

جایگزینی اســم مبدأ با یک نام دیگر در زبان مقصد که معنای 
متفاوتی دارد

 اضافه کردن یا تغییر ضمنی یک نام

حذف حذف نام های خاص

پیکره مورد بررسی مطالعه، سه کتاب و ترجمه فارسی کتاب هاست که در جدول دوم آورده شده اند. رمان ارباب حلقه ها 

1. Farahzad’s Model
2. Fernands Strategies
3. Van Coillie’s Proper Names Model
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یک رمان فانتزی اســت که توســط یک نویسنده انگلیسی به نام تالکین نوشته شده است. این رمان یکی از پرفروش ترین 

رمان هاســت که 150 میلیون نسخه به چاپ رسیده است و هنوز مخاطبان خاص خود را دارد. تالکین نویسنده، شاعر، 

فیلسوف و استاد دانشگاه است که بیشتر به دلیل بهترین اثرش تحت عنوان هابیت به معروفیت و محبوبیت رسیده است. 

رمان نغمه یخ و آتش یک رمان حماسی فانتزی است که توسط مارتین نوشته شده است. از سال 2016 این رمان به 70 

میلیون نسخه چاپ رسیده است. هری پاتر و سنگ جادو نیز یک رمان فانتزی است که توسط ج. ک. رولینگ، رمان نویس 

و فیلم ساز بریتانیایی نوشته شده است. کتاب های هری پاتر در تمام دنیا معروف هستند. هری پاتر شامل ژانرهای خیالی، 

ماجراجویی، رمانتیک و مرموز است. این رمان ها توسط مترجمان بسیاری ترجمه شده است؛ ولی در پیکره این پژوهش 

به ترتیب ترجمه های رضا علیزاده، سحر مشیری و سعید کبریایی، برگزیده شده است )خاصه در جدول 2(.

جدول 2: پیکره مورد بررسی مطالعه: سه کتاب و ترجمه فارسی کتاب ها

مترجمان کتاب ها نویسنده
رضا علیزاده ارباب حلقه ها The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien
سحر مشیری نغمه یخ وآتش Song of Ice and Fire George R.R.Martin
سعید کبریایی هری پاتر و سنگ جادو Harry Potter and the Sorcerers Stone J.K.Rowiing

در جدول سوم، یک مثال از هر راهبرد برگرفته از پیکره مورد مطالعه آورده شده است. برای مشاهده سایر مثال ها و 

نمونه ها به پیوست پایان مقاله رجوع شود؛ مثاً جایگزینی یک نام شناخته شده از فرهنگ زبان مبدأ یا نامی که همین 

نقش را در زمینه بین المللی داشته باشد )رجوع به پیوست پایان مقاله زیر شماره های 12 و 26 و 17(. از میان راهبردهای 

ده گانه، دو راهبرد حذف و معادل یابی در پیکره نمونه گیری شده، موردی یافت نشد.

جدول 3: یک مثال از هر راهبرد برگرفته از پیکره مورد مطالعه

روش اسم خاص ترجمه منبع
نسخه برداری Potter پاتر  Harry Potter and the

Sorcerers Stone
ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضیحات به متن Sept سپت Song of Ice and Fire

جایگزینی اسم خاص شخصیت با نام های عام در متن مقصد Esmeralda میرالدا The Lord of the Rings
تطبیق آوا و لغت شناسی با زبان مقصد Majorca ماژورکا  Harry Potter and the

Sorcerers Stone
معادل یابی ..… .… ..…

جایگزینی یک نام شناخته شــده از فرهنگ زبان مبدأ یا نامی که 
همین نقش را در زمینه بین المللی داشته باشد

Daddy
Twofoot

بابا توف The Lord of the Rings

جایگزینی Gaffer استاد The Lord of the Rings
ترجمه یک نام با یک دلیل ضمنی خاص Old Noakes بابا نوکس The Lord of the Rings

جایگزینی اسم مبدأ با یک نام دیگر در زبان مقصد که معنای متفاوتی دارد Baratheon برتیون Song of Ice and Fire 
حذف .…… ..………
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نتیجه گیری
در این مقاله پس از معرفی مدل های ترجمه نام های خاص، بررســی شد که کدام راهبرد بیشتر در ترجمه ادبیات 

کودک، محدود به سه کتاب ارباب حلقه ها، هری پاتر و سنگ جادو و نغمه یخ و آتش، استفاده شده است. در این مقاله، 

نتایج کلی داده ها و تحلیل نتایج به طور خاصه می آید و در پایان پیشنهادهایی در حوزه عمل و پژوهش طرح می شود.

جدول 4: پرکاربردترین راهبرد برگرفته از پیکره

کل راهبردها راهبرد نسخه برداری نام کتاب مرجع
33 29 ارباب حلقه ها
30 29 نغمه یخ وآتش
37 32 هری پاتر و سنگ جادو
100 90 هر سه روی هم رفته

همان طور که شمارش نمونه های ترجمه نام های خاص در هر سه کتاب نشان می دهد )جدول چهارم(، نسخه برداری 

یا بازتولید مکررترین راهبرد به کار رفته در ترجمه نام های خاص این سه کتاب است و راهبردهای دیگر که در ترجمه این 

سه کتاب به کاررفته، سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص می دهند طوری که سایر نه راهبرد از راهبردهای ده گانه 

روی هم رفته فقط ده درصد کل راهبردهای ترجمه را تشــکیل می دهند )جدول پنجم(. جدول پیوست شامل کل صد 

نام مورد بررســی است. نتیجه اینکه، مترجمان حتی در فرم به ایده ها و اعتقادات نویسندگان وفادار مانده اند. به نظر 

می رسد مترجمان هر نامی را که در کتاب ذکر شده بیانگر افکار و سلیقه نویسنده دانسته اند؛ بنابراین فرقی نمی کند که 

مترجم موافق بوده یا خیر، ولی وظیفه وفاداری به متن و پیام نویسنده را ایفا کرده اند و مفهوم باید بدون هیچ گونه تغییر 

اصطاحات و معانی غیرضروری ارائه شود. این نتایج با یافته های پژوهش های پیشین محلی درباره همین موضوع سازگار 

است. مثل نظر آهنیزاده1 که راهبرد نسخه برداری را بیشترین تلقی کرده است که در ترجمه نام های خاص از زبان مبدأ به 

زبان مقصد استفاده می شود، البته با درصدی کمتر و با این تفاوت که در این مقاله فقط از سه رمان استفاده شده است.

جدول 5: کاربرد هر راهبرد در پیکره

تعداد راهبردها نام راهبرد
90 نسخه برداری 
6 انواع جایگزینی
2 تطبیق آوا و لغت
2 ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضیحات به متن

 کل 100 

میان ادبیات کودکان و بزرگســالان تفاوت هایی به چشم می خورد. این تفاوت ها نه تنها در محتوای متن، بلکه در 

1. Ahanizadeh
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ســاختار جمله ها و سبک نوشتن، پیچیدگی متن ها مشاهده می شــود. ترجمه کتاب های کودکان همانند بزرگسالان 

دارای پیچیدگی هایی اســت که مترجم در روند ترجمه با آن ها روبه رو می شود. در ابتدا مترجمان بر این باور بودند که 

ترجمه کتاب های کودکان کار ساده ای است به همین دلیل مطالعه کمتری در این حوزه شد؛ اما در سال های اخیر توجه 

بیشتری نسبت به حوزه ادبیات و ادبیات کودک به عمل آمده که یکی از آن ها ترجمه نام های خاص و راهبردهای ترجمه 

آن ها در ادبیات کودک اســت. مترجمان راهبردهای بسیاری را برای ترجمه متون انتخاب می کنند، همین طور برای 

ترجمه نام های خاص راهبردهای گوناگونی وجود دارد که یکی از این راهبردها ده راهبرد فان کویلی برای ترجمه نام های 

خاص است. در این مقاله صد نام از سه کتاب هری پاتر و سنگ جادو، نغمه یخ وآتش و ارباب حلقه ها انتخاب شده است 

که طبق مدل فان کویلی روش نسخه برداری بیشترین کاربرد را داشته است که برای ترجمه نام های خاص در این نوع 

کتاب ها استفاده می شود. این نتایج با نتایج خود نویسنده ارباب حلقه ها راهنمایی برای ترجمه نام ها درست کرده است. 

بایست در تحقیقات بعدی با مترجمان مصاحبه کرد تا روشن شود آگاهانه از چه راهبرد یا راهنماهایی استفاده کرده اند و 

اینکه فرآیند ترجمه چقدر آگاهانه بوده است. همچنین در تحقیقات آینده، ترجمه های آگاه به زیست بوم توصیه می شود 

و همان طور که صنعتی پور1 )2009( گفته، پانوشت یا پی نوشت کار مخاطب را برای پیگیری نام های خاص آسان می کند 

و شاید تنها راه رفع کامل ابهام در این زمینه است. سخن پایانی اینکه بایسته است مترجم بسان یک متفکر، تاریخچه و 

شرایط محیطی اثر را کندوکاو کند و زیست بوم نویسنده را در ترجمه اثر در نظر بگیرد و از نگاه صرف عقیدتی و یک سویه 

حتی در ترجمه نام ها بپرهیزد. شــاهد این نکته، یافته پژوهشگران دیگر )کروگا و فرناندز2، 2016( است که در تحلیلی 

ادعا کرده اند انتخاب مترجم از نوع راهبرد ترجمه در ادبیات کودک تا اندازه زیادی به دیدگاه ایدئولوژیک او بستگی دارد. 

همچنین، درباره روش شناسی تحقیقات مشابه، پیشنهاد می شود پژوهشگر از بیش از یک فرد آگاه بی طرف برای تأیید و 

صحه گذاشتن بر حجم و نحوه انتخاب نمونه بهره ببرد. همچنین در صورت امکان، می توان روش های پیگیری پژوهش 

در ســطحی پیشرفته تر شامل مصاحبه از خود مترجمان یا نویسندگان کتاب ها را دربرگیرد تا داده ها از زاویه های دیگر 

بررسی شوند و تحلیل های مبتنی بر آن تعمیق یابند. 
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ضمایم/جدول پیوست: تفصیل صد مورد ترجمه نام در پیکره

Names Translation Method Source book

1 Angelica آنجلیکا نسخه برداری Lord of the Rings

2 Bag End بگ اند نسخه برداری Lord of the Rings

3 Bagshot بگ شات نسخه برداری Lord of the Rings

4 Bilbo بیل بو نسخه برداری Lord of the Rings

5 Bilbo Baggins بیل بو بیگنز نسخه برداری Lord of the Rings

6 Brandybuck برندی باک نسخه برداری Lord of the Rings

7 Brandywine برندی واین نسخه برداری Lord of the Rings

8 Brock houses بروک هاوس ها نسخه برداری Lord of the Rings

9 Buck land باک لند نسخه برداری Lord of the Rings

10 Bywater بای واتر نسخه برداری Lord of the Rings

11 Chubbs چاب ها نسخه برداری Lord of the Rings

12 Daddy Twofoot بابا توف جایگزینی* Lord of the Rings

13 Dale دیل نسخه برداری Lord of the Rings

14 Dora Baggins دورا بگینز نسخه برداری Lord of the Rings

15 Esmeralda میرالدا جایگزینی اسم خاص شخصیت با نام های عام 
در متن مقصد

Lord of the Rings

16 Frodo Baggins فرودو بگینز نسخه برداری Lord of the Rings

17 Gaffer استاد جایگزینی Lord of the Rings
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18 Gandalf گندالف نسخه برداری Lord of the Rings

19 Goodbodies گودبادی ها نسخه برداری Lord of the Rings

20 Hamfast هام فست نسخه برداری Lord of the Rings

21 Hobbiton هابیتون نسخه برداری Lord of the Rings

22 Holman هولمن نسخه برداری Lord of the Rings

23 Hornblowers هورن بلویرها نسخه برداری Lord of the Rings

24 Melilot Brandybuck ملی لوت برندی باک نسخه برداری Lord of the Rings

25 Merry مری نسخه برداری Lord of the Rings

26 Old Noakes بابا نوکس جایگزینی Lord of the Rings

27 Otho اوتو نسخه برداری Lord of the Rings

28 Primula Brandybuck پریمولا برندی باک نسخه برداری Lord of the Rings

29 Sackville ساک ویل نسخه برداری Lord of the Rings

30 Sam Gamgge سام گمگی نسخه برداری Lord of the Rings

31 Sandy سندی نسخه برداری Lord of the Rings

32 Shire شایر نسخه برداری Lord of the Rings

33 Took توک نسخه برداری Lord of the Rings

34 Albus Dumbledore البوس دامبلدور نسخه برداری Harry Potter and…

35 Bones بانز نسخه برداری Harry Potter and…

36 Bristol بریستول نسخه برداری Harry Potter and…

37 Dennis دنیس نسخه برداری Harry Potter and…

38 Dundee داندی نسخه برداری Harry Potter and…

39 Figg فیگ نسخه برداری Harry Potter and…

40 Gordon گوردون نسخه برداری Harry Potter and…

41 Griphook گریپهوک نسخه برداری Harry Potter and…

42 Grunning گرونینگ نسخه برداری Harry Potter and…

43 Hagrid هاگرید نسخه برداری Harry Potter and…

44 Hedwig هدویگ نسخه برداری Harry Potter and…

45 Hogwats هاگواتز نسخه برداری Harry Potter and…

46 Jim Mac Guffin جیم مک گافین نسخه برداری Harry Potter and…

47 Kent کنت نسخه برداری Harry Potter and…

48 King’s Cross کینگز کراس نسخه برداری Harry Potter and…

49 Majorca ماژورکا تطبیق آوا و لغت شناسی با زبان مقصد Harry Potter and…

50 Malkin مالکین نسخه برداری Harry Potter and…

51 Marge مارج نسخه برداری Harry Potter and…

52 Mckinon مک کینون نسخه برداری Harry Potter and…

53 Minerva منیروا نسخه برداری Harry Potter and…

54 Paddington پدینگتون نسخه برداری Harry Potter and…
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Names Translation Method Source book

55 Piers Polkiss پیرس پالکیس نسخه برداری Harry Potter and…

56 Potter پاتر نسخه برداری Harry Potter and…

57 Prewett پریوت نسخه برداری Harry Potter and…

58 Quirrell کوییرل نسخه برداری Harry Potter and…

59 Smelting اسملتینگ نسخه برداری Harry Potter and…

60 Stonewall استون وال نسخه برداری Harry Potter and…

61 Viridian ویریدیان نسخه برداری Harry Potter and…

62 Voldemort ولدمورت نسخه برداری Harry Potter and…

63 Yorkshire یورکشایر نسخه برداری Harry Potter and…

64 Aemon ایمون نسخه برداری Song of Ice and Fire

65 Arya اریا نسخه برداری Song of Ice and Fire

66 Bran برن نسخه برداری Song of Ice and Fire

67 Castle black کسل بلک نسخه برداری Song of Ice and Fire

68 Catelyn کتلین نسخه برداری Song of Ice and Fire

69 Cersei سرسی نسخه برداری Song of Ice and Fire

70 Desmond دسموند نسخه برداری Song of Ice and Fire

71 Eddard ادارد نسخه برداری Song of Ice and Fire

72 Gared گرد جایگزینی اسم خاص شخصیت با نام های عام 
در متن مقصد

Song of Ice and Fire

73 Harwin هاروین نسخه برداری Song of Ice and Fire

74 Hullen هالن نسخه برداری Song of Ice and Fire

75 Ice ایس )یخ( ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضیحات 
به متن

Song of Ice and Fire

76 Jon Arryn جان ارن نسخه برداری Song of Ice and Fire

77 Jon Snow جان اسنو نسخه برداری Song of Ice and Fire

78 Jory Cassel جوری کسل نسخه برداری Song of Ice and Fire

79 Lord Hostel Tully لرد هاستل تولی نسخه برداری Song of Ice and Fire

80 Lysa لایسا نسخه برداری Song of Ice and Fire

81 Mallister ملیستر نسخه برداری Song of Ice and Fire

82 Mance Rayder منس ریدر نسخه برداری Song of Ice and Fire

83 Mormont مورمونت نسخه برداری Song of Ice and Fire

84 Rickon ریکان نسخه برداری Song of Ice and Fire

85 Riverrun ریورران نسخه برداری Song of Ice and Fire

86 Robb راب نسخه برداری Song of Ice and Fire

87 Robert رابرت نسخه برداری Song of Ice and Fire

88 Sansa سنسا نسخه برداری Song of Ice and Fire
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89 Sept سپت مربوط به 
مذهب معادل معبد-
کاهن مرد و کاهن 

زن است.

ترجمه نکردن اسم خاص و افزودن توضیحات 
به متن

Song of Ice and Fire

90 Ser Rodrik سر رودریک نسخه برداری Song of Ice and Fire

91 Ser Waymar Royce سر ویمار رویس نسخه برداری Song of Ice and Fire

92 Stark استارک نسخه برداری Song of Ice Fire

93 Targaryen تارگرین تطبیق آوا و لغت شناسی با زبان مقصد Song of Ice and Fire

94 Theon Greyjoy تیان گریجوی نسخه برداری Song of Ice and Fire

95 Tully تالی نسخه برداری Song of Ice and Fire

96 Valyria والریایی جایگزینی اسم خاص شخصیت با نام های عام 
در متن مقصد

Song of Ice and Fire

97 viserys ویسریس نسخه برداری Song of Ice and Fire

98 Will ویل نسخه برداری Song of Ice and Fire

99 Winterfell وینترفال نسخه برداری Song of Ice and Fire

100 Trident ترای دنت نسخه برداری Song of Ice and Fire



تحلیل زبان شعر کودک در آثار ناصر کشاورز

بتول واعظ)1*( و زهرا یاسر2

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عامه طباطبایی. 1

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عامه طباطبایی. 2

چکیده 
شــعر کودک و نوجوان چونان یک گونه ادبــی به دلیل ماهیت مخاطب محــوری آن، دارای نظام زبانی 

منحصربه فردی اســت که آن را از شعر بزرگســال جدا می کند. این نظام زبانی متناسب با رشد شناختی 

کودک و حیطه معرفت شناختی او پیکره ای ساختاری-معنایی می یابد و کشف و استخراج این پیکره از طریق 

بررسی و بازیابی مقولاتی دستوری-نشانه شناختی چون صرف و نحو، حوزه معنایی واژگان، هنجارگریزی، 

ابزارهای انسجام زبانی، زبان ادبی، وجهیت افعال، گزاره ها و... امکان پذیر است. از این  رو در این پژوهش 

با گزینش دفترهای شعری برجسته ناصر کشاورز در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود و در سه گروه سنی الف، 

ب، ج به شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی به معرفی و بازیابی پیکره زبانی شعر او پرداختیم و نشان دادیم 

که زبان شعری کشاورز به دلیل تناسب نظام زبانی او با مخاطب و رشد شناختی او در مقولاتی چون اسم، 

فعل، صفت، الگوی نحوی و زبان ادبی، به نوعی حقیقت نمایی در زبان دست یافته است. از دیگر یافته های 

این پژوهش، نشــان دادن تحول زبانی کشــاورز در این سه دهه بود. زبان شعری او در دهه های هشتاد و 

نود نسبت به دهه هفتاد به دلیل مخاطب شناسی دقیق تر دارای ویژگی هایی چون سادگی، عینیت گرایی، 

لذت بخشی و روایت مندی است.

واژه های کلیدی: شعر کودک، ناصر کشاورز، زبان شعر، مخاطب شناسی، تحول زبانی.

مقدمه1
ادبیات کودک و نوجوان ژانری متفاوت با ادبیات بزرگســال اســت. این گونه ادبی هنوز در مرحله نوجوانی است و 

برای بالندگی و پخته شدن نیازمند مطالعات و پژوهش های زیادی است. این ادبیات از منظرهای گوناگونی چون مسائل 

زبانی، زیبایی شناســی متن ادبی کودک، تحلیل های روان شناســانه و فلسفی، باغت و مخاطب شناسی و... شایسته 

بررسی است.

در شــعر کودک دو عنصر مهم خودنمایی می کند: موســیقی و تخیل. به گونه ای که این دو در تعریف شعر کودک 

batulvaez@yahoo.com :نویسنده مرتبط *

دو فصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 75-53

تاریخ دریافت: 98/02/10

تاریخ پذیرش: 98/07/15
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از جایگاه ویژه ای برخوردارند. »شــعر کودک سخنی اســت آهنگین که با تکیه بر وجوه صوتی و موسیقیایی کلمات و 

بهره گیری از وزن و قافیه و تکیه بر ســادگی و زیبایی مضمون و معطوف به عنصر خیال، به ذوق زیبایی شــناختی و 

موســیقیایی کودک و غریزه بازی او پاســخ می دهد« )پولادی، 1387: 287(. دنیای کودکان سرشار از تخیل است و 

چه بسا همین ویژگی، دنیای آنان را از جهان بزرگسال جدا می کند. شاعر کودک می تواند با به کارگیری عنصر خیال به 

دنیای کودکان راه یابد.

در کنار مسائل مهمی چون موضوع، مضمون، باغت و شیوه های بیانی در ادبیات کودک، مسئله زبان از اهمیت 

و حساسیت زیادی برخوردار است. مختصات و ویژگی های زبانی در شعر کودک، با وجود پژوهش هایی که در این زمینه 

انجام شده، دارای جنبه های مبهم زیادی است. یکی از عناصری که می تواند تفاوت ادبیات کودک و ادبیات بزرگسال را 

نشان دهد، »زبان« است. زبان کودکانه یکی از عناصر سازنده ادبیات کودک است. در کنار دیدگاه های متفاوت به زبان 

در ادبیات کودک، همواره دیدگاهی جدی مطرح است که زبان کودک را ساده و مبتنی بر زبان معیار می داند که دایره 

لغات آن با توجه به وضعیت موجود کودکان شکل می گیرد و ساختارش را دستور رسمی و مدرسه ای زبان فارسی شکل 

می دهد. از جدی ترین بحث هایی که در ادبیات کودک و نوجوان، پیرامون شــعر کودک به وجود آمده، همین دوگانگی 

بوده اســت. »زبان عامیانه راه ارتباطی کودک از طریق عاطفه است. در اشعار عامیانه، کودک به واقعیت خود نزدیک 

می شود و به حقیقت زندگی که بازی است، می رسد. شعر عامیانه عناصر اصلی شعر کودک را در خود دارد و از موسیقی 

غنی، شادی و عاطفه سرشار است« )معتمدی، 1394: 53(.

 گاه تصور می شود که شعر کودک صورت کاستی گرفته شعر بزرگسال است، حال آن که چنین نیست؛ بلکه موضوع 

اصلی، مؤلفه »مناســبت« است. شاعر در شــعر کودک واژگانی را به کار می گیرد که مناسب با جهان و تخیل کودک 

باشــد. »همان  طور که از تعاریف زبان به عنوان یک »نظام« و طرح اندام واره برمی آید، منظور از »زبان« هم نشــینی 

فیزیکی واژگان نیســت؛ بلکه ارتباط اندام وار و زنده آن ها با هم در جهت یک رفتار اســت. در شعر کودک نیز منظور از 

»زبان کودکانه«، در کنار هم چیدن تعدادی واژه کودکانه نیست؛ بلکه »رفتار تازه زبان« است که به زبان کودکانه منجر 

می شــود و انعکاس دهنده ذهنیت، جهان و رفتار کودکانه اســت که در این میان، به کارگیری واژگان خاص کودکان، 

اهمیت بسزایی در تقویت این زبان دارد« )ساجقه، 1387: 328(.

 از میان ویژگی های زبان شــعر کودک، ســادگی بیش از همه موردتأکید قرار گرفته است. به طور کلی زبان در شعر 

کودک باید ســاده، طبیعی، امروزی و مفهوم باشــد. زبان باید تا حد امکان از محدوده گفتار کودک بیرون نباشد؛ زیرا 

کودک اساسی ترین لغات در نیازهای اساسی زندگی را در گفت وشنود روزانه به کار می گیرد« )محمدبیگی، 1389: 134(.

»نخستین جلوه ادبی موجود در یک اثر به ویژه اگر شعر باشد، زبان است. زبان، دستگاهی منظم و منطقی از عائم 

قراردادی است که از سه نظام آوایی، واژگانی و دستوری تشکیل شده است. زبان در شعر وسیله انتقال عاطفه، خیال 

و اندیشه است و چهار نقش ارتباطی، تفکرآفرینی، بیان احساسات و زیباآفرینی را عهده دار است. نظام واژگانی در زبان 

ادب برخاف زبان ارتباطی، مفهومی وسیع تر از مفاهیم لغوی و نحوی است« )گودرزی دهریزی، 1395: 90-89(.

یکی از پژوهش های ضروری در زمینه ادبیات کودک، مقوله شــعر کودک و بررســی و شــناخت مسائل زبانی آن 

است؛ مسائلی چون: گزینش زبان معیار، گفتاری یا عامیانه بودن آن و تشخیص کارکرد درست هرکدام از این گونه های 
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زبانی در شــعر با توجه به عنصر مخاطب و رشد شناختی او؛ بررسی الگوهای صرفی و نحوی؛ دایره واژگانی و ضرورت 

اســتفاده از واژگان پایه در شــعر؛ دایره های معنایی آن؛ مقوله های دستوری چون: افعال و مسائل مربوط به آن چون 

زمان، وجه، چند ظرفیت بودن فعل؛ اسم و مشخصات آن از قبیل ساخت، معرفگی و نکره بودن، ذات و معنا بودن؛ 

صفت و زمینه های معنایی آن در شعر کودک؛ زبان ادبی، نظم یا شعر بودن با توجه به دو شاخصه زبانی قاعده  افزایی و 

برجسته سازی، حقیقی، مجازی یا استعاری بودن زبان براساس دو محور هم نشینی و جانشینی. ضرورت بررسی زبان 

شعر کودک در مرتبه نخست به ارتباط این زبان با مسائل رشد شناختی کودک و ویژگی های این رشد زبانی با توجه به 

گروه سنی او برمی گردد. 

برای بررسی ویژگی های زبانی شعر کودک، بهتر است شاعری انتخاب شود که دست کم یک دهه از فعالیت شعری 

او در زمینه کودک گذشــته باشد تا به زبان شخصی و هویت مند خود دست یافته و امکان معرفی شاخصه های شعری 

او وجود داشته باشد. از این  رو در این پژوهش، ناصر کشاورز را انتخاب کرده ایم که سه دهه از شاعری او گذشته است 

و شــاعری پُرکار، توانا و صاحب ســبک در زمینه شعر کودک به  شــمار می رود. دلیل دیگر این گزینش به این موضوع 

برمی گردد که با توجه به شــاعری او در سه دهه، می توان تطور و تحول زبان شعری او را نیز بررسی کرد. ناصر کشاورز 

برای مخاطبان مختلفی از گروه های سنی الف، ب و ج شعر گفته است؛ این ویژگی موجب می شود بتوانیم شاخصه های 

زبانی شعر او را با توجه به تفاوت این مخاطبان نیز مشخص کنیم.

پرسش های پژوهش

پرسش های اصلی 
ناصر کشاورز از کدام نوع زبانی )زبان معیار، گفتار و عامیانه( در شعر خود استفاده کرده است؟ . 1

نقش عنصر مخاطب )گروه های مختلف سنی( در شکل گیری زبان شعر کشاورز چگونه بوده است؟. 2

زبان شــعر کشاورز از نظر مقوله های کام، چون فعل، حرف، صفت و قید، جمله و مسائل زبانی چون دایره و . 3

بافت واژگانی، حوزه شناختی واژگان و... چه ویژگی هایی دارد؟

زبان شعری کشاورز در سه دهۀ شاعری او در زمینه دایره واژگانی، معناشناسی، مقوله های دستوری چون فعل . 4

و ویژگی های آن، اسم و صفت، ترکیب یا اشتقاق، زبان ادبی و... چه تحولاتی داشته است؟

فرضیه های پژوهش
کشاورز در شعرهای خود از هر دو گونه زبان معیار و زبان گفتاری استفاده کرده است؛ برخاف نظری که برای . 1

کودکان پیش دبستانی زبان گفتار و عامیانه را شایسته نمی داند، ناصر کشاورز در شعر خردسال خود نیز از زبان 

گفتار و عامیانه بهره گرفته است؛ نمونه آن، همان مجموعه دوازده جلدی »می می نی« است. ویژگی های زبانی 

این گونه ها در شعر او به صورت دقیق بررسی خواهد شد.

با یک بررســی اجمالی به نظر می رسد مخاطب در شعر کشــاورز جایگاه مشخصی دارد؛ به گونه ای که می توان . 2

تفاوت زبان شــعری او را در زمینه های مختلف در پیوند با مخاطبان خاص هر رده ســنی و رشــد شناختی او 
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دریافت. میزان و چگونگی این تغییر زبانی با توجه به عنصر مخاطب نیازمند مطالعه  ای دقیق و کامل است.

این موضوع را در چند نمونه از شعر او که بررسی کرده ایم، نشان داده ایم. کیفیت دقیق این ویژگی ها با مطالعه . 3

کامل اشعار او و تحلیل آن ها امکان پذیر است.

با یک بررســی مختصر به نظر می رســد زبان شعری کشاورز در این ســه دهه دچار تحول شده است؛ یکی از . 4

نشانه های این تحول، ساده تر شدن زبان و پررنگ تر شدن عنصر مخاطب در شکل گیری زبان شعری اوست. برای 

نمونه، در دفترهای شعری نخست او، زبان شعر نسبت به حوزه شناخت و درک کودک، دشوار و انتزاعی است. 

این ویژگی زبانی حتی در عنوان مجموعه های شــعری او دیده می شود؛ نظیر »آه پونه« که ترکیبی استعاری و 

ذهنی است و درک آن برای کودک گروه سنی الف و ب، دشوار است. 

روش تحقیق
در این پژوهش روش تحقیق به صورت آماری، توصیفی و تحلیلی اســت؛ بررســی و تحلیل زبان شعر کشاورز و به 

دست دادن الگوی زبانی آن، تنها با مطالعه مقوله های دستوری امکان پذیر نیست؛ از این روی در کنار بررسی مقوله های 

دستوری کام، به ناگزیر به حوزه های دیگری چون سبک شناسی و علم باغت نیز می پردازیم و از روش آن ها به میزانی 

اســتفاده می کنیم که در تحلیل علمی و دقیق زبان شعری کشاورز به کار  آید. بررسی این مقوله در زبان شعر کودک و 

تعیین مشخصه های واژگانی آن با توجه به عنصر مخاطب می تواند راهگشا باشد.

جامعه آماری: از میان آثار ناصر کشاورز در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود، گزیده ای از دفترهای شعری او را در سه 

گروه سنی الف، ب و ج انتخاب کرده ایم. 

کودک کیست؟ کودکی چیست؟ 
کودک و به تبع آن کودکی، مفهومی فرهنگ وابســته اســت. بدین معنا که با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی 

هر اقلیم، کودک و کودکی دارای بار معنایی خاص خویش اســت. به عنوان مثال می توان گفت در جوامع پیشرفته که 

مفهوم کودکی از تعریف ویژه برخوردار است کودک، فردی مستقل شناخته می شود که جهان و خواسته هایی متفاوت 

از بزرگســالان دارد. در حالی که در دیگر جوامع نه تنها کودک، بلکه مفهوم کودکی نیز تعریف نشده است؛ بنابراین در 

این جوامع، کودک را تنها انســانی کوچک می دانند و نیازهای مخصوص او را نادیده می گیرند و ناگفته پیداســت که 

در چنین جوامعی ســخن گفتن از ادبیات کودک نیز راه به جایی نمی برد. در حالی که »بدانیم و واقعا بپذیریم که هر 

کودک یا نوجوان، خود فردی اســت یگانه، بی همتا و مســتقل. کودک برخاف تصور گذشتگان یا حتی عده زیادی از 

معاصران، مینیاتور یا کوچک شــده بزرگســال نیست؛ بلکه شخصی است که نیازها، امیال و استعدادهای ویژه خود را 

دارد« )شعاری نژاد، 1390: 43-42(.

کودک را می توان از مناظر مختلف تعریف کرد. این مفهوم از نظر اجتماعی، روانشناسی، حقوقی و... قابل تعریف 

اســت. به عنوان مثال از نظر جامعه شناختی »کودک« به کسی اطاق می شود که: »وظیفه اجتماعی بر دوش ندارد. 

کودک تا زمانی کودک است که موظف نیست« )شاه آبادی، 1382: 48(.
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 قیصر امین پور در کتاب شعر و کودکی آورده است: »کودک« فیلسوفی است که جهان را به گونه ای که تجربه کرده 

است، درک می کند، خود را مرکز کائنات می داند و فکر می کند هرچه در اطراف او سیر می کند و اتفاق می افتد، منحصراً 

برای لذت اوســت، او انتظار دارد که بزرگ ترها همه  چیزها را دقیقاً همان  طور که او می بیند، مشــاهده کنند )همان: 

128-130(. آنچه امین پور به آن اشاره می کند ویژگی مهم و قابل توجه دوران کودکی؛ یعنی خودمیان بینی یا خودمحوری 

است )کرین، 1393: 200(.

 خســرونژاد دو رویکرد به کودکی را معرفی و شــرح می کند: »کودک همچون هدف و کودک همچون وســیله. 

کودک همچون هدف که بیشتر در ادبیات کودک و هنر، به عنوان مبنا پذیرفته می شود، کودکی را آرمان انسان بودن 

می شمارد. او در ادامه از قول کلمن می نویسد: کودکان مستقیم تر می بینند؛ زیرا از نظریات و تجریدهایی که بزرگسالان 

بر موقعیتی فرا می افکنند، بی خبرند. کودک رها از پیش پندارها، مجال می یابد تا خاق و معنوی باشد« )خسرونژاد، 

.)157-156 :1389

شعر کودک
 یکی از گونه های ادبی مؤثر در ادبیات کودک، شعر است. نگاه ها به شعر کودک متفاوت و ناشی از تفاوت دیدگاه ها 

درباره کودک و کودکی اســت. دســته ای از مؤلفان و شــاعران با اعتقاد به کاستی های کودک در فهم و تجربه و دایره 

واژگانی دست به خلق اثر می زنند که درنهایت اثری کوششی و آموزشی صرف می آفرینند. در مقابل گروهی از نویسندگان 

و شــاعران کودک را مخاطبی با نیازها و خواســت های مخصوص به خود می شناسند و بر آن اند که اثری برای کودکان 

بیافرینند که به نیازهای کودک پاسخ دهد و متناسب با جهان او باشد. ناگفته پیداست نمی توان آموزش را از شعر کودک 

حذف کرد؛ اما ســخن در این است که صرفاً آموزش، هدف شعر کودک نباشد؛ بلکه کودک از راه شعر بتواند تجربه ای 

زیباشــناختی نیز داشته باشد. شــعر برای کودک می تواند ضامن تجربه های نو و دریافت نگاه های نو و رشد عواطف او 

باشــد. »وارد کردن کودکان و نوجوانان به دنیای شعر، ضمانتی است برای حفظ خاقیت و تداوم نگاه نوجوی آن ها. 

کودکان و نوجوانانی که با ادبیات به خصوص شــعر بیگانه می شــوند، خیلی زود نگاهشان عادی و به بای تکرار مبتا 

می شود« )گودرزی دهریزی، 1395: 51(.

 شعر همچنین می تواند یکی از بهترین راه های پاسخ گویی به برخی نیازهای کودک از جمله بازی باشد. از پایه های 

اساســی شعر کودک موســیقی و ریتم آن است؛ بر همین اساس کودک که جهانی پویا و پرتحرک را زیست می کند، از 

طریق موســیقی شــعر جهانی ملموس و پرجنب وجوش را تجربه می کند. چنانچه شاعر با دنیای کودک و ویژگی های 

آن آشــنا باشد، از طریق طنز می تواند فضای شادی را برای کودک ایجاد کند. موقعیت های طنز و شخصیت های شاد 

و غافل گیری می تواند در ایجاد طنز به شــاعر کمک کنند. »تردیدی باقی نمی ماند که شــعر کودک، ابتدا باید شــعر 

باشــد؛ زیرا نشانه های انکارناپذیری از درک طبیعی شاعرانه کودکان در دســت است که به ویژگی های دوران کودکی 

برمی گردد. شعرهایی که خیال انگیزند مشروط بر آنکه جنس خیال شاعر از جنس خیال کودک باشد، دعوتی هستند 

برای خیال گرایی و در نتیجه پرورش قدرت تخیل کودکان« )قزل ایاغ، 1393: 207(.
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زبان شعر کودک
 در کنار مسائل مهمی چون موضوع، مضمون، باغت و شیوه های بیانی در ادبیات کودک، مسئله زبان از اهمیت 

و حساســیت زیادی برخوردار است. »نخســتین جلوه ادبی موجود در یک اثر به ویژه اگر شعر باشد، زبان است. زبان، 

دستگاهی منظم و منطقی از عائم قراردادی است که از سه نظام آوایی، واژگانی و دستوری تشکیل شده است. زبان 

در شعر وسیله انتقال عاطفه، خیال و اندیشه است و چهار نقش-ارتباطی، تفکرآفرینی، بیان احساسات و زیباآفرینی-

را عهده دار اســت. نظام واژگانی در زبان ادب برخاف زبان ارتباطی، مفهومی وســیع تر از مفاهیم لغوی و نحوی است 

)گودرزی دهریزی، 1395: 90-89(.

همان  طور که از تعاریف زبان به عنوان یک نظام و طرح اندام واره برمی آید، منظور از زبان، هم نشینی فیزیکی واژگان 

نیست؛ بلکه ارتباط اندام واره و زنده آن ها با هم، در جهت یک رفتار است. در شعر کودک نیز منظور از زبان کودکانه، 

در کنار هم چیدن تعدادی واژه کودکانه نیست؛ بلکه رفتار تازه زبان است که به زبان کودکانه منجر می شود و انعکاس 

دهنده ذهنیت، جهان و رفتار کودکانه است که در این میان به کارگیری واژگان خاص کودکان، اهمیت بسزایی در تقویت 

این زبان دارد« )ساجقه، 1387: 328(.

بخش عمده ای از ادبیات متن با زبان آن سنجیده می شود و از آنجا که ادبیات کودک محدود به مخاطبان خویش 

و شعر یکی از مهم ترین انواع ادبی کودک است، ناگزیر زبان در شعر کودک از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. 

رســالت شــعر کودک هرچه باشد خواه آموزش و خواه زیبایی شناسی و یا هر دو، سرشار از عاطفه و تخیل است و زبان 

مهم ترین عنصر انتقال این عاطفه و تخیل به حســاب می آید. »زبان افق های حسی کودک را بسیار گسترده می کند« 

)کرین، 1393: 193(. گفتنی است زبان شعر کودک باید ساده و طبیعی باشد به گونه ای که کودک به راحتی آن را بفهمد، 

»ســادگی زبان بر دو اصل استوار است. اصل اول آن که لغات زبان از محدوده گفتار کودک بیرون نباشد... اصل دوم 

سادگی زبان آن است که ترکیب کام هرچه بیشتر به زبان ساده گفت وگویی نزدیک باشد«)کیانوش، 1379: 85(. 

اینجا به یکی از مســائل مربوط به زبان در شعر کودک می رسیم؛ یعنی زبان شعر کودک باید معیار باشد یا گفتار؟ 

به نظر می رســد کودک با زبان گفتار در شــعر رابطه بهتری برقرار می کند؛ زیرا زبان گفتار همان اســت که روزانه در 

گفت وگوها و کارتون ها با آن آشنا است. به عبارت بهتر شاعر با استفاده از واژگان پایه در شعر موجب آشنایی فضای شعر 

به طور کلی و واژگان و ترکیب ها به طور ویژه، برای کودک می شود. ناگفته پیداست که با توجه به تعداد و تنوع و ذخیره 

واژگانی که کودک با آن ها آشنا است، انتخاب واژه در شعر کودک از حساسیت زیادی برخوردار است و درست در همین 

جا است که اهمیت و نقش واژگان پایه که برای غالب کودکان قابل فهم و درک هستند، مشخص می شود. همچنین 

انتقال عواطف و تخیل از طریق زبان گفتار بیشتر و بهتر صورت می گیرد. البته این بدان معنا نیست که با زبان معیار 

نمی توان برای کودک شــعر ســرود؛ بلکه سخن بر سر این است که زبان گفتار، حاوی واژه ها و ترکیباتی است که برای 

کودک آشنا و قابل فهم است. 

 شــعر کودک متضمن پاســخ گویی به نیاز کودک در زمینه شادی است و یکی از شگردهای شادسازی فضای شعر 

اســتفاده از زبان در راســتای بهره گیری از ترکیب های نو و قابل فهم برای کودک اســت. شاعر کودک با خاقیت در 
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ترکیب سازی به ویژه در مقوله صفت می تواند بهترین استفاده و فایده را از زبان برده و شعری سزاوار خواست ها و نیازهای 

کودک بسراید. بدیهی است بازی های زبانی یکی از بهترین شگردهای زبانی در جهت ابتکار است.

عناصر خیال که مهم ترین نقش را در به ظهور رسیدن زبان ادبی و باغی شعر دارند و در شعر موجب برجسته سازی 

زبان اند، در شــعر کودک با احتیاط به کار برده می شوند؛ به طوری که استعاره، تشبیه، کنایه و مجاز در کمال سادگی 

مورد استفاده قرار می گیرند تا ابهام و پیچیدگی را بر شعر تحمیل نکنند. چنان که تشبیهات در شعر کودک غالباً حسی 

به حسی است؛ زیرا کودک در این مرحله از رشد خود قادر به شناسایی مفاهیم ذهنی و انتزاعی نیست. 

اما دست شاعر برای استفاده از برجسته سازی های زبانی از طریق عناصر ادبی، در گروه سنی نوجوان، بازتر است. 

به طوری که یکی از تفاوت های زبانی گروه ســنی الف و ب با ج و د، همین تفاوت های زبانی اســت. آنچه در نحو شعر 

کودک ماحظه می شود، غالباً مبنی بر رعایت دستورمندی جمات است؛ به این معنا که شاعر سعی می کند با کمترین 

درهم ریختگی در ساختار جمات، به مخاطب در دریافت منسجم شعر، کمک کند. 

داده ها 
آمار توصیفی متغیرهای اســامی، صفات، قیدها، ترکیب ها و متغیر افعال را با اســتفاده از رسم نمودار آن ها ارائه 

می کنیم.

اسامی

ساختمان اسامی 

شکل 3-1 نمودار دایره ای ساختمان اسامی

ذات و معنا
توجه به نمودار دایره ای زیر که مربوط به متغیر ذات و معنا است، نشان می دهد که 78/73 درصد از داده ها مربوط 

به اسم ذات و 21/27 درصد از داده ها مربوط به متغیر اسم معنا می باشد.
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شکل 3-2 نمودار دایره ای ذات و معنا

حوزۀ واژگان و اسامی

شکل 3-3 نمودار دایره ای حوزه واژگان و اسامی

صفات

ساختمان صفات

شکل 3-4 نمودار دایره ای ساختمان صفات
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ترکیب ها

شکل 3-5 نمودار دایره ای ترکیب ها

قیدها

ساختمان قیدها 

شکل 3ـ6 نمودار دایره ای ساختمان قیدها

حوزۀ معنایی قیدها

شکل 3ـ7 نمودار دایره ای حوزۀ معنایی قیدها
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افعال

ساختمان افعال

شکل 3-8 نمودار دایره ای ساختمان افعال

زمان افعال

شکل 3-9 نمودار دایره ای زمان افعال

افعال معلول و مجهول

شکل 3-10 نمودار دایره ای افعال لازم و متعدی
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افعال لازم و متعدی

شکل 3-11 نمودار دایره ای افعال لازم و متعدی

شمارش کلی

شکل 3-12 نمودار دایره ای شمارش کلی

ضرورت بررسی زبان شعر کودک در مرتبه نخست به ارتباط این زبان با مسائل رشد شناختی کودک مربوط می شود 

و همچنین به ویژگی های این رشد زبانی با توجه به گروه سنی او برمی گردد. ناگفته پیداست که نخستین نشانه ادبیت 

متن، زبان اســت. زبان باعث انتقال عواطف و خیال و اندیشــه می شود، واضح است که شاعر کودک در انتخاب زبان 

باید به مخاطب توجه داشته باشد تا با در نظر گرفتن جهان کودک و تخیل و دایره واژگان او همچنین وسعت تجربیات 

زیسته کودک، دست به آفرینش بزند. 

حال می توان پرســید مخاطب کیست؟ باور و تلقی غالب بر آن است که تمامی کودکان و نوجوانان مخاطب متن 

ادبی هســتند، این ادعا به هیچ روی نمی تواند منظقی باشــد؛ زیرا کودکان و نوجوانان دارای طیف متفاوتی از نیازها، 

شرایط اجتماعی، فرهنگی، خواست ها و توانایی ادبی اند که این خود باعث به وجود آمدن متن های متفاوت می شود. 

همین عنوان کودک و نوجوان در کنار ادبیات، خود به معنای انتخاب مخاطب و مرزبندی میان ادبیات بزرگســال و 

ادبیات کودک و نوجوان است. ناگفته پیداست که دیدگاه ها و اهداف مؤلف نیز در انتخاب مخاطب تأثیر دارد. شناخت 
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مخاطب در ادبیات کودک و نوجوان به دلیل دگرگونی و تحول این طیف به مخاطب شناسی مداوم و بروز احتیاج دارد؛ 

چراکه برای نگارش متنی مفید و زیبا برای کودکان و نوجوانان باید خواست ها و نیازها و سبک زندگی آنان، که مدام در 

حال تغییر و دگرگونی است، در نظر گرفته شود )سیدآبادی، 1385: 21-14(.

 یکی از ویژگی های اصلی ادبیات کودک و نوجوان تعیین محدودیت پیشــینی برای انتخاب مخاطب آن است. به 

این معنا که شــاعر یا نویســنده ادبیات کودک و نوجوان پیش از آنکه دست به آفرینش ادبی بزند از محدوده مخاطبان 

خود آگاهی دارد. این گونه شــعر با چنین آگاهی درنهایت موجب پیدایش شــعری آموزشی می شود و ادبیات وسیله ای 

برای جبران کاستی های نظام آموزشی، خانواده و... محسوب می شود و این خود منجر به تهی شدن ادبیات از فردیت 

مخاطب می شــود. شاعر خود را از میان برمی دارد تا بر سر موضوعی مشخص با مخاطب خود به مفاهمه برسد. یکی 

دیگر از نواقص این نوع نگاه به مخاطب در ادبیات کودک و نوجوان این است که ادبیات به حاشیه رانده می شود تا جای 

اصلی به آموزش مستقیم و حتی نظارت برسد و زبان و ادبیات صرفاً به وسیله ای برای ارتباط تنزل یابد. می توان گفت 

این نوع رویکرد بیشتر بر ناتوانی مخاطبان مانند عدم دایره وسیع واژگان، عدم درک منسجم از پدیده ها، تجربۀ زیستۀ 

محدود، دست می گذارد و باعث می شود ما به مخاطب متوسط برسیم. در مقابل، رویکرد ادبی محض قرار می گیرد، در 

این رویکرد مؤلف بدون در نظر گرفتن مخاطب دست به آفرینش می زند که خود نواقصی دارد. از جمله درهم ریختن مرز 

ادبیات کودک و نوجوان و ادبیات بزرگسال. همچنین ایجاد متن براساس این دیدگاه باعث می شود از تمام ظرفیت های 

ادبیات کودک و نوجوان استفاده نشود )همان: 129-114(.

تحلیل داده ها
اسامی

ساختمان اسامی

همان  گونه که در نمودارها دیده می شــود، اســامی ساده بیشترین تعداد و درصد را به خود اختصاص داده است. 

اسامی ساده ای نظیر بهار، گل، درخت، سیب، مامان و... در اشعار ناصر کشاورز به وفور دیده می شود، این فراوانی در 

اشعار گروه سنی الف و ب بیشتر هم می شود. اسامی ساده که غالباً جزو واژگان پایه و ذخایر واژگانی کودک محسوب 

می شوند، مسیر درک و فهم شعر را برای کودک هموارتر می کنند. اسامی ساده در گروه سنی الف و ب بیشترین کاربرد 

را دارد؛ زیرا کودک در این ســن از نظر شناختی در مرحله شــناخت و تجربه پدیده های اطراف خویش است و اسامی 

ســاده برای شــناخت کودک از پدیده ها و جهان پیرامون خویش بسیار مؤثر است. اسم های ساده آن هم از نوع معرفه 

برای کودکان، در راســتای شــناختنی کردن پدیده های طبیعی و حتی مفاهیم فرهنگی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای 

برخوردارند.

به کار بردن اســامی ساده هرچند ممکن است موجب یک نواختی شعر و مال و حتی تنگنای بروز خاقیت شاعر 

شــود؛ اما کودک در این سن به سختی قادر به هضم و فهم اســامی مشتق-مرکب خواهد بود؛ زیرا جهان او هنوز در 

سادگی خویش غوطه ور است و به پیچیدگی تفکر انتزاعی گام ننهاده است.

فراوانی اسامی ساده ما را به این نتیجه می رساند که کشاورز هنگام آفرینش ادبی، مخاطب خویش را در نظر دارد و 
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تاش می کند جهان اطراف را از دیدگان کودک ببیند و بتواند با به کارگیری اسامی ساده، کودک را در شناختن پدیده ها 

و جهان پیرامون خویش یاری کند.

اسم ذات و اسم معنا
»معنای اســم اگر به خودی خود وجود داشــته باشد آن اسم را اسم ذات می نامند... و اگر قائم به غیر باشد آن را 

اســم معنی گویند« )خیام پور، 1392: 34(. چنان که در نمودارها دیده می شود در اشعاری که از ناصر کشاورز بررسی 

کرده ایم، بیشــترین اسامی به حوزه اســامی ذات تعلق دارند. می دانیم که اسامی ذات اسم هایی هستند که با حواس 

پنج گانه قابل شناسایی اند و فراوانی این اسامی در اشعار بررسی شده ناصر کشاورز ما را باز به این نتیجه می رساند که او 

در زمان سرایش شعر آگاهانه طیف مخاطب خویش را در نظر داشته و با توجه به خواست و نیاز کودک در این مرحله از 

رشد با استفاده از بیشترین اسامی ذات سعی در شناساندن جهانی عینی و ملموس-جهانی مطابق با دنیایی که کودک 

 در آن زیســت می کند-به مخاطب خود دارد. باید توجه داشت براساس نظریه ژان پیاژه کودک در مرحله پیش عملیاتی

)2 تا 7 سال( قادر به تفکر منطقی نیست و همان  گونه که در بحث پیشین گفته شد، به دشواری می تواند تصاویر ذهنی 

و انتزاعی را بفهمد )رک: کرین، 1393: 192(. فراوانی اســامی ذات باعث می شود کودک در فهم شعر دچار پریشانی و 

سردرگمی نشود و در ارتباط برقرار کردن با شعر موفق باشد و لذت بیشتری ببرد.

تعداد معدودی از اسامی معنا نیز متعلق به اشعاری است که کشاورز برای طیف سنی نوجوان سروده است که قادر 

به تفکر انتزاعی اند و می توانند اسامی معنا را با دشواری کمتری درک کنند. دیگر اسامی معنا در حوزه ای از واژگان قرار 

می گیرند که کودک در زیست روزانه خود بارها آن ها را شنیده و توانایی فهمیدن دست کم در حد کودکی خویش، از آن 

دارد. اسم هایی مانند خدا، فصل ها و زمان هایی از شبانه روز.

حوزه معنایی اسامی
بیشــترین حوزه معنایی اسامی مربوط به مفاهیم اســت؛ اعم از مفاهیم ذهنی، اجتماعی و فرهنگی. مفاهیمی 

همچون خدا، کسب و کار و یا جنگ که غالباً ساده و در زمره اسامی ذات هستند. فراوانی مفاهیم نشان می دهد شاعر 

در پی نوعی آموزش به کودکان است. در اشعاری که بررسی شد، ناصر کشاورز برای تعلیم از آموزش مستقیم استفاده 

نکرده است؛ بلکه با آفرینش تصویری زیبا در صدد آموزش بر آمده است تا از آموزش صرف به سمت زیبایی شناسی شعر 

کودک گام بردارد. برای نمونه در شعر زیر:

واقعاً دارد ضرورت/این همه دیوار و نرده/قفل، سیمان، آجر، آهن/باز صد رحمت به پرده/خانه ای که نرده هایش/تیز 

و دیوارش بلند است/جای عشق و زندگی نیست، بدتر از زندان و بند است/از چه می ترسیم ؟ از دزد ؟/واقعاً که خنده دار 

اســت/دزد هم می ترسد از ما/پس تفاهم برقرار است/دســت دزدی را گرفتن/بهتر است از دستگیری/کاش می خوردیم 

 با او/در شــبی نان و پنیری/نصف می کردیم باهم/آنچه در پســتوی خانه ســت/نه عزیز من نگو که/ادعایی شاعرانه ست

)بوی نرگس، 1379: 12( 

کشــاورز در صدد آموزش تکریم و پاسداشــت حرمت تمام انسان ها اســت، حتی اگر فردی دزد هم باشد از جهت 
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انســان بودنش، شایسته احترام است. با وجود چنین هدفی از سرودن شعر، شاعر مستقیماً دست به آموزش این امر 

نزده است؛ بلکه با استفاده از تصویرآفرینی از طریق طنز و عبارت های کنایی و انشایی ساده، درصدد آموزش احترام و 

صلح برآمده است.

پس از مفاهیم، بیشــترین تعداد به حوزه معنایی طبیعت اختصاص دارد. بنا بر تقسیم بندی حجازی از انواع شعر 

کودک، باید گفت کشــاورز در نوع اشــعار طبیعت و حیوانات ید طولایی داشته و از عناصر و پدیده های طبیعت برای 

شادی آفرینی و لذت بخش کردن اشعار خویش سود فراوانی جسته است.

در اشعار ناصر کشاورز طبیعت و اشیا جان دارند و می توانند سخن بگویند و غمگین و خوش حال شوند و رفتارهای 

انســانی از آنان ســر بزند. »یکی از ویژگی هایی که پیاژه براســاس آن تفکر کودکان را از تفکر بزرگسالان جدا می کند، 

جاندارپنداری اســت. پیاژه مانند ورنر مشــاهده کرد که کودکان خردسال قادر نیستند مانند بزرگسالان میان اشیای 

بی جان و جاندار تمایز قائل شــوند« )کرین، 1393: 204(. این جاندارانگاری و انســان انگاری یکی از ویژگی های مهم 

شــناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی است. در اشــعار او به وفور می توان دغدغه های کودکانه را دید، دغدغه هایی 

همچون: پرسیدن از نوع تغذیه نوزاد در شکم مادر، تولید عسل توسط زنبور، رنگارنگی گل ها و احترام به حیوانات و... .

صفات
با توجه به اهمیت زیبایی شناســی شــعر باید گفت: »هر نوع ادبی زیبایی شناسی و معیار زیبایی سنجی ویژه خود 

را داراســت. شــعر کودک به عنوان یک ژانر ادبی مخاطب محور، باید با معیار زیبایی شناسانه ای تحلیل شود که ذوق و 

درک هنری کودک را در نظر گیرد« )واعظ، 1396: 66(. یکی از مهم ترین ارکان زیبایی شناسی و تصویرآفرینی در شعر 

کودک، صفت ها هستند. ایجاد زیبایی و برجسته سازی در شعر کودک غالباً از طریق صفات و در محور هم نشینی صورت 

می گیرد؛ چنان که »ارتباط صفت با موصوف خود از نوع دلالت مجازی و استعاری باشد یا در ترکیب صفت با موصوف 

و دیگر کلمات، روابطی از نوع حس آمیزی، تشخیص و جاندارانگاری ایجاد شده باشد« )همان(. 

طی بررســی هایی که انجام شــد جز در مواردی که غالباً مختص گروه ســنی نوجوان بود، به صفت ها و ترکیبات 

وصفی خاقانه ای برنخوردیم. به نظر می رسد شاعر با اتکای بیش از حد بر اینکه کودک در این سن توانایی درک درست 

و منطقی مفاهیم را ندارد از کاربرد ســطح بالاتر، متنوع تر و خاقانه تر صفات برای کودکان خودداری کرده اســت. در 

حالی که می توان با بهره مندی از توانش صفت در زیباسازی فضای شعر و تقویت زبان ادبی و هنری، کودک را در درک 

زیبایی شناختی جهان سهیم کرد. بسامد بالای صفاتی مانند خوب، زیبا، قشنگ و... به این دلیل است که کودک تمایل 

دارد هرچیز را با صفاتی کلی مانند خوب توصیف کند. )صادق زاده، 1396: 232( نیز می توان گفت کشاورز نیز مغلوب 

فضای غالب بر ادبیات کودک شده است و این نوع نگاه، ناظر به توانش ادبی و دایره واژگان محدود و تجربه های زیسته 

اندک کودک است.

از نظر حوزه معنایی صفات، صفات شمارشــی، که خود ساده ترین نوع صفات اند، بیشترین بسامد را در اشعار این 

شاعر دارد. صفاتی که در حوزه معنایی زیبایی شناسی قرار می گیرند، حاکی از این است که شاعر سعی دارد در اشعارش 

از آموزش محوری فاصله گرفته و به سمت زیبایی شناسی شعر حرکت کند. پس از این نوع صفات، از نظر بسامد، حوزه 
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عواطف و رنگ ها قرار دارد که نشان دهنده جهان ساده و سرشار از رنگ کودکان است. 

 کشــاورز در اشعاری که برای نوجوانان سروده اســت، ترکیبات وصفی و صفات پیچیده تری را مورد استفاده قرار 

داده است. او از صفات مبهم بسیار کم استفاده کرده است تا نشان می دهد شاعر در پی رسیدن به زبانی ساده و تهی 

از ابهام است.

حوزۀ ارزش ها از کمترین بسامد برخوردار است و این موضوع می تواند بیان کنندۀ این باشد که شاعر هنگام سرودن 

شعر برای کودک، تاش می کند جهان را کودکانه ببیند و صرفاً در بند آموزش صرف و نگاه بزرگسالانه به جهان کودک 

نباشد.

این موضوع در نمونه ها قابل مشــاهده است؛ مثاً شاعر با آوردن شــاخص خانم برای حیوانی مثل گاو دست به 

تشــخیص و انسان انگاری زده و شعر را برای کودک ملموس تر کرده است. از آنجا که کودکان در مرحله خودمیان بینی 

و جاندارپنداری قرار دارند، توانایی تشخیص حدومرز بین خود و محیط را ندارند. »آن ها کل جهان را زنده و سرشار از 

احساس درک می کنند. به عنوان مثال، کودک با مشاهده فنجان دمر شده، آن را خسته می بیند و چوبی را که به دو 

نیم شده، صدمه دیده می پندارد. در واقع کودکان به طور طبیعی، جهان بی جان را بر حسب توانایی و احساسات درونی 

خودشان ادراک می کنند« )کریمی، 1389 : 10(.

ترکیب ها 
همان  گونه که در مبحث صفات گفته شد، ناصر کشاورز با در نظر داشتن مخاطبان خود؛ یعنی کودکان از ترکیبات 

وصفی، بیشــترین بهره را برده اســت تا دنیا را نه تنها از دیده کودکان و کودکی بنگرد، بلکه آنان را در مسیر شناختن 

جهان اطراف خود به ســاده ترین شــکل یاری دهد. کشاورز همچنین از گزاره  های اسنادی برای توصیف استفاده کرده 

است. »ساخت های گزاره ای صفت، نقش و کارکرد مهمی در شناساندن اشیا و روابط میان آن ها دارند و درکی منسجم 

و مفهومی نســبت به جهان اطراف به مخاطب می بخشند، در حالی  که ساخت های توصیفی صفت، تنها ویژگی شیء 

را مجزا از روابط با دیگر پدیده ها تعریف و توصیف می کنند« )واعظ، 1396: 63(. نمونه ای از گزاره های اســنادی برای 

توصیف:

نخند مامان حرف من/جدّیه نه خنده دار )مامان پری دوباره می خواد نی نی بیاره، 1385(

بیل من کوچولوست/سوزن گلدوزی است )دانه ها گنجشک ها پروانه ها، 1370(

بیشــترین ترکیب های اضافی تشــبیهی و استعاری در اشعاری دیده شــد که برای نوجوانان سروده شده بود؛ زیرا 

نوجوانان نســبت به کودکان هم از ذخایر واژگان وســیع تری برخوردارند و هم تجربه زیسته آن ها گسترش یافته است. 

نوجوانان همچنین می توانند به تفکر انتزاعی بپردازند و به همین سبب، ترکیب های اضافی استعاری و تشبیهی را بهتر 

و سریع تر درک و فهم می کنند. 

شاعر برای گروه سنی ب و ج و د از ترکیبات وصفی انتزاعی استفاده کرده است. به عنوان مثال، درک مفهوم »دل 

گسترده« و »نگاه زرد« برای نوجوان سریع تر و بهتر از کودک رخ می دهد.
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ساختمان قید 
بســامد بالای قیدهای ساده همچون دیگر مقولات دســتوری در این پژوهش نشان دهنده توجه آگاهانه شاعر به 

مخاطب خویش، هنگام سرودن است.

حوزه معنایی قیدها
بیشترین بسامد در حوزه معنایی قیدها مربوط به مکان و سپس زمان می باشد. از آنجا که کودک در این مرحله از 

رشد شناختی خویش از نظر ذهنی در لحظه و حال زیست می کند و در همان مکان و زمانی که هست، همه چیز را مورد 

شناســایی قرار می دهد، ناصر کشاورز با در نظر داشتن این ویژگی مخاطبان خود، در شعرهایش از بیشترین قیدهای 

مکان و زمان استفاده کرده است؛ زیرا قیدهای زمان و مکان موجب معرفگی و شناساندن بهتر موضوع شناخت برای 

کودک می شوند. البته این می تواند جنبه آموزشی نیز داشته باشد، چون کودک در این سن بیشترین آمادگی و میزان 

پذیرش را برای یادگیری دارد. از آنجا که بیشــتر قیود مکان را قیدهایی مثل بالا، پایین و قیدهای زمان را شب، روز و 

عصر تشکیل می دهند، این موضوع نشان دهنده اهمیت جهات و زمان ها برای کودک است. کمترین بسامد قیدها در 

حوزه معنایی به قید وجوب مربوط است؛ زیرا قیدهای وجوب نشان دهنده نگرش گوینده نسبت به یک گزاره یا وقوع یک 

رویداد با توجه به مفهوم اجبار است و این مفهوم با نظام کودکی که بیشتر مبتنی بر اصل لذت است تا اصل اخاقی، 

سازگار نیست. »قیدها حامل دیدگاه گوینده درباره موضوع اند و شدت و ضعف تلقی، باور و دل بستگی وی را به عقاید 

نشان می دهند« )فتوحی، 1392: 289(. 

در سال های نخستین توجه به ادبیات کودک، شاعران غالباً با نگاهی ایستا و غالب از سوی بزرگسال در پی آموزش 

بودند. همان  طور که مشخص است انتخاب مقولات دستوری و واژگان در شعر کودک بسیار مهم است. این دیدگاه را 

در صفات-که ذکر آن رفت و در حوزه قیود-می توان دید. وجهیت قیدها به آسانی نشان می دهد که شاعر از کاربرد این 

مقوله دستوری چه هدفی را دنبال می کند. این آمار به خوبی نشان می دهد که ناصر کشاورز برخاف شاعران نخستین 

دوره های توجه به ادبیات کودک، در شعرهایش از امرونهی و بایدونباید، خصوصاً در دهه های هشتاد و نود فاصله گرفته 

است و در تاش است تنها از طریق تصویرسازی به آموزش غیرمستقیم بپردازد. 

 در اشــعاری که مورد بررســی قرار گرفت به 24 قید قطعیت، 24 قیــد آرزو و 19 قید انحصار و همچنین 3 قید 

افسوس، برخوردیم. تعداد اندک و محدود قیدهای قطعیت نشان می دهد که شاعر در این زمینه در پی قاطعانه سخن 

گفتن و تحمیل نگاه بزرگســالانه بر شعر کودک نبوده و کوشیده است حتی الامکان از قیدهایی همچون حتماً و قطعاً 

بســیار کم استفاده کند. تعداد قیدهای آرزو هرچند کم نبود؛ اما به نظر می رسد ناصر کشاورز بیشتر در پی شناساندن 

جهان واقعی به کودکان اســت، در حالی که تخیل آزاد کودک مدام فعال اســت و آرزوهایی به وســعت تخیل خویش 

دارد. کودک در دنیا و تخیات خویش می تواند خواهان هرچیزی باشد و حتی اگر آن موضوع از نگاه بزرگسال غیرعادی 

محســوب شود، کودک با تخیل خویش می تواند آن را آرزو کند؛ زیرا جهان کودک، جهانی فارغ از قراردادها و قوانینی 

است که بزرگسال ها برای خویش تعریف کرده اند. از قیدهای انحصار مانند »فقط« و »تنها« تعداد نسبتاً قابل توجهی در 

شعرها استفاده شده است که نشان می دهد شاعر به ویژگی های شناختی کودک در این مرحله همچون خودمیان بینی 
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توجه داشته است. »پیاژه معتقد بود در هر دوره یک تطابق کلی میان تفکر علمی و اجتماعی وجود دارد؛ مثاً همان 

 گونــه که کودکان در مرحله پیش عملیاتی در نگهداری تکالیف از توجه هم زمان به دو بعد ناتوان اند، در توجه کردن به 

بیش از یک چشم انداز در ارتباط متقابل خود با دیگران نیز عاجزند. کودکان در مرحله پیش عملیاتی بسیار خودمحورند 

و به هرچیزی از نقطه نظر یگانه خویش توجه می کنند... به این ترتیب خودمحوری به عدم توانایی تمیز میان چشم انداز 

خود و دیگران اشاره دارد« )کرین، 1393: 200(.

ساختمان افعال
»فعل تنها جزء کامی است که از حیث شخص به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص و از حیث شمار به مفرد 

و جمع صرف می شود. عاوه  بر این فعل دارای خاصه های دیگری چون زمان، وجه، نمود، نشانه نفی، پیشوندهای ب و 

می و جهت نیز است که این خاصه ها در هیچ یک از دیگر کلمات زبان جز فعل دیده نمی شود« )طبیب زاده، 1385: 67(.

کاربرد افعال اســنادی و ربطی در اشعار کشاورز زیاد اســت. فتوحی افعال ربطی را دارای صدای منفعل می داند 

)فتوحی، 1392: 296(. و فراوانی این نوع از فعل در اشعار کشاورز می تواند روشنگر این باشد که جهانی که شاعر برای 

کودک تصویر می کند، جهانی ایستا و پذیرنده است؛ در صورتی که دنیای کودک سرشار از حرکت و تکاپوست. عدم وجود 

دنیایی پرجنب وجوش و پرحرکت در اشــعار ناصر کشاورز، نشان دهنده رویکرد شاعر به کودک و مفهوم کودکی است؛ 

گویی کشــاورز کودک را بسیار معقول و فهیم و آرمانی تصور کرده است. ناگفته پیداست که چنین تصویری با آنچه در 

واقعیت از کودک می بینیم، فاصله دارد؛ یعنی کودک مدام در حال بازی و پویایی است و دنیای او پر از هیجان و حرکت 

است. شایان ذکر است که شاعر در سال های دهه هشتاد و نود علی رغم کاربست افعال اسنادی، با استفاده از اوزان شاد 

و وزن هایی با هجاهای کوتاه و حتی از طریق نوعی هیچانه و ایجاد شخصیت های شاد و پرجنب وجوش و نیز استفاده از 

زبان گفتار، توانسته است بیش از سال های دهه هفتاد تکاپو و هیجان را به اشعارش تزریق کند.

زمان افعال
طبق نمودار بیشــترین افعال از حیث زمان، فعل های ماضی و کمترین آن ها فعل های آینده است. علی رغم آنچه 

انتظار می رود، در اشعاری که بررسی شد، زمان گذشته افعال بیش از زمان حال بود. از آنجا که کودک در این مرحله 

از رشد خویش در لحظه و حال زندگی می کند، طبیعتاً می بایست در اشعار با فراوانی افعال مضارع مواجه باشیم؛ اما 

در اشــعار ناصر کشــاورز و جامعه آماری این پژوهش با فراوانی افعال در زمان گذشته روبه روییم. یکی از عوامل افزونی 

افعال ماضی در اشــعار ناصر کشاورز این است که او با استفاده از روایت و طرح داستان گونه اشعارش دست به آموزش 

غیرمســتقیم زده است. ساجقه معتقد است »اگر روایت را در ساده ترین تعریف، قصه ای بدانیم که به وسیله یک راوی 

بیان می شود و مبتنی بر توالی حوادث است، شعر کودک در بسیاری از موارد، از ویژگی های متن روایی برخوردار است« 

)ســاجقه، 1387: 422(. ناصر کشاورز در غالب اشعارش در ابتدا موضوعی را طرح می کند و سپس دلایلی می آورد و 

آن گاه نتیجه گیری می کند. ناگفته پیداست که این روش در انسجام شعر و نیز در فهم منسجم کودک از شعر مؤثر است. 

کشاورز تاش می کند از طریق روایت و تصویرسازی از آموزش مستقیم مفاهیم فاصله بگیرد. میزان کم افعال آینده نیز 
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نشان می دهد کشاورز به نیاز مخاطب خود آشنا است و می داند کودک در حال شناخت جهان اطراف است و در لحظه 

و زمان حال زیست می کند و دغدغه آینده را ندارد. گفتنی است در بررسی های انجام شده، شمار افعال امر نیز به شدت 

کم بود و این به خوبی بیانگر فاصله شاعر از آموزش صِرف به سمت زیبایی شناسی شعر است. 

افعال معلوم و مجهول
کشــاورز با کاربرد افعال معلوم به سادگی شعر اهمیت می دهد. »متن هایی که در آن ها بسامد افعال معلوم بیشتر 

است، صدای فعال دارند« )فتوحی، 1392: 296(. می توان گفت کشاورز هرقدر با استفاده از افعال ربطی دنیایی ساکن 

را برای کودک به تصویر کشیده است، با استفاده از افعال معلوم در تاش بوده تا حرکت و پویایی جهان کودک را با این 

رکن مهم جمله یعنی فعل، تصویر کند.

افعال لازم و متعدی 
خیام پور در تعریف فعل لازم و فعل متعدی نوشــته است: »فعل بر دو قسم است: لازم و متعدی. فعل لازم فعلی 

اســت که نمی تواند مفعول صریح داشــته باشد... فعل متعدی فعلی اســت که می تواند مفعول صریح داشته باشد« 

)خیام پور، 1392: 68-69(. فعل های لازم، افعالی ایســتا و منفعل هستند )فتوحی، 1392: 296(. فراوانی این افعال 

در اشــعار موردنظر این پژوهش تا حدود زیادی با جهان کودکانه که جهانی پویا و پرتکاپوست، مغایرت دارد. در جهان 

کودکانه هرچیزی در حرکت اســت و جان دارد و فزونی افعال لازم در شــعر از حرکت و آهنگ شعر، که نیاز و خواست 

کودک نیز در آن اســت، جلوگیری می کند و می تواند برای او جهانی ایســتا و راکد تصویر کند که با جهانی که در حال 

تجربه کردن آن است، در تضاد است. در این مقوله می توان به شاعر خرده گرفت که علی رغم دیگر مباحث، توجه چندانی 

به اســتفاده از افعال مناسب با دنیای کودکان نداشته است و گاه تسلیم نگاه اقتدارگرایانه و ساکن بزرگسالانه بر شعر 

کودک شده است.

ضمایر 
در این پژوهش بیشــترین توجه معطوف به ضمیر منفصل »من« و ضمیر متصل » ـم« بوده است. فراوانی ضمیر 

»من« در اشعار مورد بررسی 220 و ضمیر متصل »- م« 178 بود.

با توجه به پررنگ ترین ویژگی کودک در این مرحله از رشــد شــناختی خویش، یعنی خودمیان بینی می توان گفت 

فراوانی ضمیر »من« و » ـم« به خوبی در خلق جهان کودکانه نقش داشــته اســت. کشاورز با استفاده از این دو ضمیر 

جهان اشعارش را با نگاهی کودکانه ساخته است که در آن کودک خود را محور جهان می داند و به هر چه در پیرامون 

خویش می بیند، از منظر خودش می نگرد.

بررسی تفاوت زبان در سه دهه از شاعری ناصر کشاورز
تغییر و تحول، جزو طبیعت و سرشت زبان است. تحول مقوله ای تاریخمند است و تنها با حرکت یک پدیده در طول 

زمان موضوعیت می یابد. بررسی و تحلیل تحول زبانی در مطالعات سبک شناختی، ژانرشناسی و نقد ادبی امری ضروری 
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محســوب می شــود. یکی از فروع مباحث تحول زبان، تحول زبان شــعری آثار متعدد یک شاعر است که در دوره های 

مختلف سروده شده است. در این پژوهش در کنار بررسی و تحلیل زبان شعری ناصر کشاورز، تحول زبانی او را در سه 

دهۀ شاعری اش نشان داده و با توجه به اصل مخاطب شناسی در شعر و ادبیات تحلیل می کنیم. برای این منظور دفترها 

یا مجموعه های شعری او را در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود انتخاب کرده و به شیوه توصیف مقایسه ای، درباره تغییر و 

تحول زبان شعری او بحث می کنیم.

در شعر ناصر کشاورز در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود عناصر زیبایی شناختی مثل تشبیه مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفت.

 در گروه سنی الف و ب در دهه هفتاد اغلب تشبیهات، ساده و برخاسته از تجربیات روزمره کودک است. تشبیه ها 

به گونه ای است که برای کودک قابل فهم و هضم است. کودک بارها در خانه شاهد چکه کردن شیر آب بوده است و حالا 

تشبیه گریستن مادر به چکیدن آب را می تواند درک کند. یا اینکه کودک به دفعات سکوت مادر یا پدر یا هر فرد دیگری را 

در زمان هایی که با کودک قهر کرده اند، دیده است و در حدود درک خود با این مفهوم ذهنی آشناست و می تواند تشبیه 

گریه های بی صدای مادر را به سکوت درک کند. کودک همان  گونه که از بهار و تازگی و طراوت آن لذت می برد، از شیر 

تازه خانم گاو هم لذت می برد؛ به همین دلیل تشبیه شیر گاو به بهار برای کودک قابل درک است. 

در دهه هشــتاد درمجموع دفاتری که در این پژوهش بررسی شــد، تعداد تشبیهات در گروه سنی الف و ب رو به 

کاهش گذاشته و شاعر بیشتر از طریق روایت و منطق نثری و افعال اسنادی سعی در تصویرآفرینی داشته است.

طی بررسی هایی که در طول این پژوهش انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که زبان باغی ناصر کشاورز در گروه های  

سنی ب و ج و د دهۀ هفتاد بسیار دشوار و دیریاب است. هرچه از سال های هفتاد به سوی دهۀ نود پیش می رود، زبان 

او رو به آسانی می گذارد. نمونه هایی از تشبیهاتی را که ناصر کشاورز در سال های دهۀ هفتاد برای گروه سنی ج و د به 

کار برده است، در زیر می آوریم:

در گلویش باز بغضی/چنگ می زد مثل خرچنگ

یا:

عقربه بر روی ساعت/مثل نیش مار می شد

یا: 

تو حساسی ظریفی/شبیه بوی یاسی

یا:

می رسد یک دارکوب/مثل یک کولی غریب و خال کوب )بوی گردوهای کال(

و نیز:

دوباره ذهن من/شلوغ و درهم است/شبیه این اتاق که نامنظم است

یا:

پدر مثل افسانه ها/بلند و پر از ماجراست

همان  طور که ماحظه می شود، تشبیهات به کار رفته برای گروه سنی ب و ج اغلب دیریاب است و این خصیصه، 
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زبان شعر را پیچیده و مبهم و درک آن را حتی برای این گروه سنی دشوار می کند. 

در زمینه استعاره نیز باید گفت کشاورز در گروه سنی الف و ب از استعاره کمتر استفاده کرده است؛ زیرا کودک با 

توجه به محدودیت واژگانی قادر به فهم و درک معنای پنهان در پس واژه نیســت. در مباحث پیشین نیز گفته شد که 

حتی اضافه های استعاری نیز در جامعه آماری این پژوهش بسیار کم استفاده شده است. 

الگوی نحوی کشاورز کاماً به زبان دستورمند نزدیک است، به گونه ای که تعقید لفظی و معنایی در اشعارش وجود 

ندارد و از منطق نثری پیروی می کند. در اشعار مورد بررسی به ندرت به هنجارگریزی و برجستگی های زبانی برخوردیم، 

خصوصاً در اشعاری که در دهه هشتاد و نود سروده شده اند که در آن ها بیشتر از زبان روایی و داستان گونه استفاده شده 

است. کشاورز در سال های هشتاد و نود از زبان روایی به عنوان یکی از عوامل انسجام بخش اشعارش استفاده کرده است؛ 

به طوری که او در آغاز مســئله ای را طرح می کند، سپس به طرح دلایل آن می پردازد و در نهایت نتیجه گیری می کند. 

از دیگر عوامل انسجام زبانی که کشاورز در اشعار خود رعایت کرده است، می توان به زبان روایی، مشخص  بودن مرجع 

ضمایر، وحدت موضوع، حروف ربط و تکرار اشاره کرد.

اســتفاده از منطق علّى و معلولی در اشــعار کشــاورز به خصوص در دهه هفتاد به وفور دیده می شود، در حالی که 

در ســال های دهه هشتاد و نود، با تخیل آزاد در شعر او بیشــتر مواجه می شویم. در اشعار جدید ناصر کشاورز، اصل 

هیجان انگیزی و پرش های ذهنی کودک بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.

در اشــعاری که مورد بررســی قرار گرفت، هیچانه، آن گونه که در تعریف این نوع آمده، دیده نشد و این گونه به نظر 

می رسد که ناصر کشاورز بیشتر در پی آموزش و تعلیم بوده و به همین دلیل از سرودن هیچانه صرف نظر کرده است. 

در اشعار دهه هفتاد زبان غالب، زبان معیار است؛ اما با فاصله گیری از سال های دهه هفتاد ناصر کشاورز زبان گفتار 

را ترجیح می دهد و باید گفت انتخاب زبان گفتار در سال های اخیر، زبان اشعار او را ساده تر کرده و کودک در برقراری 

ارتباط با شعر راحت تر است. از نشانه های زبان گفتار در شعر ناصر کشاورز می توان به شکسته کردن کلمات و استفاده 

از واژه هایی که در زبان و گفتگوهای روزانه به کار می رود، اشاره کرد.

کشــاورز در اشــعار دهه هفتاد خود عمدتاً جهانی ایدئال و آرمانی را تصویر می کند که تخیل زیادی در آن راه پیدا 

نمی کند و روابط علّی و معلولی و منطق نثر بر اشعارش حاکم است که این خود نشانگر نگاه شاعر به کودک و مفهوم 

کودکی است؛ گو اینکه کشاورز کودک را موجودی معقول و آرمانی تصور می کرده است؛ اما در اشعار دهه هشتاد و نود 

با دنیایی در اشعارش روبه روییم که تخیل بیشتری در آن حضور دارد و به واسطه همین اصل تخیل آزاد، فضای اشعار 

شادتر شده است؛ غالب اشعار دهه هفتاد خصوصاً برای گروه سنی ج و د دارای فضایی اندوهگین است. به نظر می رسد 

شاعر در سروده های سال های دهه هفتاد خویش نگاه کودکانه به جهان نداشته است و با نگاهی بزرگسالانه به موضوعات 

و جهان نگریســته اســت، گویی آرزوها و دل خواسته ها و درونیات خود را در اشعارش می جسته است. با گذشت زمان 

ناصر کشاورز از این نگاه غالب بزرگسالانه در اشعارش فاصله گرفته است و در سال های دهه ای هشتاد و نود با تکیه بر 

نیازهای کودک از جمله لذت و بازی و شادی و هیجان انگیزی، شعرهایی با فضای شادتر سروده است. شعرهایی که در 

آن ها با شخصیت های شاد و بازیگوش، موقعیت های شادی آفرین و اصل غافل گیری مواجه می شویم. 
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نتیجه گیری
 زبان و عناصر زبان شناختی یکی از مهم ترین عناصر متن ساز ادبی هستند. تحلیل و تفسیر هر متن در مرتبه نخست 

در گرو بررسی، شناخت و تحلیل عناصر زبانی آن متن است. زبان در هر گونه ادبی با توجه به غایت و ماهیت آن گونه، 

مختصات و ویژگی های متفاوتی دارد. به همین صورت مقوله زبان در ادبیات بزرگسال و ادبیات کودک به عنوان دو گونه 

ادبی تفاوت های ساختاری، معنایی و نشانه شناختی بسیاری دارد. به دلیل اهمیت این بحث در این پژوهش، زبان شعر 

ناصر کشاورز، یکی از پرکارترین شاعران شعر کودک، به منظور شناخت، معرفی و تحلیل الگوهای زبانی شعر او بررسی 

و بازکاوی شد.

در این پژوهش در وهله نخست به مقولات دستوری اسم، صفت، قید و فعل از حیث ساخت و حوزه معنایی پرداخته 

و پس از آمارگیری و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدیم که ناصر کشاورز در همه این مقولات دستوری از ساخت ساده 

بیشــترین بهره را برده است. همان  طور که نمودارها نشان می دهد اسامی ذات با اختافی قابل توجه بیشتر از اسامی 

معنا در اشعار او به کار رفته است. با توجه به اینکه اسامی ذات با حواس پنجگانه قابل درک اند، کاربرد این اسامی در 

اشعار با حوزه شناخت کودکان مطابقت دارد.

حوزه معنایی اسامی و صفات و قیدها نیز غالباً در حوزه هایی به کار رفته است که متناسب با رشد شناختی کودک 

است و او آن ها را به خوبی درک می کند.

از نظر حوزه معنایی اسامی، پس از مفاهیم، با اختافی بسیار کم، بسامد اسامی ای که در حوزه معنایی طبیعت به 

کار رفته است، بالاست و پس از آن، اشیا قرار دارد. 

در قیدها نیز کمترین بسامد و فراوانی به قیدهای وجوب تعلق دارد که با توجه به وجهیت قیدها، باید گفت عدم 

استفاده از این قید در اشعار بررسی شده، نشانه عدم تمایل شاعر نسبت به امر و نهی، باید و نباید و نیز آموزش مستقیم 

است. چنان که در افعال نیز، استفاده از فعل امر بسیار ناچیز بود. کشاورز در اشعار خود از ضمیر منفصل »من« و ضمیر 

متصل » ـم« بسیار استفاده کرده است که با ویژگی شناختی کودکان، یعنی خودمیان بینی تناسب دارد. 

به نظر می رسد توجه شاعر در دهه هفتاد، به عنصر مخاطب کمرنگ تر بوده است و هرچه به سمت دهه هشتاد و نود 

پیش می رویم، توجه بیشتری به گروه سنی مخاطب خویش دارد.

در تمام دفاتر شــعری دهه هفتاد ناصر کشاورز که در این پژوهش بررسی شد، زبان معیار استفاده شده بود؛ اما با 

فاصله گرفتن از دهه هفتاد یعنی در دهه های هشــتاد و نود غالباً از زبان گفتار استفاده شده است و از پیچیدگی های 

زبانی و ابهام شعری دهه هفتاد به شکل چشمگیری کاسته شده است.

درباب تفاوت و تحول زبان شعر در آثار کشاورز در سه دهه هفتاد، هشتاد و نود به این نتیجه رسیدیم که شاعر در 

دهه هفتاد با کاربرد زبان معیار و استفاده از عناصر ادبی مانند اضافه تشبیهی و استعاری، فرایند درک و ارتباط با شعر 

را برای مخاطب دشــوار کرده اســت. در حالی که اشعار سروده شده در دهه های هشتاد و نود، از زبانی ساده تر و زبان 

گفتار برخوردار است. در اشعار هر سه دهه، کشاورز از جمات و نحو دستورمند استفاده کرده است.

عاوه  بر این، در اشــعار دهه هفتاد، فضای غالب اشعار، اندوهگین و سنگین است و اصل بازی و لذت در بیشتر 
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موارد نادیده گرفته شــده اســت. گو اینکه کشاورز در این دهه، بیشــتر در پی آموزش به مخاطب خویش بوده است و 

اشــعارش در این دهه چندان از عناصر شــادی بخش بهره نبرده اســت؛ اما در دهه های هشتاد و نود از آموزش صرف 

به سوی زیبایی شناسی حرکت کرده است، چنان که عناصر شادی بخش همچون بازی، لذت، اصل غافلگیری و شخصیت 

و موقعیت شاد، در این دو دهه بیشتر به چشم می خورد.

در اشعاری که مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه در دهه هفتاد، دیده شد که روابط علّى و معلولی در اشعار به نسبت 

زیادی رعایت شده است؛ به طوری که تصور می شود شاعر کودک را موجودی آرمانی و ا یدئال می دانسته است که بسیار 

معقول است؛ اما شاعر در دهه های هشتاد و نود از این دیدگاه و نوع نگاه به کودک دور شده و توانسته است اشعاری 

بسراید که متناسب با جهان کودک باشد.
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دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسامی واحد تربت حیدریه. 3

چکیده 
آثار ادبی کودکان باید با مفاهیمی ســاده، روان و زیبا عرضه شــوند؛ چه بسیار موضوعات ارزشمندی که 

به دلیل بیان نادرست به خوبی القا نمی شوند. مفاهیم بلند دینی چون توحید، معاد، نبوت، مسجد، نماز، 

شــهید و مفاهیم اجتماعی و اخاقی چون دوستی، همکاری و تعاون، ســام کردن، پاکی و... گاه در 

ساختی نامناسب و بیانی غیرهنرمندانه و غیرکودکانه طرح و به جای تأثیر، گریز و پرهیز را باعث می شوند. 

نگاه انتقادی به درون مایۀ آثار کودکان و نوجوان از دو منظر کلی قابل بررسی خواهد بود؛ گاه نویسندگانِ 

ایــن حوزه به جای توجه به نیازهای مخاطب، صرفاً با هدف آماده کردن و آموزش دادن وی، دســت به 

خلق اثر می زنند، نگارش این گونه آثارِ صرفاً تعلیمی و تهذیبی و فاقد عناصر لذت آفرین، چندان با ذوقیات 

مخاطب همخوانی نخواهد داشــت. نگاه انتقادی دیگری نیز می تــوان به درون مایۀ آثار کودک و نوجوان 

داشت. برخی از نویسندگان بدون توجه به قدرت درک مخاطب اثری را پدید می آورند که فهم آن از توان 

کودک فراتر است؛ بدیهی است که هر نوع مفاهیم و مضامینی در سطح درک مخاطب نیست. پژوهشگر 

با نگاهی انتقادی برخی از کاربردهای نادرســت یا مغرضانۀ درون مایه را در آثار کودکان مورد بررسی قرار 

می دهد و معتقد اســت آثار ادبی این گروه باید موردتوجه جدی قرار گیرد؛ چراکه این مخاطبان هنوز به 

درجه ای از ادراک نرسیده اند که بتوانند آثار پیچیدۀ ادبی را درک کنند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و 

گردآوری داده ها اغلب به روش کتابخانه ای است.
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یک کودک باقی بماند و تفکر و اندیشۀ او را تغییر دهد؛ بنابراین شایسته است که در انتخاب آثار خواندنی این گروه از 

مخاطبان خاص نهایت دقت صورت بگیرد.

یکی از مسائلی که باید در خلق آثار کودک با جدیت موردتوجه باشد؛ تناسب محتوا و مضمون اثر با توان مخاطب 

است.

مسئلۀ تحقیق
چه تفاوتی درون مایۀ آثار ادبی کودکان با بزرگسالان دارد؟ 	 

چگونه می توان آثار کودکان را از جهت درون مایه مورد بررسی و انتقاد قرار داد؟	 

ناآشنایی نویسندۀ کودک با ویژگی های محتوایی مخاطبان چه تأثیراتی بر آثار پدید آمده خواهد داشت؟	 

این پژوهش با این فرضیه که رویکرد مخاطب محوری از اساســی ترین نظریه های مطرح در ادبیات کودکان اســت؛ 

می کوشد تبیین و توضیح پاسخ های احتمالی را عرضه نماید.

پیشینۀ تحقیق
امروزه دامنۀ تحقیقات ادبیات کودکان و نوجوانان با توجه به اهمیت آن و توجه به مخاطبان این حوزه گســترش 

یافته و پژوهشگران بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کرده اند. پروین ساجقه در کتاب »از این باغ شرقی« به بحث در 

مورد محتوای آثار کودک پرداخته اســت. محمدهادی محمدی و زهره قاینی در کتاب »تاریخ ادبیات کودکان ایران« 

موضوع را مورد بررســی قرار داده اند. علی رؤوف با نگارش کتابی تحت عنوان »راهنمای نقد کتاب کودک و نوجوان« 

به ارائۀ مباحثی در این زمینه پرداخته است. بنفشۀ حجازی در بخشی از کتاب »ادبیات کودکان و نوجوانان ویژگی ها 

و جنبه ها« به بیان ویژگی های کتاب های کودکان و نوجوانان توجه داشته است. سیدعلی کاشفی خوانساری در کتاب 

»گزارش تحلیلی نقد ادبیات کودک و نوجوان بین ســال های 1358 تا 1377« به بررســی معیارهای کتب کودکان و 

نوجوانان پرداخته است.

بحث و بررسی
شــاید اغراق نباشــد که بگوییم ایرانیان از قدیم برای امر تربیت کودک اهمیت ویژه ای قائل بوده اند و آن را یکی از 

وظایف مهم والدین می دانســته اند. به طوری که کمتر نوشــتۀ ادبی را می توان یافت که به تربیت کودک و ضرورت آن 

اشاره نکرده باشد. لکن نقطۀ ضعفی که از دیدگاه روان شناسی و آموزش و پرورش در آن ها دیده می شود این است که 

در تمام آن ها کودک کوچک شدۀ بزرگسالان پنداشته شده و به آیندۀ کودک بیش از زمان حال او توجه شده است. به 

 همین دلیل ادبیات کودک به معنا و مفهومی که امروز از آن داریم در ایران کاماً تازگی دارد )شعاری  نژاد، 1364: 38(.

مفاهیم مورد استفاده در اثر کودک باید ساده، روان و زیبا عرضه شوند. چه بسیار مفاهیم ارزشمندی که به دلیل بیان 

نادرست، به خوبی القا نمی شود. مفاهیم بلند دینی چون توحید، معاد، نبوت، مسجد، نماز، شهید و مفاهیم اجتماعی 

و اخاقی چون دوستی، همکاری و تعاون، سام کردن، پاکی و... گاه در ساختی نامناسب و زبان و بیانی غیرهنرمندانه 

و غیرکودکانه طرح و به جای تأثیر، گریز و پرهیز را باعث می شوند. اگر مفاهیم ارزشی، هنرمندانه عرضه نشوند نوعی 
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خیانت اتفاق افتاده اســت. چه بسیار ســروده هایی که نه شاعرانه اند و نه متناسب با کودک اما به عالی ترین مضامین 

و ارزش ها پرداخته اند. تصوّر اینکه شــعر کودک ساده است برخی شاعران بزرگسال را برمی انگیزد تا در این زمینه شعر 

بسرایند. شعر کودک به دلیل محدودیت واژگان، محدودیت تصاویر، محدودیت مفاهیم و موضوعات و حتی محدودیت 

اوزان، کاری دشوار است. به همین دلیل موفّقیت شاعر در شعر بزرگسال هرگز دلیل آن نیست که در شعر کودک نیز 

می تواند موفق باشــد )سنگری، 1390: 32(. طرح چندین مفهوم و موضوع در یک سرودۀ کودک باعث کم رنگ شدن 

مفاهیم دیگر و کاهش عمق تأثیر می شود. دنیای بسیط کودکانه مجال مطرح کردن مفاهیم متنوّع و متعدد را ندارد؛ 

بهتر است هر سروده یک موضوع را دنبال کند. ازدحام مفاهیم و مضامین گوناگون در یک شعر باعث می شود که جای 

خویــش را در ذهن و روان کودک نیابند؛ بنابراین از ضعف های برخی از سروده هاســت و چنین آثاری توفیق چندانی 

نمی یابند. باید در نوشتن از موضع برتر برای مخاطبان کودک پرهیز شود و به دیدن پدیده ها از منظر چشم آن ها پرداخته 

شــود و به جای آنکه خوانندگان کم ســن خود را آدم هایی متفاوت با خود و دون پایه بدانیم، با آن ها جدی رفتار شود 

)کارک، 1385: 48(. 

درمجموع آثار کودکان باید به گونه ای باشد که تصویر روشن و خوش بینانه ای از جهان و محیط پیرامون او ارائه کند. 

خالق اثر کودک باید جلوه های زیبا و خوب زندگی را به مخاطب نشــان دهد؛ چون کودکان با احساســات لطیف خود 

به شکلی از زیبایی نیاز دارند که رشد روانی و ذهنی آن ها را تسریع کند. در ادبیات بزرگسال گاهی زیبایی در چارچوب 

بدبینی و خشونت ساخته می شود؛ ولی در ادبیات کودک با توجه به ویژگی های روانی آن ها نمی توان زیبایی را در قالب 

مفاهیم و تصاویر خشــن و تلخ ارائه کرد. اثر کودک باید به گونه ای ارائه شــود که متناسب با خواسته ها، درک و فهم او 

باشد، یعنی دایرۀ لغات، ادراک و تخیل، ویژگی های روحی و روانی و دغدغه های کودک از مهم ترین وجوه تمایز کودکان 

با بزرگسالان است. باید توجه داشت که »ادبیات کودکان به عنوان ادبیات مطرح می شود و باید با قابلیت ها و توانایی های 

خوانندگان آن )مخاطبان کودک( انطباق داشته باشد )اسالیوان، 2005: 13(. ادبیات کودک از چشم اندازهای گوناگون 

می تواند برای کودک ارزشمند و آموزنده باشد. از آن جمله کودک را با مفاهیم و ارزش های اخاقی، دینی و علمی آشنا 

 کند، در گسترش دنیای ذهن و ذوق کودک مؤثر باشد، زمینه را برای بروز و ظهور ذوق و استعداد کودک میسّر  کند و 

تعامل و ارتباط با خویش، دیگران و دنیای پیرامون او را تقویت کند )سنگری، 1390: 19(.

درون مایۀ آثار کودک و نوجوان باید ضمن لذت بخشی به مخاطب محتوایی غنی در جهت تکامل شخصیت او داشته 

باشــد. »هدف ادبیات کودکان به بیان ساده سرگرم کردن، لذت بردن و آرام کردن کودک است« )هانت، 1992: 90(. 

مخاطب باید از لابه لای آثاری که می خواند یا برای او خوانده می شــود، اندک اندک شیوۀ زندگی در اجتماع و تعامل با 

هم نوعانش را بیاموزد و نویسنده ای که برای کودکان و نوجوانان قلم به دست می گیرد از ابتدا باید متوجه محدودیت هایی 

در فرآیند آفرینش اثر باشد. او باید برای مخاطبانی با ویژگی های خاص از جهت توانایی های درک و فهم بنویسد؛ بنابراین 

در انتخاب موضوع داستان و سبک نوشتار، آزادی کامل ندارد. باید ذوقیات گروه سنی مخاطب را در نظر بگیرد، و با 

ویژگی های ذهنی کودکان و مشخصات رشد آن ها آشنا باشد، همچنین در انتخاب واژگان اثر باید اصولی را به تناسب 

سن مخاطب رعایت کند. 

»می توان گفت درون مایۀ آثار خاص کودکان و نوجوانان می بایست با عواطف و احساس ها، کنجکاوی ها و تجربه های 
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آنان تناســب داشته باشد و منشأ تفاوت ادبیات آنان با ادبیات بزرگســالان در همین جاست. یکی دیگر از حوزه های 

تفاوت، گســترۀ موضوعی آثار است. ادبیات بزرگســالان تنها شامل داستان، شعر، نمایشنامه، زندگی نامه، مقاله ها و 

قطعات ادبی اســت؛ ولی در حیطۀ ادبیات کودکان، این گســتره کلّیۀ آثار مستندی را هم که در زمینۀ دانش، معارف 

و مهارت های بســیاری خلق می شــود و از ســاختار هنری برخوردار اســت؛ دربرمی گیرد. در این گونه آثار تنها انتقال 

اطاعات مســتند، صحیح و دقیق معیار ارزش نیســت؛ بلکه انتخاب درون مایه و چگونگی طرح و استفادۀ خاّقانه از 

 اطاعات است که این آثار را در زمرۀ آثار ادبی قرار می دهد. تفاوت دیگر در تکیه داشتن ادبیات کودکان به تصویر است

)قزل ایاغ، 1383: 50(.

دنیای کودک تصاویر زنده، محسوس و ملموس را می پذیرد. درک تصاویر انتزاعی و پیچیده برای کودک دشوار است؛ 

و به گسســتگی ذهن و روان کودک می انجامد. هرچه تصاویر با تجربیات کودک مأنوس تر باشد، مطمئناً قابل درک تر 

خواهد بود. مرزهای تخیل در دنیای کودک شــیرین تر اما محدودتر است. »نکتۀ مهم آن است که تصاویر در شعر باید 

نقش مکمل یا گسترش یا تعمیق مفاهیم را برای او ایفا کند و هرگز نباید نوعی تفنن و زینت برای شعر محسوب شوند« 

)سنگری، 1390: 40(. بسیاری از منتقدان معتقدند که نقد ادبیات کودک با تعلیم و تربیت کودک پیوند همه جانبه دارد. 

این منتقدان ارزش کتاب کودک را در رابطه با پاســخگویی به نیازهای تربیتی و آموزشــی کودک می سنجند. براساس 

چنین نظری کتاب کودک با تغییر در اندیشه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه تغییر خواهد کرد. این دلایل 

باعث می شود که یک کتاب در زمرۀ کتاب کودک، شناخته شود یا شناخته نشود. با این نگاه در واقع کتاب وسیله ای 

اســت که »غیربزرگســالان« را با »بزرگسالان« آشتی می دهد. برخی از پژوهندگان معاصر که به این گروه فکری تعلق 

دارند، سخن را از این اندازه هم فراتر می برند و بیان می دارند که کودک در واقع »دیگرِ« بزرگسال است و بزرگسالان با 

قرار دادن کودک به عنوان »دیگرِ« خود می خواهند خود را بشناسند. بر همین مبنا این »دیگرِ« ناکامل باید تعلیم یابد 

و کامل شــود. بزرگسالان برای اینکه خود را کامل ببینند باید کودک یا »دیگرِ« خود را ناکامل محسوب دارند. به این 

ترتیب رابطۀ بزرگســالان با کودکان همواره با انگیزۀ تعلیمی شکل پذیرفته است. از زمانی که کودک کشف شد همان 

زمان تاش برای غلبه بر کنترل او شروع شد )پولادی، 1384: 116(.

پژوهشگر می تواند با نگاهی انتقادی، درون مایۀ آثار کودک و نوجوان را از دو منظر مورد بررسی قرار دهد و معتقد 

است توجه به مضامین و درون مایۀ آثار کودک اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه محوکردن اثر نادرست از ضمیر کودک امری 

دشــوار است؛ از طرفی عدم توجه به درک و توانایی مخاطب در انتخاب مضامین مناسب، دلزدگی و بی عاقگی را در 

کودکان تشدید خواهد کرد.

الف( نگاه انتقادی به کاربرد مضامین صرفاً آموزشی و تربیتی

از یک  جهت می توان نگاهی انتقادی به مضامین سفارشــی و هدفمند ادبیات کودک و نوجوان داشت و مضامین 

آموزشــی محض را مورد بررســی قرار داد؛ یعنی نویسندگان این حوزه به جای توجه به نیازهای مخاطب صرفاً با هدف 

آماده کردن و آموزش دادن وی، دست به خلق اثر می زنند، نگارش این گونه آثار صرفاً تعلیمی و تهذیبی و فاقد عناصر 

لذت آفرین، چندان با ذوقیات مخاطب همخوانی نخواهد داشــت. در اولین دورۀ رسمی ادبیات کودک یعنی سال های 
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پس از جنبش مشــروطه رویکرد نویســندگان به ادبیات کودک به همین شکل و معدود آثار تخیلی و هنری هم بیشتر 

ترجمه ای از آثار کودکانۀ اروپایی بود. این نوع نگاه یک طرفه و صرفاً آموزشی، مشخصاً با اقبال مخاطب مواجه نخواهد 

شد. به طور کلی نوشته های ادبی و غیرادبی کودکان و نوجوانان در دورۀ پس از مشروطه در چند شکل و قالب از جمله 

نوشــته های آموزشی، آثار ادبی، بازنوشته های متون کهن، شــعر، کتاب های مصّور و ترجمه ارائه می شوند )حجوانی، 

1389: 92(. از این منظر می توان مضامین متفاوت ولی سفارشــی و با اهداف خاص را مورد بررسی قرار داد. از جمله 

مضامین صرفاً تعلیمی که با هدف القای مضامینی چون انقاب اسامی، دفاع مقدس یا با هدف شناساندن مظلومان 

تاریخ همچون مردم فلسطین و یا با هدف معرفی اسام، شهدا، جنگ تحمیلی و انقاب اسامی و... پدید آمده اند.

الف -1( مضامین صرفاً تعلیمی، آموزشی و تهذیبی

در ادبیات گذشته مخاطبی به نام کودک مطرح نیست؛ بلکه به آن ها اجازه می دادند که بعضی از آثار بزرگسالان را 

مطالعه کنند، رویکرد بزرگ ترها به دنیای کودکان یک طرفه و آموزشــی-تهذیبی است، در تصوّر آن ها کودک بزرگسالی 

ناقص و بزرگسال، کودکی کامل است.

نمونه ای از آثار منظوم یمینی شریف که نماینده و پرچم دار ادبیات تعلیمی  تهذیبی کودکان در ایران است.

آهای آهای، ای بچه جان، توی کوچه سنگ نپران

سر که شکستی شروشر، خون می ریزه از جای آن

صاحب سَر داد می کنه، آی پاسبان، آی پاسبان

می بَرَدت کانتری، به ضرب و زور، کشان کشان

آنجا تو را حبس می کنند، بین تمام حبسیان

از پدرت پول می گیرند، به اسم جرم یا زیان

تا بجهی از این با، کندی تو هفت دفعه جان

مخر برای خود ستم، سنگ نپران، سنگ نپران

)یمینی شریف، 1373: 30(

درون مایۀ آثار یمینی شــریف سراســر آموزش و پندهای اخاقی اســت. وی با خلق آثاری با محتوایی از این دست 

به عنوان پرچم دار ادبیات تعلیمی کودکان لقب می گیرد.

مضامین مرتبط با انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
در نمونه هایی که با این هدف مورد بررسی قرار گرفت؛ شاهد ورود مسائل سیاسی و ادبیات رمزی نیز هستیم که 

در بخش دوم نگاه  انتقادی مورد بررســی قرار می گیرد. از مهم ترین وقایع تاریخی ایران در دورۀ معاصر، پیروزی انقاب 

اســامی است. انقاب به عنوان پدیده ای مهم پیام هایی را از زبان شــاعران و نویسندگان به مخاطب خود می رساند. 

با پیروزی انقاب شــکوهمند اســامی در ایران ادبیات فارســی وارد مرحلۀ تازه ای از حیات خود گردید. روی آوردن 

نویسندگان به مضامین جدیدی مثل انقاب، امام خمینی )ره(، دفاع مقدس، پایداری و... نشان از تحول سترگ در 
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ادبیات فارســی دارد. حرکت های بزرگ تاریخی بیش از همه به شخصیت های برجسته ای مرتبط است که با نفوذ خود 

بر افکار و اندیشه های ملّت ها توانسته اند تحولات عمیقی را در جامعۀ بشری ایجاد کنند، از جمله این شخصیت ها امام 

خمینی )ره( اســت. در هر انقابی، وجود رهبری که بتواند نارضایتی  های موجود در جامعه را آشــکار سازد و آن ها را 

به سمت براندازی هدایت نماید؛ ضرورت جدی دارد.

در سال های پیش از پیروزی انقاب، ادبیات کودک زیر مجموعۀ سیاست قرار گرفت و به عنوان موجودیتی مستقل 

از دنیای بزرگسالی مطرح نبود؛ اما پس از پیروزی انقاب اسامی، ادبیات کودک و نوجوان رفته رفته به عنوان شاخه ای 

از ادبیات و هنر موردتوجه قرار می گیرد تا از چشم کودک به دنیای کودک نگاه شود. اگرچه نخستین دهۀ بعد از انقاب 

را کم وبیش باید ادامۀ همان روال سال های پیش از انقاب بدانیم به ویژه فضای انقاب و جنگ چنان رویکردی را تقویت 

می کند و کمتر اجازه می دهد که ادبیات کودک دور از نگاه آموزشــی و بزرگسالانه تنفس کند )حجوانی، 1389: 106(. 

هرچه ســن مخاطبان بالاتر می رود بر تعداد اشعار دارای مضمون اجتماعی افزوده می گردد و اگر قرار باشد پدیده های 

سیاسی اجتماعی یا مشکات اجتماعی وارد شعر کودکان شود بهتر است بیشتر برای گروه سنی ج )نوجوانان( و بعد ب 

)کودکان( باشد )زرقانی، 1386: 184(. در این میان ادبیات کودکان نیز از پرداختن به مضمون انقاب غافل نماند. در 

آثار ادبی کودک و نوجوان حوادث مهم این اتفاق به تصویر درآمده است. در ایام انقاب فضای فرهنگی به شدت متأثّر از 

اوضاع اجتماعی و سیاسی حاصل از انقاب اسامی است که درنهایت به استقرار نظام جمهوری اسامی انجامید. وقایع 

تاریخی و تحولات اجتماعی بر ادبیات هر دوره بســیار تأثیرگذار است؛ به گونه ای که بخشی از ادبیات هر ملّت حوادث 

تاریخی و تحولات اجتماعی سرزمینشان می باشد. از جمله وقایعی که بر ادبیات کودک اثر فراوانی گذاشته اتفاقات دوران 

انقاب اســت که البته کودکان و نوجوانان نیز در این تحولات اجتماعی نقش مؤثری داشته اند. این اتفاقات اجتماعی 

باعث می شــود تا به یک باره خیل عظیمی از نویسندگان و از جمله نویسندگان کودک اتفاقات اجتماعی را در آثار خود 

منعکس کنند. به گونه ای که اکثر آثار این دوران مستقیم یا غیرمستقیم به حوادث اجتماعی می پردازد. مانند نمونه زیر:

بالاخره روز 17 شهریور فرا رسید. صبح زود من و همۀ بچه های محل به اتفاق حمید از انتهای خیابان شهباز جنوبی، 

به طرف میدان خراسان به راه افتادیم بیشتر از همه این شعار را تکرار می کردیم:

خمینی رهبر ماست تا خون در رگ ماست    

جنب وجوش عجیبی در بین مردم دیده می شد. اکثر مردم از جنوب شهر آمده بودند. مردم مانند رودهای خروشانی 

به دریای خیابان شهباز می ریختند، و از آنجا به سوی میدان ژاله حرکت می کردند. شعارها درودیوار خیابان را می لرزاند، 

و مشت های گره کرده، به سوی آسمان پرتاب می شد. صفوف منظم و درهم فشردۀ سربازان و حرکات مرموز آن ها، حاکی 

از آن بود که حادثه ای در شرف انجام است؛ ولی هیچکس جرات باور آن  را نداشت... هنوز مردم به سوی میدان ژاله در 

حرکت بودند که فرمان آتش صادر شد... مثل صاعقه ای که بر خرمن خشکی فرود آید، در چند لحظه، آتش مسلسل ها، 

بر مردم بی گناه فرود آمد... و خون آسفالت خیابان را پوشاند... و از جوی ها، به جای آب خون سرازیر شد... .

هیچ کس به درستی نمی دانست که چه باید بکند و به کجا پناه ببرد. عده ای هم آن قدر شهامت داشتند که سینۀ 

خود را جلوی سربازان گرفتند، و با خشم فریاد زدند که: »بزن نامرد...«

و عده ای هم خود را سپر زخمی ها و تیرخورده ها ساختند، و بدون هراس از باران گلوله ها، آن ها را جابه جا کردند. 
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بسیاری از اهالی محل، خانه های خود را باز گذاشته بودند، و به زخمی ها و تیرخورده ها پناه می دادند. بچه های محلۀ 

ما، به کوچۀ تنگی که در آن نزدیکی بود، فرار کرده بودند. خودم را به جوی آب رساندم و سینه خیز به پیش آن ها رفتم؛ 

ولی رضا در بین بچه ها نبود. از هر کس سراغش را گرفتم، گفت نمی دانم کجاست. پس از چند دقیقه کاظم فریاد زد 

و با انگشت به گوشه ای اشاره کرد: 

ـ بچه ها رضا تیر خورده! من می رم بیارمش.

همه جا بوی باروت می داد، و هرکجا نگاه می کردی، پوشیده از خون بود. و صدای رگبار مسلسل ها، از دور و نزدیک 

شنیده می شد.

کاظم به سرعت از خیابان گذشت و خودش را به رضا رساند. می خواست او را بغل کند که یک جیپ روباز ارتشی که 

پشت تیربار آن یک سرباز نشسته بود، از راه رسید و مردمی را که پراکنده بودند، به رگبار بست...

هنوز صدای رگبار قطع نشــده بود که فریاد دردناک کاظم را شنیدم. سرم را بلند کردم. جیپ ارتشی رفته بود، و 

کاظم کنار رضا در خون خود می غلطید... )خدادوست، 1360: 25(

در جریان پیروزی انقاب اسامی مفاهیم و شخصیت های خاصی چون رهبری و امام خمینی )ره( مطرح شد و دفاع 

و پیروی از فرامین رهبر جزو ارزش ها و واجبات قلمداد گردید. از طرفی میدان ژاله و وقایعی که در آن دوران روی داد، 

در تاریخ ملت ایران ثبت و البته جاودانه شد. حضور کودکان و نوجوانان در میان مردم و شرکت در اعتراضات و شعار 

علیه حکومت وقت، تیرخوردن، به رگبار بسته شدن و مفاهیمی مانند آن اوج خشونت حاکمان زمان را برای مخاطب به 

تصویر می کشد. در کنار این مفاهیم از خودگذشتگی، کمک به هم نوع، یک دلی و هم صدایی مردم نیز از جمله مضامین 

ارزشمندی است که به مخاطب القا و آموزش داده می شود. 

پژوهش ها نشان می دهد که باید دربارۀ مرگ با کودکان روشن و با توجه به سطح سنی آن ها گفتگو کرد. استفاده از 

عبارت هایی مانند خوابیده یا به مسافرت رفته دربارۀ کسی که مرده و یا پرهیز از پاسخ دهی، نه تنها به کودک هیچ کمکی 

نمی کند، بلکه سردرگمی او را نیز در پی دارد )خوشبخت، 1389: 131(. در طول دوران کودکی، مفهومی چند وجهی 

از مرگ در کودکان رشــد می یابد. برخی معتقدند که فرایند ســوگواری و مفهوم مرگ در کودکان نسبت به بزرگسالان 

بســیار متفاوت است )همان: 130(. درمجموع بسیاری از پژوهشگران حوزۀ کودکان معتقدند که بیان مسائل و وقایع 

خشونت آمیز و دردآور خیلی خوشایند مخاطب نیست و بهتر است در ذکر این گونه وقایع دقت و ماحظۀ بیشتری شود 

به ویژه اگر فاقد عناصر هنری باشد و صرفاً با هدف بیان وقایع ذکر شود؛ چندان مناسب روحیۀ مخاطب نخواهد بود. 

جریان اجتماعی دوران انقاب در آثار منظوم کودکان نیز نمودی آشکار داشت. وقوع انقاب اسامی ایران تأثیر خود را 

بر همۀ وجوه زندگی مردم ایران از جمله ادبیات تثبیت کرد. شعر کودک نیز از پرداختن به مضمون انقاب غافل نماند. 

در این اشعار به همراه ستایش از قهرمانان دوران، گاهی حوادث مهم نیز به تصویر درآمده است. ادبیات این دوره واقع گرا 

است؛ زیرا نویسنده آنچه را که در اجتماع او روی داده است، برای مخاطب تصویر می کند.

لازم به یادآوری اســت که داســتان های واقع گرا به کودکان کمک می کند تا دریابند که دشواری ها و خواسته های 

منحصربه فرد ندارند و در تجربه، احساســات و وضعیت معیّن تنها نیســتند. افزون بر این داستان واقع گرا با گسترش 

عاقه های کودکان، فراهم کردن امکان تجربۀ ماجراهای جدید و نیز نمایش شیوه های متفاوت و برخورد با کشمکش ها 



پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان     نگاهی انتقادی به درون مایۀ آثار ... 84

و درگیری هــای زندگی خود آن ها افق دید کودکان را گســترش می دهد )نورتــون، 1382: 1391(. این موضوع زمانی 

نتیجه ای اثربخش خواهد داشت که نویسنده با درک درستی از مخاطب و با بیانی هنرمندانه بتواند متناسب با نیازهای 

او پیام های اثر را مطرح نماید.

نیازهای مخاطب از طریق داستان مشخص شده است. داستان، وسیله ای برای ساختن خود )مخاطب( است، و 

به عنوان یک سند ابزاری است که نویسنده و خواننده یا شنونده از طریق آن تجارب، هویت، موقعیت و همچنین تحکیم 

موقعیت های احتمالی روانی را ارائه می دهد )جنکینز، 2016: 173(.

ب( کاربرد مفاهیم غیرقابل درک برای مخاطب

نگاه انتقادی دیگری نیز می توان به درون مایۀ آثار کودک و نوجوان داشت. برخی از نویسندگان آثار کودک و نوجوان 

بدون توجه به قدرت درک و فهم مخاطب دست به خلق اثری می زنند؛ بدیهی است که هر نوع مفاهیم و مضامینی قابل 

درک برای مخاطب نیست؛ بنابراین مخاطب نسبت به برخی از آثار پدید آمده توجهی نخواهد داشت و حتی ممکن است 

نتیجه ای منفی و مخرّب در پی داشته باشد.

ب -1( کاربرد مفاهیم سیاسی و اجتماعی

گاهی نویسنده محتوایی پیچیده و فراتر از سطح درک مخاطب را طرح یا مسائل سیاسی و اجتماعی را در لایه های 

پنهان آثــار کودک و نوجوان مطرح می نماید. گاهی به دلیل اوج گیری چالش های سیاســی، ادبیات کودک و نوجوان 

سیاسی تر می شــود؛ بنابراین نگاه بزرگسالان تأثیر خود را در ادبیات کودک می گذارد. درمورد ورود مسائل سیاسی به 

ادبیات کودکان نظرات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که بهتر اســت ذهن صاف و روشــن کودکان را با چنین 

موضوعاتی کدر نکنیم و در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که بهتر است آن ها را با مسائل و مشکاتی که در جامعه اش 

وجود دارد آشــنا کنیم )قزل ایاغ، 1381: 87(. در این دوره ادبیات رمزیِ کودکان نیز قابل توجه است، نویسندگان آثار 

کودک گاهی برای القای مفاهیم و اهداف خود از زبانی رمزآمیز بهره می گرفتند.

نمونه:

»بغل ده فقیر و بی آبی، باغ بســیار بزرگی بود، آبادِ آباد. پر از انواع درختان میوه و آب فراوان. باغ چنان بزرگ و 

پُردرخت بود که اگر از این سرش حتی با دوربین نگاه می کردی آن سرش را نمی توانستی ببینی. 

چند سال پیش ارباب دِه زمین ها را تکه تکه کرده بود و فروخته بود به روستاییان، اما باغ را برای خودش نگاه داشته 

بود. البته زمین های روستاییان هموار و پُردرخت نبود. آب هم نداشت. اصاً ده یک همواری بزرگ در وسط درّه داشت 

که همان باغ اربابی بود و مقداری زمین های ناهموار در بالای تپه ها و ســرازیری درّه ها که روســتاییان از ارباب خریده 

بودند و گندم و جو دیمی می کاشتند.

خاصه از این حرف ها که بگذریم که شــاید مربوط به قصۀ ما نباشد. دو تا درخت هلو هم توی باغ روییده بودند، 

یکی از دیگری کوچک تر و جوان تر. برگ ها و گل های این دو درخت کاماً مثل هم بودند به طوری که هر کسی در نظر 

اول می فهمید که هر دو درخت یک جنس اند. درخت بزرگ تر پیوندی بود و هر سال هلوهای درشت و گلگون و زیبایی 

می آورد چنان که به ســختی توی مشــت جا می گرفتند و آدم دلش نمی آمد آن ها را گاز بزند و بخورد. باغبان می گفت 
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درخت بزرگ تر را یک مهندس خارجی پیوند کرده که پیوند را هم از مملکت خودشان آورده بود. معلوم است که هلوهای 

درختی که این قدر پول بالایش خرج شده باشد چقدر قیمت دارد.

دور گردن هر دو درخت روی تخته پاره ای دعای »و ان یکاد« نوشته آویزان کرده بودند که چشم زخم نخورند.

درخت هلوی کوچک تر هر ســال تقریباً هزار گل باز می کرد؛ اما یک هلو نمی رســاند. یا گل هایش را می ریخت و یا 

هلوهایش را نرسیده زرد می کرد و می ریخت. باغبان هرچه از دستش می آمد برای درخت کوچک تر می کرد؛ اما درخت 

هلوی کوچک تر اصاً عوض نمی شد. سال به سال شاخ وبرگ زیادتری می رویاند؛ اما یک هلو برای درمان هم که شده بود، 

بزرگ نمی کرد. باغبان به فکرش رســید که درخت کوچک تر را هم پیوندی کند؛ اما درخت باز عوض نشد. انگار بنای 

کار را به لج و لجبازی گذاشته بود. عاقبت باغبان به تنگ آمد. خواست حقّه بزند و درخت هلوی کوچک تر را بترساند. 

رفت ارّه ای آورد و زنش را هم صدا کرد و جلو درخت هلوی کوچک تر شــروع کرد به تیز کردن دندانه های ارّه. بعد که 

ارّه حسابی تیز شد، عقب عقب رفت و یک دفعه خیز برداشت به طرف درخت هلوی کوچک تر که مثاً همین حالا تو را 

از بیخ و بن اره می کنم و دور می اندازم تا تو باشی دیگر هلوهایت را نریزی... )بهرنگی، 1377: یک هلو و هزار هلو(.

»یک هلو هزار هلو« که در سال 1348 منتشر شده است داستان درخت هلویی ا ست که هرچه باغبان برای به بار 

نشســتن اش تاش می کند، حتی یک میوه نوبر هم نمی دهد. نویســنده با طرح این سؤال در ذهن مخاطب و با تغییر 

زاویۀ دید داستان از سوم شخص، ادامه داستان را از زبان خود درخت هلو روایت می کند. درخت هلویی که روزی هلوی 

آبدار و درشــتی روی درختی در باغ اربابی بوده و باغبان آن را می چیند و در سبد می گذارد؛ اما هلو به صورت تصادفی 

بر زمین می افتد و کمی بعد دو کودک فقیر روستا به نام های صاحب علی و پولاد-که معمولًا به طور پنهانی برای چیدن 

هلو به باغ اربابی سرک می کشند-هلو را دیده و با اشتهای زیادی می خورند و در آرزوی آنکه روزی درخت هلویی داشته 

باشند آن را در گوشه ای از باغ اربابی می کارند. هسته هلو پس از گذشت زمستانی سخت، جوانه می زند و ریشه و ساقه 

پیدا می کند و رفته رفته تبدیل به درخت کوچکی می شود. صاحب علی و پولاد در این مدت مدام به درخت سر می زنند 

و رسیدگی می کنند. تا آنکه روزی برای آنکه درخت زودتر میوه بدهد تصمیم به شکار ماری می گیرند. در طی این تاش 

مار صاحب علی را نیش می زند و صاحب علی جان می سپارد و پولاد که بسیار غمگین است، تک وتنها برای خداحافظی 

نزد درخت آمده و می گوید؛ می خواهد برای همیشه دِه را با خاطرات تلخ و شیرینش ترک کند. خاطراتی که هرکدام با 

یاد صاحب علی گره خورده است. پولاد می رود و درخت که از نبود او غمگین شده است، تصمیم مهمی می گیرد. بالاخره 

باغبان باغ اربابی درخت هلو را پیدا می کند و از وجود او بسیار خوشحال می شود؛ اما هرچه تاش می کند یا درخت میوه 

نمی دهد؛ یا میوه هایش را کال و زرد می ریزاند. اینجاست که به پرسش ابتدای داستان پاسخ داده می شود. درخت هلو 

دلش نمی خواهد کسی جز پولاد و صاحب علی میوه اش را بخورد؛ چراکه وجود خود را مدیون آن دو می داند و تصمیم 

می گیرد هرگز برای باغبان میوه ای ندهد.

در این داســتان بهرنگی نیز مانند بســیاری از آثار او تضاد و درگیری طبقات بالا و پایین جامعه به چشم می خورد. 

»پولاد و صاحب علی« نماد و نمایندۀ طبقات پایین جامعه هســتند که می خواهند حق خود را به هر نحوی که شده از 

اربابان و ارباب زادگان دریافت کنند و باغبان، نمایندۀ قدرتی است که از سوی طبقات بالای جامعه بر دو کودک تحمیل 

می شــود و مانع تحقّق سهم آنان از عدالت است. البته شــیوه ای که صاحب علی و پولاد برای احقاق حقوق خود به آن 
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متوسّل می شوند شاید چندان پسندیده به نظر نیاید؛ اما کاشتن درخت هلو می تواند نماد دادخواهی و تحقّق آرمان های 

طبقۀ ضعیف جامعه باشد و درخت؛ نماد پایداری و دوام تاشی که شاید ثمرۀ آن به دادخواهانی چون پولاد و صاحب علی 

نرســد؛ اما هرگز اربابان و ثروت اندوزان نیز نمی تواننــد از آن بهره ببرند. این نگاه نمادین، در ذهن خوانندۀ کتاب تأثیر 

ناخودآگاه می گذارد و اثر بهرنگی را از یک روایت محض به دنیایی سمبلیک، آرمان خواهانه و باورپذیر نزدیک می کند.

درمجموع »یک هلو هزار هلو« روایت تاشــی در راستای تحقّق عدالت است، درختی که میوۀ شیرین و گوارایش 

سهم ستمدیدگان است. حتی اگر در این راه جان خود را از دست بدهند و در این دنیا مجال چشیدنش را نیافته باشند.

ادبیات و تحولات جامعه رابطه ای مستقیم و تنگاتنگی دارند. ادبیات از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... 

تأثیر می پذیرد و در نتیجه به ایجاد آثاری متناسب با آن منجر می  شود. ادبیات نماینگر فرهنگ یک جامعه و تاریخ هنری 

تحولات آن اســت. بین ادبیات و جامعه همواره یک رابطۀ دوســویه وجود داشته است. ادبیات هم بر تحولات جامعه 

اثرگذار بوده و همواره نیز از تحولاتی که در جامعه به وجود آمده تأثیر پذیرفته است.

ب-2( کاربرد مفاهیمی فراتر از توان درک مخاطب

گاهی مضامینی به کار می رود که برای مخاطب قابل فهم نیســت. باید توجه داشت که کودکان تجربه و اطاعات 

محدودی دارند و به کارگرفتن مضامین پیچیده نتیجه ای جز بی توجهی مخاطب به اثر ندارد.

می وزد بادی غریب/در کویری دوردست/لاشۀ یک گورخر/روی خاک افتاده است

می رسد یک لاشخور/با پروبالی سیاه.../لخته های خون و گوشت/زیر چنگالی سیاه

در میان سینه ای/پاره پاره ناگهان/می شود پیدا دلی/سرخ اما نیمه جان

ناله برمی خیزد از/قلب سرخ گورخر/نوش جانت لااقل/با دلم آهسته تر )کشاورز، 1378: سیب جان سام(.

در تمام مصراع ها واژه یا واژگانی همچون: باد غریب، کویر دور، روی خاک افتاده، پروبال سیاه، لخته های خون و... 

به کار رفته که رایحۀ ناامیدی و دلهره را به مخاطبان منتقل می کند. این گونه کاربرد واژگان و بهره  بردن از زبان نه تنها 

باعث پویایی و رشــد فکری کودک نمی شــود، بلکه باعث تضعیف روحیۀ جستجوگر او نیز خواهد  شد. در ابیات پایانی 

اگرچه شاعر از زبانی طنزآمیز بهره برده است؛ ولی آن قدر فضای یأس و ناامیدی برجسته می نمایاند که مفهوم واقعی در 

حجاب قرار گرفته است. بخش پایانی اثر با توجه به تجربه و دانش اندک کودک و حتی نوجوان قابل فهم نخواهد بود؛ 

ضمن اینکه شاعر درون مایۀ آن را از شاعری دیگر وام گرفته که در واقع این محتوا و درون مایه برای مخاطب بزرگسال 

خلق شــده است. ذهن کودک به نسبت بزرگسال از نظر دایرۀ واژگان محدود است و موضوع عشق و عرفان که عمدۀ 

موضوع شعر بزرگسالان است برای کودک معنا و مفهومی ندارد.

ب-3( بهره گیری از عناصر ادبی فراتر از درک مخاطب

نکتۀ دیگری که از جهت درون مایه و مضامین آثار کودک می تواند مورد بررســی و نگاه انتقادی قرار گیرد، کاربرد 

عناصر زیبایی شناسی است. گاهی شاعر یا نویسنده به گونه ای از عناصر بهره می گیرد که فهم و درک اثر برای مخاطب 

سخت یا غیرممکن می شود. آفرینش گوهر ادبیات فرایندی آگاهانه و خاّقانه است برای درک درست از ادبیات به طور 

عام و ادبیات کودکان به طور خاص ضروری است که با چگونگی آفرینش این فرایند آشنا باشیم؛ زیرا همین گوهر است 
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که متن ادبی را از متن غیرادبی جدا می کند. در فرایند آفرینش ادبیّت دو عنصر متمایز وجود دارد که در گسترۀ معنای 

متن تحقّق می یابد. این دو عنصر را می توان فشردگی معنایی و پوشیدگی معنایی نام گذاشت )محمدی، بی تا: 20(.

چندلایگی معنایی بخشی از ادبیت و یا زیبایی متن ادبی را می آفریند. پوشیدگی معنایی همیشه به نوعی در ارتباط 

با فشردگی معنایی است؛ زیرا استفاده از شگردهایی که سبب چندلایه شدن معنای متن می شود، خودبه خود فشردگی 

معنایی را نیز به بار می آورد. فشردگی معنایی، یعنی ارائۀ حداکثر بار معنایی که واژه ها می توانند در خود داشته باشند. 

هر واژه فقط دارای یک معنا نیســت؛ بلکه یک گســترۀ معنایی یا شبکۀ معنایی دارد. هر واژه یک معنا و یک مضمون 

دارد. اگر معنا بیانگر دلالت قراردادی و ارجاعی کلمه است، مضمون دربردارندۀ آن حوزۀ معنایی است که عاوه  بر معنای 

اصلی معنای ضمنی و پنهانی دیگری را نیز در خود حفظ کرده است. این توانایی عبور از معنا به مضمون و از مضمون به 

انگیزه، وجه خاصی از فعالیت ذهنی را تشکیل می دهد که ممکن است با توانایی تفکر منطقی هم بستگی نداشته باشد. 

همین معنای دوگانه است که زبان علمی و زبان ادبی را از هم متمایز می کند.

گربه سیاهه رفت عقب/پرید رو پشت بومشون

حسنی براش با چوب کشید/روی هوا خط و نشون

)قاسم نیا، 1387: جوجه ناز حسنی، حسنی کاس چنده؟(

در ادبیات کودک و نوجوان به ویژه در شــعر، کاربرد کنایه محدود است. در نمونه بالا عبارت خط و نشان کشیدن 

کنایه از تهدید کردن است. 

عنصر دیگر، پوشیدگی معنایی است. ابهام و ایهام که گاهی در متن ادبی وجود دارد، ناشی از به کارگیری شگردهایی 

خاص است که به متن روساخت و ژرف ساخت می بخشد. چندلایگی معنایی بخشی از ادبیت و یا زیبایی متن ادبی را 

می آفریند. پوشیدگی معنایی همیشه به نوعی در ارتباط با فشردگی معنایی است؛ زیرا استفاده از شگردهایی که سبب 

چندلایه شدن معنای متن می شود، خودبه خود فشردگی معنایی را نیز به بار می آورد. تشبیه، استعاره، تمثیل و نماد 

بعضی از این شگردها هستند. 

نمونه:

پدرم شبیه کوه و مادرم شبیه آفتاب

برادرم زلال و مهربان/شبیه قطره های آب

و من نهال یک درخت/که تکیه می دهد به کوه

نیازمند آب/نیازمند آفتاب باشکوه

و خانه چیست؟/خانه روستای زندگی است

)شعبان نژاد، 1383: 34(

تشبیه به عنوان یکی از قدرتمندترین و وسیع ترین ابزار کار شاعر، به معماری ویژه ای نیاز دارد که تنها از یک شاعر 

خوب برمی آید. تشبیهات به کار رفته در شعر کودک باید بدیع و نو، اما در محدودۀ خیال و تجربه و زبان گروه سنی او 

باشد. بدیهی است کودک در هر گروه سنی، ویژگی ها و توانایی ها و محدودیت های متفاوتی دارد که این تفاوت ها در نوع 
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و شکل تشبیهات موجود در اشعار متناسب با هر گروه سنی انعکاس می یابد. در نمونۀ بالا پدر به کوه و مادر به آفتاب 

تشبیه شده است. مخاطب شناخت کاملی از مشبه به یعنی کوه و آفتاب دارد، در ابیات بعد برادر را به قطره های باران 

و کودکی را که از زبان او شعر سروده شده است، به نهالی ضعیف تشبیه کرده است که این نهال ضعیف باید با تکیه بر 

کوهی مقاوم چون پدر، و بهره بردن از گرمای وجود آفتابی چون مادر و قطرات زلال باران مهربانی چون برادر بهره ببرد 

و رشــد کند. به نظر می رسد برقراری ارتباط معنایی بین زبان تصاویر ایجاد شده با ویژگی های درک مخاطب متناسب 

نباشــد. ادبیات شکل خاصی از هنر اســت که از راه دگرگونی در ساختار زبان عادی پدید می آید و مهم ترین هدف آن 

ایجاد تأثیرات عاطفی بر مخاطب است. هر متن ادبی که بتواند این تأثیرات عاطفی را بر کودک بگذارد آن متن ادبیات 

کودکان هم به  شمار می آید.

استعاره نیز یکی دیگر از آرایه هایی است که سبب چندلایگی معنایی شده و اسباب زیبایی و ادبیت را قوّت می بخشد.

باز هم غروب شد/انتظار در نگاه خسته اش/آشیانه کرد

غم رسید و در دلش/لانه کرد/پس چرا نمی رسد ز راه؟

این سؤال/از زبان اشک های او/بر زمین چکید

رفته رفته روز/بوته های زرد نور را/دسته دسته چید و رفت

شب به آسمان روستا رسید.../دشت را دوباره دید

از میان جاده ناگهان/برق داس خسته ای به چشم او نشست

در دلش جوانه زد امید/یک بهار خنده بر لبان او شکفت

شادمانه گفت:/این که می رسد ز راه/ماه دیگر من است

آه ای خدا!/آن ستاره مادر من است

)ملکی، 1370: 14(

شــعر روایت حال کودکی اســت که منتظر بازگشتن مادر از سر زمین کشــاورزی است. پسرک با نگاه خسته اش 

چشم به راه است، و غم مثل موجودی ناشناخته در دلش لانه کرده است. اشک هایش که زبان و نشانه ای از درماندگی او 

هستند پرسش بی پاسخِ دلیل دیرکردن مادر را پی درپی می پرسند. ناگهان برق داس خسته ای از دور به چشم می رسد. 

خستگی مادر و داس با هم یکی شده اند؛ اما از آنجا که خستگی مادر از دور دیده نمی شود، کودک تلألؤ خستگی را در 

نگاه داس می بیند. و همین برق عامت رسیدن مادر است. با دیدن برق داس در دست مادر، امید مثل دانۀ کوچکی 

در دلش جوانه می زند، مادر از راه می رسد، مادری که در این شب تیره همچون ماه روشنایی بخش کودک است.

داستان های اســتعاری، بخش قابل توجهی از حجم ادبیات کودکان را تشکیل می دهند. در این داستان ها عموماً 

شــخصیتی جانوری، گیاهی یا پدیده های طبیعی جایگزین داستان می شود. نماد یا نمادپردازی عالی ترین شگرد برای 

چندلایه کردن و همچنین فشردن معنای متن است. با نمادپردازی متن ادبی به نهایت فشردگی و پوشیدگی معنایی 

می رسد. 
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نتیجه گیری 
مفاهیم در آثار کودکان باید ساده، روان و زیبا عرضه شوند. چه بسیار مضامین ارزشمندی که به دلیل بیان نادرست 

به خوبی القا نمی شود. درون مایۀ آثار کودک و نوجوان باید ضمن لذت بخشی به مخاطب محتوایی غنی در جهت تکامل 

شخصیت او داشته باشد. مخاطب باید از لابه لای آثاری که می خواند یا برای او خوانده می شود، اندک اندک شیوۀ زندگی 

در اجتماع و تعامل با هم نوعانش را بیاموزد. نویسنده ای که برای کودکان و نوجوانان قلم به دست می گیرد، از ابتدا باید 

متوجه محدودیت هایی در فرایند آفرینش اثر باشد. پژوهشگر می تواند با نگاهی انتقادی درون مایۀ آثار کودک و نوجوان را 

مورد بررسی قرار دهد و معتقد است توجه به مضامین و درون مایۀ آثار کودک اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه محوکردن اثر 

نادرست از ضمیر کودک امری دشوار است؛ از طرفی عدم توجه به درک و توانایی مخاطب در انتخاب مضامین مناسب، 

دلزدگی و بی عاقگی را در کودکان تشدید خواهد کرد.

از یک جهت می توان نگاهی انتقادی به مضامین سفارشــی و هدفمند ادبیات کودک و نوجوان داشت و مضامین 

آموزشــی محض را مورد بررسی قرار داد؛ یعنی نویسندگان این حوزه به جای توجه به نیازهای مخاطب صرفاً با هدف 

آماده کردن و آموزش دادن وی، دست به خلق اثر می زنند، نگارش این گونه آثار صرفاً تعلیمی و تهذیبی و فاقد عناصر 

لذت آفرین، چندان با ذوقیات مخاطب همخوانی نخواهد داشت.

نگاه انتقادی دیگری نیز می توان به درون مایۀ آثار کودک و نوجوان داشت. برخی از نویسندگان آثار کودک و نوجوان 

بدون توجه به قدرت درک و فهم مخاطب دست به خلق اثری می زنند؛ بدیهی است که هر نوع مفهوم و مضمونی قابل 

درک برای مخاطب نیست؛ بنابراین مخاطب نسبت به برخی از آثار پدید آمده توجهی نخواهد داشت و حتی ممکن است 

نتیجه ای منفی و معکوس به دنبال داشته باشد.
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مقدمه1
لالایی ها، سروده های شفاهی، ساده، عامیانه ای هستند که آهنگین، گوش نواز و آرامش بخش اند. گروهی از لالایی ها 

به عنوان قدیمی ترین ترانه های کودکانه یاد کرده اند که توســط مادران به طور انحصار برای نوباوگان سروده شده است. 

Jalali_1388@yahoo.com :نویسنده مرتبط *

دو فصلنامه پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان، صفحات 106-91

وجوه ممیز در بازگفت داستانی لالایی های سنتی و مدرن
مریم جلالی)1*( و مهلا السادات حسینی صابر2

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ؛گرایش ادبیات کودک و نوجوان. 1

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان. 2

چکیده 
لالایی ها یکی از گونه های ادبیات عامه محســوب می شــود که قدمتی بسیار طولانی دارد. گرچه بسامد 

بهره گیری از لالایی ها در ادوار گوناگون متفاوت بوده  است؛ اما از این جهت که لالایی  همواره نیازی اساسی 

و دوسویه از سوی مادر و کودک به  شمار می آمده، به حیات خویش ادامه داده است. از یک سو تلفیق نوای 

دل نشین مادر و تکرار مداوم آواهای آرام بخش با حرکات پی درپی گهواره شرایط را برای خواب بهتر کودک 

فراهم می نموده  است و از سویی دیگر زمینه ساز ارضای نیاز مادر به ایجاد ارتباط مؤثر با فرزندش و تسکین 

روانی وی می گردیده  است. علی رغم ماندگاری لالایی ها در طی زمان، بیش از هر مطلب دیگری نحوه ارائه 

بازگفت داستانی دستخوش تغییر گردیده که همین امر زمینه ساز تغییر در محتوای لالایی ها شده  است. در 

این پژوهش در پی آنیم با شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی تفاوت نحوه ارائه روایت در لالایی های گذشته و 

کنونی بپردازیم و برای نیل به این هدف، لالایی ها را از منظر نحوه ارائه بازگفت داستانی، راوی، خط سیر 

زمانی و موتیف های غالب در جریان بازگفت داستانی لالایی ها مورد بررسی قرار دهیم. از این مقاله چنین 

برمی آید با تغییر ســاختار روایت سنتی، کودک به کُنشگری پویا تبدیل می شود که گاه حتی خود روایتگر 

لالایی می شود. روایتگری کودک و توجه به مسائل کودکانه در مقابل روایتگری مادران و مسائل بزرگسالان 

در لالایی های متقدّم، زمینه ساز فضای شادتر در برابر لالایی های گذشته شده  است. عاوه  بر تغییر شیوه 

بازگفت داســتانی، خط سیر روایت از جریان گذشته و آینده که حالت غالب لالایی های کهن بوده  است، 

معطوف به حال و اکنون می شود و موتیف های غالب به زندگی شهرنشینی که شکل غالب سکونت در عصر 

حاضر است، نزدیک می شود.

واژه های کلیدی: بازگفت داستانی، لالایی، لالایی های مدرن، لالایی های سنتی.

تاریخ دریافت: 98/03/10

تاریخ پذیرش: 98/07/04
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گوینده این لالایی ها اغلب مادر یا دایه ای بوده که در آن، به بیان نگرانی ها، دغدغه ها و احوالات خود زبان گشوده است.

»این نوع خاص از آواز حتی بین اقوامی که موسیقی منظم و مشخص و نظام یافته ای ندارند نیز دیده شده است؛ 

بنابراین می توان لالایی را جزو بدوی ترین آثار موسیقی جهان به حساب آورد. گذشته از زمزمه های نامشخص، هجاهای 

بی معنای مکرری که در تمام لالایی های دنیا دیده می شود نمودار پیشینه دُورودِراز این پدیده فرهنگی است. در فارسی 

لالا و در زبان های دیگر، لالا- لالای-لولو-نی نا-نانا-بوبو-دودو- عموماً در لالایی به صورت ســیاب های مکرر و دوتادوتا 

به کار می رود. هجاهای یاد شــده که آن ها را در قلمرو السنه انگلیسی، فرانسوی، لهستانی، رومانیایی و ایتالیایی و... 

می توانیم ببینیم. به همین سیاق در زبان های لاتینی، روم قدیم، یونانی، آتنی هجاهای مکرر وجود دارد. در ایتالیا یا 

رومانی، نی نا-نانا هجاهای اصلی لالایی و مخصوص جنباندن گهواره و خواباندن بچه است« )سرامی، 1380: 12-11(.

این ســروده ها نیز چون بقیه آثار، از آن جهت که همگام با پیشــرفت انسان ها در بســتر تاریخ با عناصر گوناگون 

زندگی مثل اســطوره، دین، طبیعت حتی آرمان ها و آمال انسانی درآمیخته اند، در حوزه صورت، معنا و شیوه  بازگفت 

داستانی دچار تغییر و تحول گردیده اند؛ بنابراین نمی توان تاریخ دقیقی برای آن تعیین کرد. هرچند زایپس معتقد است: 

»بی تاریخی خود تاریخ اســت. در حوزه کودک قابل توجه ترین نتیجه این مطالعات تاریخی ادبی لالایی ها و افسانه های 

ماندگار در بستر تاریخ است« )زایپس، 2007: 12(.

از آن جهت که مخاطب لالایی ها همواره خردسالان و کودکان بوده اند و راوی لالایی ها غالباً مادر یا دیگر بزرگسالان 

محسوب می شوند، آنچه بیش از بقیه مباحث زمینه ساز تغییر محتوای لالایی ها گردیده است، تفاوت بازگفت داستانی و 

ارائه معناست که همین امر، ضرورت پژوهش حاضر را آشکار می سازد. شکی نیست که »لالایی نخستین پدیده آشنایی، 

انس و دل بستگی کودک با شعر و موسیقی و ادبیات است، بی آنکه چیزی از آن دریابد« )احمدی، 1389: 96(.

در این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی تفاوت نحوه ارائه بازگفت داستانی در لالایی های گذشته و کنونی 

می پردازیم و برای دستیابی به این مهم، با فرض اینکه لالایی های سنتی و مدرن در شاخص های راوی، خط سیر زمانی و 

موتیف های غالب با هم تفاوت دارند و می توانند الگوی منحصر داشته باشند، روایت های داستانی موجود در لالایی های 

منتخب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سؤالاتی که در پی پاسخگویی به آن ها هستیم عبارت اند از:

چه وجوه افتراق و اشتراکی میان راوی موجود در متن لالایی های سنتی و مدرن وجود دارد؟. 1

خط سیر زمان و موتیف یا عنصر تکرار شونده چه نقشی در چارچوب سازی لالایی سنتی و مدرن دارند؟. 2

پیشینه تحقیق
تاکنون آثار بسیاری در حوزه ادبیات منظوم و منثور کهن و معاصر به بررسی داستان های گوناگون از منظر ساختار 

روایت پرداخته اند که مقاله یدالله شکری با عنوان »ساختار روایت در داستان شیخ صنعان براساس نظریه »ژرار ژنت«« 

و »ســاختار روایت در ســه روایت از پیر چنگی با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنت« نوشــته رقیه وهابی و محبوبه مباشری از 

این دســت است. قدرت قاسمی پور نیز به بررســی »زمان و روایت« پرداخته  است و رویا یعقوبی در مقاله ای با عنوان 

»روایت شناســی و تفاوت میان داستان و گفتمان« به بررســی تفاوت های حاکم مابین داستان و گفتمان می پردازد؛ 

اما آنچه قابل تأمل اســت این است که تنها یک اثر با عنوان »ساختار روایت در لالایی های ایرانی« لالایی ها را از منظر 
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ســاختار روایت مورد بررســی قرار داده  اســت؛ اما از آن جهت که تأکید این مقاله بر لالایی های کهن است، از بررسی 

ســاختار لالایی های متأخر چشم پوشی شده  اســت که همین مطلب مانع از بررسی سیر تطور لالایی ها از منظر روایت 

می شــود. این مقاله قصد دارد در کنار توجه به لالایی های اصیل ایرانی، به لالایی های نوین نیز بپردازد و ســیر تطور و 

تفاوت ارائه بازگفت روایت در طی ادوار را مورد بررســی قرار دهد. در حوزه گردآوری لالایی ها نیز می توان از کتاب هایی 

چون »آواهای روح انگیز« تألیف هوشــنگ جاوید یا کتاب »برداشتی از لالایی های ایران« نوشته سیدابراهیم عمرانی، 

»زنان و سروده هایشــان در گســتره فرهنگ مردم ایران زمین« از صادق همایونی نــام برد و همچنین مقالاتی چون 

»لالایی های مخملین نگاهی به خاســتگاه و مضامین لالایی های ایرانی« نوشته کاووس حسن  لی یا »جستاری درباره 

لالایی ها« از قدمعلی ســرامی به طور اختصاصی لالایی ها را موردنظر قرار داده اند. از آنجایی که تمامی منابع موجود، 

تنها به بررسی لالایی های سنتی پرداخته بودند، می توان از کتاب های لالایی نوینی چون عروسک جان، لالا کن سروده 

جعفر ابراهیمی، لالایی های پدرانه، عاشقانه های مادرانه سروده رضا خاورسنگری، لالایی کن شب از نیمه گذشته سروده 

اعظم گلیان، کتاب لالایی کودکان که توسط حسین طاهری و فریبا زمانی گردآوری گردیده  است، کتاب لالایی ها )4( 

از روســتایی و کتاب لالالا، ابر پاره سروده اسدالله شعبانی و بارون نم نم-رو پشت بوم خونه/بارون با چیک چیکش-لالا 

برام می خونه از شکوه قاسم نیا و شاهنامه به لالایی از محمدناصر مودودی که در دهه اخیر توسط شاعران سروده شده 

 است، به عنوان پیشینه ای برای پژوهش حاضر، بهره برد.

بحث و بررسی
بازگفت در لالایی ها

بازگفت ها از مشــخصه های اصلی فرهنگ شفاهی محسوب می شــدند و غالباً الگویی را در میان فرهنگ ادبی شکل 

می دادند. در واقع این نوع سروده ها »بخش جدایی ناپذیر پژوهش ادبی است؛ زیرا نمی توان آن را از مطالعه آثار مکتوب جدا 

کرد و بین ادبیات مکتوب و شفاهی پیوسته تأثیر متقابلی وجود داشته است« )ولک، 1373 :42(. به عاوه شیوه بیانی است 

که راوی به ایجاد ارتباط با مخاطب می پردازد. »همه نظریه پردازان روایت وجود راوی و طی دوره زمانی را در روایت ضروری 

می دانند« )مدبّری و سروری، 1387: 4(. لالایی ها از منظر فرم بازگفت به دو دسته لالایی های غیرروایی یا غیرداستانی و 

لالایی های روایی یا داستانی تقسیم بندی می شوند. لالایی ها در هر دو نوع روایت چه به شیوه داستانی و یا غیرداستانی ارائه 

شــوند، از جهاتی سودمند محسوب می گردد. بازگفت های داستانی ما را با تاریخ، فرهنگ و مسائل سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی روزگار سرایش لالایی ها آشنا می سازد و لالایی های غیرداستانی از آن جهت که غالباً عاری از پرداختن به مسائل 

مربوط به بزرگسالان است، به نیاز کودک برای بهره مندی از موسیقی و ریتم لالایی ها بیشتر توجه می کند.

بازگفت های غیرداســتانی: در این گونه لالایی ها هیچ گونه داستان و ماجرایی ذکر نمی گردد. گویی بیش از محتوا، 

مادر در پی ایجاد ریتمی دل نشــین برای خواباندن فرزندش اســت. این نوع ارائه روایت هم در لالایی های قدیم و هم 

در لالایی های مدرن نمونه هایی دارد که تنها به ذکر یک نمونه در هرکدام از دوره های سنتی و مدرن بسنده می کنیم.

همه مرغ و همه ماهی لالا لالایی لالایی     

)مهاجری، 1383: 70(
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در این لالایی سنتی، بدون روایت ماجرا و داستانی، راوی تنها به مدد ریتم و آهنگ کلمات، در پی ترغیب فرزندش 

به خواب برمی آید.

نکته قابل توجه از بررســی لالایی های غیرروایی یا غیرداستانی، این مطلب است که این شیوه روایت بنا بر اهمیت 

شــاعران به اصل لــذت و رجحان ریتم و آهنگ بر خبر، در لالایی های معاصر بیشــتر نمود پیدا کرده اســت. بخش 

قابل توجهی از لالایی های نوین توصیفاتی کلی است که بدون پند و اندرز در پی اقناع حس لذت در کودکان است و این 

امر سبب نفوذ این گونه  لالایی ها به عنوان فرم روایی غالب در دوره معاصرگشته  است.

بازگفت های داســتانی: این گونه لالایی ها روایت یا داســتانی را در بردارند که در حیــن خواباندن کودک، خوانده 

می  شود. این بازگفت ممکن است داستانی از زندگی آشنایان و نزدیکان کودک خصوصاً مادران که راویان اصلی لالایی ها 

هستند، باشد یا به بیان ماجرا یا روایتی از یک اتفاق بپردازد. 

از آن جهت که در لالایی های متقدّم مادران زمام دار سرایش و نقل لالایی ها بوده اند، اغلب لالایی با زاویه  دید اول 

شخص مفرد روایت می شود و ماجراها و داستان هایی از اوضاع و احوال زندگی مادر و دیگر بزرگسالان بازگو می شود و 

از مسائل گوناگون وابسته به زندگی آن ها سخن به میان می آید. 

دعای مادرم رسون لالا، لالا، بابای منصور     

درم2 کردی کلون بستی لالا، لالا، بوام1 هستی     

آجر پاره ورم3 دادی طلب کردم به یک نونی     

سر چشمه به خو5 رفتم سبو دادی به او4 رفتم      

مرا بردن به هندستون دو تا ترکی ز ترکستون      
شوهر دادن به صد جازی6 بزرگ کردن به صد نازی     

ملک احمد، ملک جمشید دو تا اولاد خدا داده      

ملک جمشید کتو7 رفته ملک احمد به خو رفته     

لالا، لالا، لالا، لالایی لالا، لالا، لالا، لالایی      

)همایونی، 1388: 124(

لالایی مذکور قصه و سرنوشت دختری )که در واقع راوی لالایی است و احتمالًا مادر یا دایه کودک است( را روایت 

می کند که توسط پدرش از خانه طرد می گردد و پدر با کتک و آزار، در را به روی وی می بندد. سپس سبوی آبی به دختر 

می دهد و او را به سمت چشمه آب روانه می سازد. دختر از خستگی در کنار چشمه آب به خواب فرو می رود. رهگذرانی 

از ســرزمین ترکســتان وی را می بینند و بدون اینکه بیدارش کنند او را به هندوستان می برند. در آن دیار با ناز و تنعّم 

1. بوام: بابام
2. درم: بیرونم
3. ورم: به من

4. او: آب
5. خو: خواب

6. جازی: جهیزیه
7. کتو: مکتب خانه
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بزرگ می شــود و زندگی سعادتمندی نصیبش می شــود. درنهایت نیز ازدواج نموده و صاحب دو اولاد به نام جمشید و 

احمد می شود. 

این گونه لالایی در عصر نوین نیز کارایی دارد؛ اما تنها فرق آن با لالایی های کهن شیوه روایت است. روایات داستانی 

نوین به علت فضای همراه با تخیل و نزدیک به دنیای کودک، شــادتر از لالایی های سنتی به مخاطب خویش )کودک( 

ارائه می شــوند. حذف مسائل بزرگســالان و توجه به مخاطب حقیقی لالایی ها، سبب گردیده  است که سرایندگان به 

ســرایش لالایی های روایی شاد بپردازند. در واقع در گذشــته روایات منحصر به مسائل بزرگسالان و مشکاتی بود که 

به آن ها مربوط می گردید، لالایی های ســنتی آکنده از روایاتی از قبیل ازدواج مجدد همسر، دوری مرد خانه، فقر و... 

هســتند؛ اما در لالایی های کنونی روایات بیشــتر از زبان کودک، مربوط به دنیای کودک یا مسائل مربوط به پیرامون 

اوست.

خوابیده توی کوچه لالا، لالایی مورچه      

یه تیکه کلوچه شام شبش چی بوده؟      

راه گلوشو می بنده کلوچه مثل قنده      

ملچ ملوچ می خنده مورچه توی خواب خوش     

)طاهری و زمانی، 1395: 32(

لالایی جدید پیش رو هم از لحاظ موضوع و محتوا و هم از نظر تخیل، کودکانه اســت. با روایتی کودکانه ماجرای 

مورچه ای را تعریف می کند که با دنیای خاقیّت کودک هم جهت است.

گونه ای دیگر از لالایی ها، لالایی های پهلوانی هســتند. این لالایی ها زیرمجموعه ای از لالایی های روایی محســوب 

می شود که در این نوع لالایی ها گاه گوینده، شنونده را به اعمال پهلوانی و صفات اخاقی چون دلاوری فرامی خواند و 

گاه روایتــی از دلاوری های افرادی برومند تعریف می کند. ماک پهلوانی در این گونه لالایی ها معرّفی ارزش های اخاقی 

چون شجاعت و ایثار در عین قدرت و... است. این گونه روایت در لالایی های سنتی نمودی نداشته  و در دهه  های گذشته 

به شکل ویژه ظهور پیدا کرده  است. در واقع واقعه هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی زمینه ساز این مسئله شد که 

دفاع از سرزمین مادری در برابر تجاوز و تعدّی بیگانگان، بنا به مقتضیات سیاسی به ادبیات کودکان، به ویژه لالایی های 

کودکانه ورود پیدا کند. در واقع شاعران با مقدس نشان  دادن این امر در لالایی ها، در پی نهادینه سازی روحیه دفاع و 

ایران دوستی در کودک هستند. 

بابای خوشگل ما لالا لالا لالا لا      

تا کور شه چشم جغدا به سمت روشنی رفت      

شده به نام پاکش اونی که کوچه و شهر      

لباسش و پاکش یلی که مونده از او      

)ولی پور، 1396: 12(

لالایی فوق روایتی از زبان کودکی اســت که پدرش برای دفاع از ایران در جنگ تحمیلی، به جبهه عزیمت نموده  
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است. پدر شهید شده و از او تنها پاکی باقی مانده است. در این لالایی جبهه را »نور« معرفی می کند و از دشمنانی که 

قصد تعدّی به ایران را داشــته اند، تحت عنوان »جغد« یاد می کند و از پدر شهید با عنوان »باز شکاری« یاد می کند و 

قدرت و صابت پدر را می ستاید.

در سال های اخیر نیز محمّدناصر مودودی در کتابی با عنوان »شاهنامه به لالایی« با به کارگیری واژگان کاماً فارسی 

و با کارکردی نوین در پی آشناسازی کودکان با ادبیات پهلوانی و به طور خاص شاهنامه فردوسی برمی آید تا کودکان را از 

طریق لالایی پهلوانی، با سرگذشت حماسه ملّی و ادبیات شفاهی آشنا سازد. این گونه لالایی ها سندی برای تقویت هویت 

ملّی محسوب می گردد که سرشار از شور میهن دوستی و رشد خودآگاهی ملّی است. در این کتاب پس از دیباچه، نگاهی 

اجمالی به شاهنامه از همان آغاز تا پایان دارد. هدف از سرون این لالایی، آشنایی کودک با کتاب گران سنگ شاهنامه و 

افزایش دانش وی یاد شده  است و در یک مقدمه کلی، شاعر به طور اجمالی درون مایه  ای از شاهنامه را به زبان می راند.

گرفت از ما سر و افسر لالا »ضحاک« بدگوهر     

فقط مغز جوان نوشش دو مار تیره بر دوشش      

به ایران چیره شد جادو خرد شد بی بها از او      

لالا رویت نبیند خاک لالا دور از گلم ضحّاک     

)مودودی، 1391: 13(

الگوهای بازگفت داستانی در لالایی ها برمبنای راوی
نکته قابل توجه دیگر در فرم روایت لالایی ها، راوی اســت. راویت گر لالایی ها در همه ادوار به ویژه در ادوار متقدّم، 

غالباً مادران بوده اند؛ اما در طی ادوار گوناگون، لالایی ها از منظر راوی نیز تا حدودی دستخوش دگرگونی شده اند که 

در ادامه به طور اجمالی به آن خواهیم پرداخت.

بازگفت داستانی در لالایی های سنتی
عنصر مشــترک در تمام متون روایی، راوی اســت. گرچه راوی در تمامی روایت ها موجود است؛ اما هویت وی و 

شیوه ها و شگردهایی که در روایت متون انتخاب می کند، یکی از مهم ترین عوامل تمایز روایت در متون است )مدبّری و 

سروری، 1387: 4(. متن لالایی های سنتی تبلوری از حضور مادر است که به چند شیوه حضور مادران، به عنوان راوی 

در این لالایی ها بروز پیدا می کند و از راویان دیگر رد و نشانی نیست.

راوی مادر
»شاید بتوان یکی از دلایل اهمیت لالایی ها را همین بازنمایی نقش زنان در جامعه دانست؛ چراکه لالایی ها اغلب 

از ســوی زنان خوانده می شود و کاری زنانه به حساب می آید. در لالایی خصلتی است که آن را تنها روان زنانه دریافت 

می کنــد. مــادر، لالایی را از خود آغاز می کند و در آن لحظه جز به کــودک و گهواره و حال دل خویش به چیز دیگری 

نمی اندیشــد. او روایت دل خود را می خواند؛ ممکن است این روایت قصه جامعه باشد، ممکن است نباشد، حتی اگر 
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 هم نباشــد، این مادر نیســت که آن را به جامعه تعمیم می دهد؛ بلکه خود لالایی است که قصه دیگران هم می شود«

)حقگو، 1390: 75(. لالایی موســیقی مشــترک همه مادران است. با زبان و لهجه های متنوع به نوعی آینه تمام نمای 

آرمان ها و آرزوها و حتی دردها و رنج هایشان است. این مسئله در لالایی های سنتی بیشتر دیده می شود. 

مادر و آرزوها
این گونه روایت، بهترین شــیوه روایت محســوب می شود؛ چراکه از یک ســو راوی به مخاطب خویش )کودک( و 

نیازهایش اشراف دارد و از سوی دیگر سندی از دل دادگی ها و محبّت های بی مثال مادرانه است.

که گهوارت چووِ صندل اُ لالالا ملوس ململ      
که بالشتت پر سیستون2 لحافت چیت هندسّون1     

نظر کن سوی هندسّون ایا ای باد تابستون      

برا رویم کتون3 بستون بگو بابا عزیز من      

اگر داری دو تا بستون برا شب های تابستون      

)عمرانی، 1381: 44(

این لالایی از یک ســو حکایتگر دوری مرد خانواده اســت و از سوی دیگر از آرزوها و احتیاجات مادر برای فرزندش 

حکایت می کند. به گونه ای که زندگی تجمّاتی را برای فرزندش آرزومند است.

سر کاه تو نقّاشی لالا لالا گلم باشی      

تو همراه پدر باشی دعا کردم پسر باشی      

)مهاجری، 1383: 45(

در این لالایی گرچه از یک سو به تبعیض جنسیتی حاکم در عصر سرایش لالایی اشاره دارد؛ اما از بررسی متن لالایی 

می توان به آرزوی مادری پی برد که راوی این لالایی اســت و در قالب لالایی از حسرت هایش با کودک خویش به عنوان 

مخاطب سخن می گوید.

مادر و مشکلات زندگی  	

اگر قاصد بیاد احوال گیرم سر راهت نشینم فال گیرم     

اگر قاصد نیاد احوال نگیرم نَه نَه لالا نَه نَه لالا نَه نَه لا     

نَه نَه لالا نَه نَه لالا نَه نَه لا سرِ شب تب کنم صبحش بمیرم     
خبرگیری کنم از چَروِداران4 سر راهت نشینم پاچناران     

)سفیدگرشهانقی، 1393 :58(

1. هندسّون: هندوستان
2. سیستون: سیستان

3. کتون: کتان
4. چهارپاداران، رمه داران
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لالایی فوق از سویی چشم انتظاری زن برای بازگشتن مردش را نشان می دهد که قاصد فرستاده است تا شاید خبری 

از همسرش به او برسد. چشم انتظاری و دل نگرانی چنان او را پریشان کرده  است، که گمان می برد بی خبری از قاصد، 

ســبب مرگ وی خواهد شد. از سویی دیگر زن همچنین خود در راه نشسته  است و از چوپانانی که در حال عبورومرور 

هستند، درباره همسرش پرس وجو می کند که این نشان دهنده اوج دلتنگی زن از دوری همسرش است.

مادر و داستان زندگی 	

درم کردی درو بستی لالا لالا گل نسرین      

عروس کردند به صد داستان مرا بردند به هندوستان     

به صد پیه سوز میغانی به صد قالی کرمانی      

حسین جانم به اسُتایی حسن جانم به ماّیی      

دوازده تا به صحرایه به غیر از این به گهواره      

)مهاجری، 1383: 61(

لالایی فوق داستانی از نامایمت زنی را نشان می دهد که در نقش راوی، داستان زندگی خویش را تعریف می کند. 

»گروهی جنسیت را به عنوان یک مقوله بنیادین از تجربه می دانند و معتقدند که زنان از طریق شعرهایشان، خودشان 

و تجربیات شان را به ویژه در ارتباط با مادری و همسری نشان می دهند« )پایکه، 43:2008(. در این روایت زن از خانه 

و خانواده طرد گردیده  است. درنهایت وی به هندوستان عزیمت می نماید و در آنجا با جهیزیه بسیار ازدواج می کند که 

حاصل این ازدواج سیزده فرزند است. دوازده تای آن ها احتمالًا به خاطر شغل چوپانی یا جمع آوری محصول یا... در صحرا 

هستند و این لالایی برای فرزند سیزدهم که در گهواره است، خوانده می شود.

الگوهای روایت در لالایی های نوین
شــیوه های روایت در لالایی های نوین تا حد قابل توجهی دستخوش تغییر شــده  است. تا جایی که نه تنها مادر را 

نمی توان به عنوان راوی تمامی لالایی ها لحاظ نمود، بلکه حتی با نمونه هایی از لالایی روبه رو می شویم که کودک برای 

مادر یا سایر بزرگسالان لالایی می خواند و خود راوی لالایی می شود. در واقع در لالایی ها عصر حاضر کودک در کنار نقش 

مخاطب، گاه به شکل راوی ظهور می کند و برخاف نقش منفعل گذشته، کُنشگر واقع می شود. 

روایت به اشکال مختلفی در لالایی های نوین نمود پیدا می کنند که عبارت اند از:

راوی بزرگسال
راوی مادر 	

گرچه راوی در لالایی های نوین از انحصار مادر خارج شــده  است؛ اما همچنان مادران یکی از راویان اصلی روایت 

محسوب می شوند که شاعران به منظور آرام سازی کودک، ترغیب وی به خواب و ایجاد ارتباط با فرزندشان به بیان لالایی 

از زبان آن ها می پردازند.
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بخواب مادر کنار تو همین  جاست گل زنبق گل توری گل یاس     

امید ما به نور صبح فرداست نترس از شب که تاریکی تمومه     

)طاهری و زمانی، 1395: 38(

مصراع دوم این لالایی اشــاره به روایت لالایی توسط مادر دارد. شاعر با آگاهی از دغدغه های مادر و کودک در پی 

آن است که با ایجاد اطمینان از حضور مادر در کنار فرزندش به کودک آرامش خاطر بخشد و به او تسلی خاطر  دهد و 

همچنین به واهمه کودک از شب و تاریکی خاتمه بخشد.

راوی پدر 	

تغییر نقش های اجتماعی و اشتغال زنان در خارج از منزل از یک سو و تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود در جامعه 

از سوی دیگر، زمینه ساز این مطلب شد که مردان نیز چون زنان مسئولیت هایی چون مراقبت و تربیت از کودکان را بر 

عهده بگیرند، به تبع این مطلب در لالایی های نوین برخاف گذشــته با حضور پدران به عنوان راوی در لالایی ها مواجه 

هستیم.

شدم بنّا و تو دستم یه ماله لالا لالا گل زیبای لاله     

تو رو فردا می ذارم پیش خاله دو روزی می رم و کارم زیاده     

)گلیان، 1388: 9(

از آن جهت که در لالایی پیش رو راوی لالایی به شــغل بنّایی مشــغول است و بنّایی شغلی مردانه است، می توان 

این گونه برداشت نمود که گوینده این لالایی یک مرد است و از آنجایی که از کودک مراقبت می نماید، یقیناً پدر وی است. 

از سویی دیگر از آنجا که پدر در پی آن است که در زمان نبودش، کودک را برای نگهداری در نزد خاله اش بگذارد، این گونه 

برداشت می شود که مادر بنا به دلایلی چون پذیرش نقش اجتماعی یا اشتغال در فضای خانه حضور دائمی ندارد.

راوی کودک
در این شــیوه روایت که حتی یک نمونه از این شــیوه روایت در لالایی های ســنتی یافت نشــد، در واقع گویی با 

هنجارشــکنی در نحوه ارائه لالایی، کودک که خود مخاطب لالایی اســت، در نقش راوی ظاهر می شــود. گاه برای 

بزرگسالان و گاه برای اشیای بی جان موجود در اطرافش لالایی می خواند.

سخن کودک با بزرگسال  	

مامان لالا، بابا لالا لالا، لالا گل نعنا      

عمو لالا، لالا دایی لالا لالا گل چایی      

خاله لالا، لالا عمه لالا، لالا گل پنبه      

همه لالا توی خونه لالا لالا گل پونه      

)قاسم نیا، 1394: 11(
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در لالایــی پیش رو نیز کــودک برای پدر و مادر و دیگر فامیل های نزدیکش چــون دایی، عمو، خاله و عمه لالایی 

می خواند. شــاعر از تغییر زاویه روایت جدا از هدف هنجارشــکنی در شکل غالب، در پی آن است که از یک  سو سبب 

تقویت هم ذات پنداری کودک با لالایی گردد و از ســوی دیگر، به شناخت کودک نسبت به اقوام خویش چون خاله ها و 

عمه ها منجر می شود.

سخن کودک با اشیا  	

بخوابی صبح زود پاشی لالا، لالا، گلم باشی      

حالا فکر لالا باشی عروسک جان من، باید     

به خواب خوش بری حالا لالایی می خونم تا تو      

تو هم لالا بکن لالا عروسک جان من دیگه     

)ابراهیمی، 1392: 2(

این لالایی، روایت یک لالایی از زبان کودک برای عروســکش اســت. در اینجا کودک خواب آلودگی خودش را به 

عروسکش نیز تعمیم می دهد و گمان می کند او نیز جاندار است و باید خوابش بیاید. در نتیجه او را با خواندن لالایی 

به خوابیدن دعوت می نماید.

لالا جوراب من لالا لالا کفشا، لالا پاهام      

لالا بشقاب من لالا لالا قاشق، لالا چنگال     

)همان: 14(

در این لالایی نیز کودک از یک ســو برای اشیای پیرامون خود چون مســواک، خمیردندان، کفش ها و... لالایی 

می خواند و از سوی دیگر، برای چشم ها، ابروان و لب هایش موجودیتی جدا از خود، قائل است.

راوی اشیا 
روایت لالایی توســط اشــیا نیز شــیوه ای دیگر از ارائه روایت اســت که این بار اشــیای پیرامون کودک، به ویژه 

اســباب بازی های وی که تعامل بیشــتری با زندگی کودک به عنوان مخاطب حقیقی لالایی دارند، در نقش راوی واقع 

می شوند. هم ذات پنداری موجود در این لالایی ها سبب تأثیر هرچه بیشتر آن بر مخاطب حقیقی )کودک( می گردد.

لالایی می گه عروسک برام      

بخوابیم دیگه می گه شب شده      

بیدار می مونم اون می خوابه، من      

براش می خونم لالا لالایی       

)شعبانی، 1392: 7( 

نزدیکی اسباب بازی ها به ویژه عروسک ها به دنیای کودکانه کودکان، به عنوان مخاطب حقیقی لالایی ها، زمینه ساز 

هم ذات پنداری کودک با لالایی و ترغیب هرچه بیشتر وی به خواب به عنوان هدف غایی لالایی ها می شود. بنا به نظر ژان 
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پیاژه، کودک تا شــش سالگی دارای تفکر خودمرکزبینی یا خودمیان بینی است و این امر به معنای خودخواهی کودک 

نیســت؛ بلکه در واقع وی از درک دیدگاه دیگران ناتوان است )احدی و جمهری، 1389 :45(. از سوی دیگر، کودکان 

اشیای بی جان را جاندار می پندارند که با گذشت زمان این ویژگی را تنها به اشیای متحرک نسبت می دهند و به موازات 

این مطلب، این گونه می پندارند که تمام اشیا خواه جاندار یا بی جان، ساخته و پرداخته دست انسان است؛ مثاً کسی 

با قلم مو آسمان را رنگ زده  است )همان: 46(. نویسندگان و شاعران حوزه ادبیات کودک و نوجوان، متعمّداً بیش  از 

گذشــته به این شیوه های شناختی کودک توجه کرده و آن را در آثارشان اعمال می کنند تا به هم ذات پنداری کودک با 

اثر، کمک بیشتری کنند.

خط سیر زمانی حوادث در لالایی ها
»روایت نه تنها برای اتفاق افتادن به مکان نیاز دارد، بلکه برای پیش رفتن نیز محدوده زمانی خاصی را می طلبد. 

منتقدان جدید بر وجود و شناخت طرح زمانی در روایت تأکید می کنند؛ زیرا روایت وسیله انعکاس و تحقق تجربه های 

ما به عنوان موجوداتی اساساً زمانی است و شناخت ما زاییده تجارب ما به صورت روایت است« )بیاد و نعمتی، 1384 

:96(. پی رنگ در لحظه معینی از زمان آغاز می شود، به شکلی فشرده و موجز زمانی را طی می کند و درنهایت در لحظه 

دیگری از زمان به پایان می رسد. این خط سیر در روایات می تواند بدون ایجاد خدشه ای به اصل جریان روایت به شیوه 

خطی یا غیرخطی ارائه شود )مک کی، 1388: 35(. در شیوه خطی روایت ماجرا به ترتیب از آغاز شروع می شود و پس 

از جریان اتفاقاتی در میانه داستان، درنهایت در انتها به پایان می رسد. در زمان غیرخطی نیز گرچه با آغاز، میانه و پایان 

مواجه هستیم؛ اما لزوماً مسائل به همین ترتیب اتفاق نمی افتند. ژنت برای تحلیل روایات پنج مقوله اساسی قائل است 

که یکی از این موارد خط سیر زمان است. وی این مقوله را با عنوان »ترتیب« مطرح می کند. بر این اساس در بررسی 

داستان ها و روایات به عواملی چون پرولپسیس1 )پیش بینی حوادث و جریانات موجود در داستان(، آنالپسیس2 )بازگشت 

به گذشــته و روایت ماجراهایی که در گذشته رخ داده  است.( یا زمان پریشی3 )ناهماهنگی میان پی رنگ و داستان که 

خط سیر داستان را به هم می ریزد( توجه می شود )ایگلتون، 1380: 145(. توالی داستان در لالایی ها زمینه ساز پی بردن 

شنونده یا خواننده به زمان است. 

خط سیر زمانی در لالایی های سنتی
ترتیب وقایع در داستان و ترتیب ارائه خطی آن ها یکی از مسائل قابل توجه در بررسی لالایی ها است. در اینجا به ذکر 

چند مثال که از ترتیب و توالی زمانی پیروی می کنند، اشاره می کنیم.

کجا بردی کلید عقل و هوشم اُ لالالا عزیز ترمه پوشم      

خودت ماّ قلمدونت طا بی اُ لالالا که لالا بی با بی4     

)عمرانی، 1381: 40(

1. prolepsis
2. analepsis
3. anachrony

4. بی: باشد
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توالی زمان در لالایی فوق مانند آنچه در حقیقت رخ می دهد روایت شده  است. در واقع حرکت از کودکی به سمت 

جوانی و بزرگسالی است.

که بابات از سفر زودی بیایه مو1لالات می کنم تا ماه درآیه     

)سفیدگر شهانقی، 1393: 91(

ترتیب و توالی زمان در لالایی فوق، حال )لالایی خواندن برای کودک( به سوی آینده )بازگشت همسر( است.

گرچه ترتیب زمانی در دســته ای از لالایی های سنتی مشهود است؛ اما در بخش قابل توجهی از لالایی های کهن، 

بدون ایجاد اختالی در محتوا، با نابهنگامی مواجه هستیم. در واقع زمان افعال به کاررفته در لالایی ها غالباً دستخوش 

تغییر می شود. به گونه ای که در روند سیر روایت لالایی، زمان افعال از حال به آینده تبدیل می شود.

لالا لالا لالایی لالا لالا لالایی      

مگر من لایق عزت نبودم مگر من مادر بدبختی بودم     

بزرگت کردم و خیری ندیدم سر شب تا سحر لالایت گفتم     

)عمرانی، 1381: 123(

در این لالایی سخن از بی مهری کودکی در آینده است که هم اکنون در پیش روی مادر آماده خواب است. در واقع 

مادر به عنوان راوی با به کارگیری زمان گذشته از اتفاقی که برای آینده پیش بینی کرده است، خبر می دهد.

از بررســی خط سیر زمانی حوادث برمی آید، در لالایی های کهن مقوله پیش نمایی )گذر به آینده(، پس نمایی )گذر 

به گذشــته( و زمان پریشی )به هم ریختگی وقایع( بسیار مشهود است. علت این اتفاق را می توان این گونه استدلال کرد 

که در لالایی های متقدّم از آن جهت که لالایی ها بیشتر از مسائل کودکان، حول محور دغدغه های مادران می چرخید، 

نگرانی ها و اضطراب های مادران از آینده و مشــکات احتمالی راه را برای پیشــواز زمانی و همچنین بازگویی خاطرات 

گذشته مادران، راه را برای بازگشت زمانی در لالایی ها فراهم می نمود. در اینجا به ذکر چند مثال بسنده می کنیم.

بابات رفته خدا همراش لالا، لالا، گل خشخاش     

)همایونی، 1388: 78(

لالایی فوق حکایتی از اندوه مادر به عنوان راوی لالایی است. به گونه ای که نگرانی وی از دوری همسر و مشکاتی 

که ممکن است متوجّه او باشد، خیال مادر را از زمان اکنون، به گذشته سوق می دهد.

خط سیر زمانی در لالایی های مدرن
در لالایی های مدرن اغلب ترتیب زمانی رعایت می شود و این سیر به دو شکل غالب بروز می کند: گاه سیر زمانی از 

حال به سمت آینده است و گاه تنها معطوف به زمان حال و خواباندن کودک به عنوان تنها هدف از لالایی خوانی راوی 

بروز می کند. در لالایی های مدرن به ندرت راوی به گذشته گریز می زند.

بخواب ای نازنین آروم جونم لالا لالا تمام آب و دونم     

1. مو: من
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می شینه روی دوش پهلوونم یه روزی خستگی های تن من     

)خاورسنگری، 1389: 13(

ترتیب زمانی در این لالایی کودکی به سمت بزرگسالی است. در واقع گوینده لالایی، در عین توجه به زمان حال و 

مخاطب پیش روی خویش، به آینده کودک و زمان بزرگسالی وی گریز می زند. 

اما آنچه قابل توجه اســت، این نکته اســت که برخاف آنچه در ســیر زمانی لالایی های سنتی اتفاق می افتد، در 

لالایی های نوین مسائل بیشتر حول محور زمان حال می چرخند و پیش نمایی، پس نمایی و به هم ریختگی وقایع به ندرت 

در لالایی ها بروز می کند. 

در این لالایی سیر زمانی خاصی مدنظر قرار نگرفته است و تنها از زمان حال و خواباندن کودک یاد می شود.

ببین، صحرا لالا کرده لالا، دریا لالا کرده      

گل زیبا لالا کرده میون دامن سَبزه      

)اسامی، 1387: 7(

موتیف های غالب در روایت لالایی ها
 موتیف به معنای تخصصی در یک اثر می تواند شخصیت، یک تصویر یا الگوی زبانی تکرارشونده باشد )کادن، 2006: 45(.

موتیف می تواند یک مفهوم باشــد و در چندین اثر تکرار شــود )بالدیک، 1990: 70(. »شناسایی موتیف در یک اثر ادبی 

به نقد و بررســی اثر کمک می کند« )به نقل جالی؛ لارنــس، 2005: 307(. موتیف های به کار رفته در لالایی ها در پی 

ادوار گوناگون تا حد قابل توجهی دستخوش تغییر شده  است؛ اما آنچه مهم است گاه موتیف حکم درون مایه اثر را پیدا 

می کند. »درون مایه یا ساختار معنایی لالایی ها عمدتاً فاقد مفاهیم پیچیده و تأمل برانگیز است. آنچه در لالایی موردنظر 

است، بیشتر به وجه عاطفی و ارتباطی کودک باز می گردد و یا مربوط به رنج و مرارت و یا آرزویی است که یک مادر در 

ســینه دارد. مادر با کودکی لب به سخن می گشــاید که کلمات او را نمی فهمد و یا حتی اگر چیزهایی را درک کند، در 

محدودترین وضعیت معنایی کلمات است. شاید کسانی که نخستین لالایی های جهان را ساختند، می دانستند که این 

کلمات می بایســت عاری از پیچیدگی و تعمق باشد تا بیشترین تأثیر و روان ترین شکل انتقال را به نسل های بعدی پیدا 

کند« )مقدسی، 1383: 160(. این موتیف ها در گذشته جزئی تر و طبیعی بود؛ اما در لالایی های مدرن کلّی تر و ملموس تر 

شده  است. در ادامه به شکل اجمالی به بررسی لالایی ها از منظر موتیف های غالب موجود در آن ها خواهیم پرداخت.

موتیف های غالب در لالایی های سنتی
در گذشته تعامل افراد با محیط طبیعی فراتر از امروزه بوده است، افراد در دامن محیط و طبیعت رشد می کردند. 

سکونتگاهشان کلبه هایی بود که از چوب و سنگ ساخته می شد و محیط بازی شان دشت های فراخ بود. آن ها رویش 

انواع گل های خودرو را در دشت نظاره می کردند و اسم  گیاهان محلی را از والدین یا دیگران می شنیدند. در نتیجه در 

لالایی های کهن بیشتر موتیف های موجود نام گل ها، پرندگان، حیوانات و یا پدیده های طبیعی دیگری بود که کودک با 

آن ها در تعامل بوده و یا آن ها را از نزدیک حس کرده است. 
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روابط گســترده کودکان با محیط طبیعی، ســبب ظهور عناصر طبیعی و موتیف های زیست محیطی در لالایی ها 

می شــد. تا جایی که با توجه به بافت و مضمون لالایی ها می توان به وضعیت جغرافیایی محل ســرایش آن ها پی برد. 

تشــبیهات نیز قاعدتاً حاصل همین پدیده های طبیعی است؛ چراکه تشبیه به گیاهان، دانه ها و گل هایی که کودک با 

آن ها آشنا شده است، لالایی ها را برای کودکان ملموس تر می کرد و میان لالایی و کودک فضای نزدیک تری قائل می شد. 

به عنوان مثال لالایی هایی که در مناطق گرم و خشک سروده  شده است انعکاس کننده ویژگی های آب و هوایی این گونه 

مناطق است و لالایی های مناطق کوهستانی و سرد نیز در برگیرنده اشاراتی به اقلیم محل سرایش خود هستند.

که بابا در بیابونه اُ لالالا سیادونه      

همه رفتن تو برگشتی الالالاگل دشتی1      

بیابونی گرفتارم الُالالا شب تارم      

تغرسه2 در بیابونت بگیره الهی باد و بارونت بگیره     

)عمرانی، 1381: 35(

در لالایی کرمانی به گل دشــتی و سیاهدانه که از گیاهان روییده شده در مناطق خشک هستند، اشاره دارد که با 

آب و هوای کرمان متناســب اســت. تگرگ و باد و باران های فراوان و ناگهانی نیز از ویژگی های رایج مناطق خشک و 

بیابانی است. از سوی دیگر، هم به موتیف های طبیعی اشاره دارد که غالباً نام گل ها و گیاهان است. عدم توسعه کتابت 

و صنعت چاپ نیز سبب ایجاد لالایی های بومی-محلّی می شد و همین امر زمینه ساز ظهور لالایی هایی با نام مناطق و 

بناهای خاص می گردید.

موتیف های غالب در لالایی های نوین
برخاف لالایی های گذشــته، در لالایی های نوین هم ســو با رشد شهرنشینی، لالایی ها نیز به بافت شهری نزدیک 

شده اند. شاعران بدون توجه ویژه به منطقه ای خاص، برای تمام کودکان لالایی می سرایند و در این فرایند در پی ارائه 

موتیف هایی هستند که برای کودک امروزی ملموس باشد. همین امر سبب به کارگیری اشیای پیرامون کودک می شود. 

به طوری که شهر، خانه، آپارتمان و... جایگزین کلبه، کوه و نام دقیق گل ها شده  است.

باید باشه مراقب، فرد باهوش لالایی فندک و یک گاز خاموش     

نکن هرگز تو این حرف ر و فراموش خطر داره گلم کبریت روشن     

)گلیان، 1388: 7(

»فندک«، »اجاق گاز« و »کبریت« جزء وســایل رایج و کاربردی کنونی محســوب می شود که همگام با سرایش 

لالایی های نویــن در لالایی های عصر حاضر ظهور یافته اند. در واقع لالایی ها خود را به دنیای کودک امروزی نزدیک تر 

ساخته اند.

نه بی تابه، نه گریوونه لالا گلبرگ این خونه      

1. دشتی: اسپند یا اسفند
2. تغرسه: تگرگ
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خودش هم خوب می دونه باید لالا کنه کم کم      

)همان: 46(

در لالایی فوق، شاعر به جای آن که گل را به نام گلی خاص بیان کند، از آن  جهت که می خواهد فضا برای مخاطب 

کودک قابل درک باشد، لفظ »گلبرگ« به شکل عام را بیان می کند و با آوردن واژه خونه، فضای لالایی را برای کودک 

ملموس تر می سازد.

نتیجه گیری
لالایی هــا نیز چون دیگر آثــار، طی زمان با توجه به نیاز مخاطب از منظر روایت دچار تغییر شــده اند. همین امر 

زمینه ســاز ضرورت بررســی روایت لالایی ها در طی زمان می گردد. روایت در واقع شیوه بیانی است که راوی به ایجاد 

ارتباط با مخاطب می پردازد. در همه ادوار می توان لالایی ها را از منظر فرم روایت به دو دســته لالایی های غیرروایی یا 

غیرداستانی و لالایی های روایی یا داستانی تقسیم بندی نمود. در لالایی های کهن اکثر لالایی ها در حوزه لالایی های روایی 

یا داستانی قرار می گرفت که اغلب به مسائل مادران )راوی( می پرداخت. دغدغه ها، دل نگرانی ها و مسائل روز موجود در 

جامعه عصر سرایش چون فقر، مشکات اجتماعی، فرهنگی، تعدد زوجات و دیگر مسائل در لالایی ها نمود پیدا می کرد و 

فضای کلی لالایی ها را غمگین می نمود؛ اما در لالایی های نوین اغلب لالایی ها در زمره لالایی های غیرروایی یا لالایی های 

روایی در قالب جان بخشی به اشیا صورت گرفته  است که همین امر سبب ریتم آهنگین و شاد لالایی های معاصر شده 

 است. نزدیک شدن لالایی های معاصر به دنیای کودک و توجه اساسی به نیازهای کودک زمینه ساز هدایت وی از حاشیه 

به مرکز لالایی گردید. تا جایی که نه تنها از حضور بزرگسالان به ویژه مادر در روایت لالایی ها کاسته شد، بلکه در جریان 

روایت با لالایی هایی مواجه شــدیم که کودکان عاوه  بر مخاطب، خود در نقش راوی نیز ظاهر شــدند و روایتگر لالایی  

برای بزرگسالان از جمله مادرانشان گردیدند. عاوه  بر این هنجارشکنی های دیگری نیز چون لالایی خواندن پدران برای 

فرزندان، یا لالایی گویی کودک برای عروسک و دیگر اشیای پیرامونش صورت گرفت. با وجود این تغییرات در طی زمان، 

همچنان در تمام اشکال روایت لالایی چه در روزگار کهن و چه اکنون، اغلب با زاویه دید اول شخص مفرد مواجهیم؛ 

چراکه این زاویه دید از یک ســو در ایجاد رابطه صمیمی بین مخاطب )کودک( و راوی مؤثر اســت و از سوی دیگر، بر 

تأثیرپذیری بیشتر لالایی ها و ترغیب کودک بر خواب می افزاید. خط سیر روایت نیز در لالایی های سنتی بیشتر منحصر 

به اتفاقات گذشته یا آینده بوده  است و علت اساسی این مسئله نیز درگیری ذهنی مادران به اتفاقات موجود در گذشته 

یا رؤیاپردازی برای آینده بهتر فرزندانشــان بوده اســت که در قالب لالایی نمود پیدا می کرد. این در حالی است که در 

ساختار زمانی لالایی های عصر حاضر، روایت لالایی ها معطوف به زمان »حال« می شود و دوران کودکی به عنوان دورانی 

اساسی نه به عنوان پلی برای برزگسالی، مورد اهمیت قرار می گیرد. موتیف های غالب در لالایی ها نیز متناسب با تعامل 

کودکان با محیط اطراف خویش، دستخوش تغییر شده  است. در لالایی های سنتی تعامل ویژه کودک با محیط طبیعی 

زمینه ساز ظهور موتیف های طبیعی چون نام دقیق گل ها، درختان و... گردیده  است؛ اما در عصر حاضر به اقتضای رشد 

شهرنشــینی و تعامل کودک با محیط اجتماعی، اشیای پیرامون وی به عنوان موتیف غالب به کار رفته  است تا فضای 

لالایی ها با دنیای کودکانه کودکان این دوره هماهنگی بیشتری داشته  باشد و از سوی دیگر، این موتیف ها به اقتضای 
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تعامل کمتر کودکان امروزی با محیط طبیعی به شکل کلی در آمده اند و تنها در صورت آشنایی کودک با گیاهان، درختان 

و امثال آن  نام دقیق آن ها ذکر می گردد.
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Lala lala my dark night

exact name of the flowers.

world.
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dominant motifs in them.

phenomena that the child interacted with or felt closely. 

which are written in hot and dry regions reflect the climate characteristics of these areas and 

the climate of their origin. 
O Lalala, the black seeds
 Baba is in the west land
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examples:
Lala, Lala, poppy flower 

Godspeed, daddy

imagination from the present to the past. 

Sleep, my dear, my darling 
One day my tiredness

sleeping.
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chronological order:

 Lala lala sleep tight

Lala Lala Lalaie Lala Lala Lalaie
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with the work more. 

plot begins at a certain point in time, it compactly and concisely passes the time and finally it 
ends in another moment of time. This line of narration can be presented in a linear or nonlinear 

non-linear times, we are faced with the beginning, the middle and the end, things do not 
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Lala, lala, my darling

Lala my shoes, Lala my feet Lala my socks Lala
Lala spoon, Lala fork Lala my plate Lala

toothpaste, shoes, etc. and on the other hand, she feels it has a separate entity for its eyes, 
eyebrows and lips.
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There are lily flowers, jasmines and star thistle
Sleep well, mom is here

and the dark. 

or employment.
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child in the cradle.
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and at that moment she thinks of nothing except her child, the cradle and her feeling. She reads 

Lala Lala be my flower on the top of a drawing hat 
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of the Shahnameh.

and no other narrators are traced.
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Lala, Lala, Lala, Lalai Lala, Lala, Lala, Lalai

it blocks its throat
Ant sleeping sweetly,
Smacking its lips

Went to the light to blind the owl
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beyond content, mother seeks to create a pleasant rhythm for her child to sleep. This kind of 



First year No. 1/Autumn & Winter 201997      Maryam Jalali and Mahlasadat Hoseyni Saber



Research Children's Literature 96 The distinctive aspects of the storytelling of ...    

worries, and moods.

1. What are the similarities and the differences between traditional and modern narrator in the 

2. 



The distinctive aspects of the storytelling of 
traditional and modern lullabies

1 2

1. 

2. 
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Happily said:/That it is my way/The next month is me

text leads to semantic compactness.
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Sample:
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text. These two elements can be called semantic compactness and semantic comprehensibility 

the word, the context contains the semantic domain that retains another implicit and implicit 
meaning in addition to the original meaning. This ability to transcend meaning into content 
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the tree, saddened by her absence, makes an important decision. The gardener finally finds the 

Like many of his works in this story, Behrangi is also concerned with the conflict between 

peach tree can be a symbol of litigation and the realization of the ideals of the poor, and a 

it in this world.
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from the Lord and planted wheat and barley.

wanted to be right and scare the smaller peach tree. He went to see a saw and called his wife, 
and in front of the smaller peach tree began to sharpen the saw teeth. After the saw was 

- they see the peach and eat it with great appetite and plant it in a corner of the master garden 
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can tailor the message to the needs of the artist.

Sample:
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the city.

asphalt of the street ... and flowed from the atmosphere instead of water ...

and pointed to a corner:

Alongside these notions of self-sacrifice, helping people of the same kind, compassion, and 
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A harbinger of self-oppression, a stoner, a stoner
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the information that places them in the literary works. Another difference is the reliance on 
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psychological characteristics and concerns of the child are the most important aspects of 
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books.



A Critical Look at the Theme of Children’s 
Works
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poems shows a lack of inclination on the part of the poet towards prohibition, obligation, and 

characteristic of the child, namely, his egoism. 

employed grammatical sentences and syntax. 

poems proper to the world of the child. 
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enjoyment, playing, happiness and excitement: poems in which we come across happy and 
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crying of the mother is likened to silence. Still more, in the same way that the child enjoys the 

are as follows:
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image differs from the one we witness in reality. That is to say, the child is constantly in play 
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make the real world comprehensible for children, whereas the free imagination of the child 
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compared to children. 
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poet has personified the animal and has made the poem more tangible for the child. Since 
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elements and phenomena in order to create happiness and make his poems pleasing to the 
reader. 

respect to animals, etc.

that children at this age cannot comprehend concepts in a correct and logical way, has abstained 
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the following poem:
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changing life-styles need to be considered. 

social phenomena cognizable for children. 
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often a regard for the grammaticality of the sentences, which means that the poets tries to help 

the sentences. 
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process, and it is precisely at this point that the importance and the role of the basic words, 
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aesthetic experience as well. Poetry can bring the child face to face with new experiences and 



First year No. 1/Autumn & Winter 201959      Batool Vaez and Zahra Yaser



Research Children's Literature 58 The Analysis of the Language of Children’s ...     

2. -

3. 

-

4. 

this research. 

its analysis. 
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1. -
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text, and psychological, philosophical, and rhetorical analyses. 

imagination. 



The Analysis of the Language of Children’s 
Poetry in the Works of Naser Keshavarz

1 2
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2. 
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71 Eddard  
72 Gared Replacement
73 Harwin  
74  
75  Non-translation and adding

descriptions to the text
76 Jon Arryn  
77 Jon Snow  

 
79  

Lysa  
 
 
 

Rickon  
 

Robb  
Robert  
Sansa  
Sept  Non-translation and adding

descriptions to the text

90 Ser Rodrik  
91 Ser Waymar Royce  
92 Stark  
93 Targaryen phon/morph adaptation
94 Theon Greyjoy  
95  
96 Valyria Replacement
97  

Will  
99 Winterfell  
100 Trident  
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35 Bones  Harry Potter and…
36 Bristol  Harry Potter and…
37 Dennis  Harry Potter and…

 Harry Potter and…
39  Harry Potter and…
40 Gordon  Harry Potter and…
41 Griphook  Harry Potter and…
42  Harry Potter and…
43 Hagrid  Harry Potter and…
44 Hedwig  Harry Potter and…
45 Hogwats  Harry Potter and…
46  Harry Potter and…
47 Kent  Harry Potter and…

 Harry Potter and…
49 phon/morph adaptation Harry Potter and…
50  Harry Potter and…
51  Harry Potter and…
52  Harry Potter and…
53  Harry Potter and…
54 Paddington  Harry Potter and…
55 Piers Polkiss  Harry Potter and…
56 Potter  Harry Potter and…
57 Prewett  Harry Potter and…

 Harry Potter and…
59 Smelting  Harry Potter and…
60 Stonewall  Harry Potter and…
61 Viridian  Harry Potter and…
62 Voldemort  Harry Potter and…
63 Yorkshire  Harry Potter and…

64 Aemon  
65 Arya  
66 Bran  
67  

 
69  
70 Desmond  
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Appendix

1 Angelica  Lord of the Rings
2 Bag End  Lord of the Rings
3 Bagshot  Lord of the Rings
4 Bilbo  Lord of the Rings
5 Bilbo Baggins  Lord of the Rings
6  Lord of the Rings
7 Brandywine  Lord of the Rings

 Lord of the Rings
9  Lord of the Rings
10 Bywater  Lord of the Rings
11  Lord of the Rings
12 Daddy Twofoot  Replacement Lord of the Rings
13 Dale  Lord of the Rings
14 Dora Baggins  Lord of the Rings
15 Esmeralda Replacement Lord of the Rings
16  Lord of the Rings
17 Gaffer Replacement Lord of the Rings

Gandalf  Lord of the Rings
19 Goodbodies  Lord of the Rings
20 Hamfast  Lord of the Rings
21 Hobbiton  Lord of the Rings
22 Holman  Lord of the Rings
23 Hornblowers  Lord of the Rings
24  Lord of the Rings
25  Lord of the Rings
26 Old Noakes Replacement Lord of the Rings
27 Otho  Lord of the Rings

  Lord of the Rings

29  Lord of the Rings
30 Sam Gamgge  Lord of the Rings
31 Sandy  Lord of the Rings
32 Shire  Lord of the Rings
33 Took  Lord of the Rings
34  Harry Potter and…
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çã

-
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informed decision of the choice of strategy based on the history and context of the translation 

Translation, 61-71.

í
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in which they are translated are shown in order to know which strategies was more commonly 

percentage was lower and the sample wider.

33 29 Lord of the Rings
30 29 Harry Potter and…
37 32
100 90 All three

90  
6 Types of replacement
2  

(adaptation
2  Not translating a proper name and adding descriptions

to the text
 Total100 
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1

2 Adding explanations, as a note or in the text itself

3

4 Phonetic or morphological adaptation to TL Phonetic transcription/morphological adaptation

5 Exonym

6
 Replacement by a widely known name from
 

 
the foreign context

7 Replacing a name by another name from TL

9 Replacement by a name with another connotation Adding or changing the connotation of a name

10 Deletion Omitting the proper name altogether.

Potter  Harry Potter and the
Sorcerers Stone

Sept
Esmeralda The Lord of the Rings

Phonetic or morphological adaptation to TL  Harry Potter and the
Sorcerers Stone

Exonym ..… .… ..…
 Daddy

Twofoot
The Lord of the Rings

Gaffer The Lord of the Rings
 Old Noakes The Lord of the Rings

Replacement by a name with another connotation Baratheon  
Deletion .…… ..………
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is presented in Table 1.

The Lord of the Rings J.R.R. Tolkien

Harry Potter and the Sorcerers Stone J.K.Rowiing

English.

names translation and explored only in three books chosen within fantasy genre. The main 

proper names.

research.
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the name from the ST to TT standards. Phonetic or morphological adaptation to the target 

will be familiar in TL, or replacing with some special connotations, or additional connotation 

any reason which may be the least likely scenario.

Tolkien, an English writer, poet, and philologist is known for his best known work The 
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books.

D. Non fiction

complicated task for translators. He indicates that applying translation in this part of the literary 

of the meaning of the proper name.

categories are main problem for translators, names of people, names of places and names of 
objects. 
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listed in the dictionary and translator cannot find them easily. Therefore, this research aims to 



Frequent Translation Strategies: Proper Names 
in Three Children Stories

1 (*2) 3

1. 

2. 

3. 

society. Their translation has always been at stake, since paradoxically, children 

contents of these boo

* Corresponding author: majifata@yahoo.com
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Rezaee. Tehran: Afkar.

English Reference.

-

Kherad.



Research Children's Literature  A Study on the Archetype in the Young Adult ...     

goodness and fertility, mermaid, pearl and snake.

Etelaat.

Gole Aftab.
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images of Anahita in Tagh Bostan. This image has a pearl crown on her head in a long dress 
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been analogized to exactly water and the image of water has been indicated and it has been 
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sacrificed.

its back is like sky and is related to dome. The flat part of its back is like the earth. They are 
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The symbolism of chest relies on two factors: 1- chest is holds both the moral and 
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7. 

with the wise man. The hero steps into a new world in which his faced with enemies and 

prize and he is traced in his way back to the real world. Then, the hero passes the third gate 

the stomach of whale. The hero steps into the challenge path, and the challenges get harder 

goddess 3- woman as tempter 4- joining to father 5- goodness 6- final blessing. The third stage 

two worlds 6- free in life.
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fictions. He has extraordinary abilities.in myths and fictions, we always come across with the 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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wheel for the first time.

The only possible way to step into island is by sailing or flight. This, it symbolizes the 

cosmos. The connotation of island is related to temple. Symbolically, island is a place of 
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are many temples which named Anahita. The goddess of water had been worshiped in those 

awareness. The only difference between this fairy with other fictions is that the fairy does not 
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no dream hole to reach awareness and the reality of the forest. The holistic definition of tree 

one another.: it joins the earth to its roots in the depth, while the roots go deeper and deeper. 
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fig trees and takes some rest. 
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to the land for grazing and throws that shining gem from his nose onto the grasses. Also, when 

gems and takes them into the sea.
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A Study on the Archetype in the Young Adult 
Novels (The Fairies of Liasend Maris)

1 2

1. 
2. 

as archetypes. Notably, the archetypical criticism is also called the mythological 

has not been artificial.
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Writers first write for their imaginary addressee before writing. So, the pedagogical aspect 

that writers consider aesthetic aspects to tempt children to read more fables and make the aims 

-

knazar, Tehran: Gam-e- now.

-

-

-
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 The main principle is to make an interaction between the literal text and child and change 
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deer then. They got married. After some months they were waiting for a baby. The first wife 
of the prince was wicked. One day, she took the girl for swimming in deep water and she 

rid of his first wicked wife. The next day, the woman wanted to kill the deer and eats some of 

the father, the magic scenes like throwing firestone and comb and changing into stone and 

example:
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as an important field today. Besides teaching and training, the enjoyment and entertainment 
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they were retold with some changes. Each story teller added or dropped something based on his 

The fable folklore has been affected by the social and mental needs of the addressees of 

self- awareness

enjoyment
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were children and adolescents.

é 
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magazine, No. 147, p. 10.

4- 174, p. 22-23.

No. 2310, p.6.
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fictional.
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research has shown children tend to like and imitate the characters who are of the same age. 

more than 25 cases. 21 of which were in Prose form among which 2 were fictional, telling 
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for age 7 to high school adolescent so the content is not presented properly and according to 
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two texts.
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Talking to God and doing prayer as a means of reaching peace and consolidation and in fact it 
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types.

man away from any bad and inappropriate deeds.
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the editors of children and adolescent magazines try tried to make some changes in the way 



Research Children's Literature  Saying prayer (Namaz) in Children’s magazines ...    2

commands and plans that if applied properly, life will be managed in the best possible way. 



Saying prayer (Namaz) in Children’s magazines 
between 2001-2006 in Iran

1 2

1. 
2. 

Namaz to the child among which there is children and adolescent magazines and 
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